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ارزش هاي  در  را  آنان  و  كرده 
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مي رساند.

عزيزان من، جوان يكي از مهم ترين 
خواصش آرمان گرايي است. سعي 
كنيد اين آرمان گرايي را از دست 

ندهيد.

شهادت ششمين اختر تابناك امامت و 
ولايت ـ امام جعفر صادق(ع) ـ را به عموم 

مسلمانان تسليت عرض مي كنيم

تسليت به همكاران
با نهايت تأسف و تأثر باخبر شديم 

همكاران گراميمان آقايان:
سازمان  محترم  مديريت  ـ  كرابي  حسن 
امير  اطلاعات.  موسسه  آگهي هاي 
سرتيپ زاده ـ همكار ما  در جوانان امروز، 
و  بين الملل  اطلاعات  ـ  قبادپور  فتح ا... 
در  وصول،  سازمان  ـ  احمدي  يوسف 
سوگ  به  عزيزانشان  دادن  دست  از  غم 
درگاه  از  تازه گذشتگان  براي  نشسته اند. 
خداوند متعال آمرزش و براي بازماندگان 

صبر و شكيبايي آرزومنديم.
مجله جوانان امروز



4

 20
48

ره 
شما

 13
87

هر
2 م

ه9
شنب

دو

سخن 
شما

جواب يك دوست
عرض سلام و ادب دارم، خدمت سردبير محترم جوانان امروز

و  مجله  جلد  كنم،  قدرداني  و  تشكر  مجله  خوب  بسيار  بسيار  مطالب  از  خواستم 
همچنين آرم مجله خيلي عالي و قابل توجه مي باشد و بسيار از آن راضي هستم. و ضمناً 
در جواب آن دوست خوبمان- جناب آقاي زينتي عزيز خواستم بگويم كه من هم با نظر 
ايشان موافقم. مناسبت هاي مذهبي را چرا چاپ نكرديد؟ و نكته دوم اينكه گفته بودند 
آرم مجله بد است. اتفاقاً آرم مجله نسبت به گذشته خيلي عالي شده. من منكر اين 
حرف نمي شوم، بلكه هر كسي سلايق و علاقة خاص خودش را دارد و من بر آن ارج مي نهم 
و احترام خاصي قائلم. اميدوارم كه اين دوست خوبمان از اين حرف من ناراحت نشود.  

ممنون و سپاسگزارم.
پيام سعيدي ـ سنندج

و  داريم  سلامتي  آرزوي  محترمتان  خانواده  و  شما  براي  هم  ما  عزيز،  آقاپيام 
سپاسگزاريم از درگاه خداوند كه مطالب مجله، مورد توجه شمايان واقع مي شود. 
نظر كلية مخاطبان مجله، چه موافق و چه مخالف براي ما ارزنده است و از لابه لاي 
همين نظريات و انتقادات سازنده است كه سعي مي كنيم مطالب مجله را مطابق ذوق 
به شكل  تا  داده شد  مربوطه  به مسوول  كنيم. عكس شما هم  منتشر  و سليقه شما 
كاريكاتوري از آن استفاده شود. اين نكته هم از قلم افتاد كه بگويم، مناسبت هاي 
مذهبي را هم در حدي كه نياز مخاطبان است و امكانات مجله و نيز محدودة فعاليت 
ما مي باشد، به آن مي پردازيم و حتماً با موضوعات مختلف به شكل هاي مستقيم و 
غيرمستقيم در اين زمينه، در مجله، با آن روبه رو شده ايد (صفحة سبكبالان، صفحة 2 

جلد ـ سخن سردبير و...). پيروز باشيد

مجله از دستم رفت
متأسفانه بعضي وقتها براي شهرمون مجله نمياد، دليلش رو نمي دونم ولي من كه 
نمي تونم بدون مجله زندگي كنم. هيچ وقت نمي تونم ازش بگذرم، حالا هم دوباره يكي 
ديگه از شماره هاي مجله متأسفانه از دستم رفت لطف كنيد و برام بفرستيد. و اگه بخوام 
اشتراك بگيرم بايد چكار كنم؟ تا ديگه از دفتر مجله مستقيم مجله هارو دريافت كنم و 

چند وقت طول مي كشه تا مجله برسه به دستم؟
با تشكر معصومه مرادي ـ بدره

خواهر گرامي، توزيع مجله، به صورت مستمر و منظم انجام مي شود، اما اينكه 
كه  مجله اي  كرد.  خواهيم  پيگيري  حتماً  است،  نيامده  اوقات  گاهي  شما،  شهر  به 
درخواست كرده ايد، به آدرستان ارسال خواهد شد. خواهشي كه از شما داريم، به 
برايتان  نفرماييد. فرم اشتراك مجله هم  نامه تان ارسال  با  هيچ وجه، پول نقد، همراه 

ارسال مي شود، اگر مايل به اشتراك بوديد، اقدام كنيد.

نگاه و روش متفاوت
با سلام، از آقاي دكتر محمدعلي فياض بخش انتظار نداشتيم در مطلب شماره 2031 

مجله، در مورد دكترعلي شريعتي اينگونه قضاوت كنند.
با ارادت ـ بابك زارع از مشهد مقدس

جناب بابك خان، سلام گرم صميمانه ما را پذيرا باشيد و از جانب ما نائب الزياره 
امام عشق و انس ـ حضرت امام رضا عليه السلام - اما در خصوص مطلبي كه البته 
بعد از گذشت سه ماه اشاره فرموده ايد و تلفني هم صحبت شد، بايد گفته شود كه 
جايگاه  و  جاي  در  كدام  هر  شريعتي  دكتر  مرحوم  و  مطهري  مرتضي  شهيد  استاد 
خود در روزگار پيش از انقلاب، خدمات ارزنده اي جهت بيداري نسل هاي جوان و 
دانشجو انجام داده اند كه بر هيچ كس پوشيده نيست. منتها طبيعي و بديهي است كه 
هر كدام از اين دو عزيز بزرگوار، نگاه و روش خاص خود را داشته است كه ممكن 
است موردپسند عده اي واقع شود و موردتوجه برخي ديگر واقع نگردد. اگرچه جناب 
استاد فياض بخش در مقاله مربوطه، نظريه شخصي خويش را عنوان كرده است، اما 
نقدهاي بسيارتري بر انديشه هاي دكتر شريعتي، پيش تر توسط افراد بسياري نوشته 
هفتاد من كاغذ  مثنوي  قرار دهيم،  توجه  مورد  را  آنها  بخواهيم  اگر  شده است كه 
خواهد شد. آنچه مهم است اينكه بدانيم با توجه به شرايط خفقان پيش از انقلاب 
بيداري  در  سازنده اي  و  ارزنده  سهم  هم  شريعتي  دكتر  جناب  اسلامي،  شكوهمند 

نسل هاي جوان، به ويژه دانشجويان عزيز داشته است. روانش شاد.

سركارخانم فرناز توحيدي ـ تبريز
با سلام، از شما به خاطر ارسال مطالبتان صميمانه سپاسگزاريم و اميدواريم در 

تمامي مراحل زندگي خود موفق و مؤيد باشيد.

درم داري و كرم ورزي
بشر از ابتدا به دنبال دانستني هاي جديد بوده است. راه هاي كشف مجهولات و 
راهيابي به معلومات، همواره از ساده ترين ها شروع شده و به روش هاي پيچيده و 
دقيق ره كشيده است. آدمي به اقتضاي نوع كنجكاوي خود در كشف مجهولات و 
نيز ساده يا پيچيده بودن پديده هاي كشف كردني، به راه هاي متفاوتي دست يازيده 
با يك مشكل  يا مواجهه  با طرح يك سؤال و  ابتداي هر كشفي مصادف  است. 
است. تا زماني كه مشاهده اي در ميان نباشد سؤالي مطرح نخواهد شد؛ ليك آن 
زمان كه سؤالي سر برمي كشد، راه هاي پاسخ بدان سؤال نيز خودنمايي مي كند. 
و  پيچيده ترين  نيز  و  سؤال ها  افتاده ترين  پيش پا  و  بديهي ترين  شامل  روند  اين 
غامض ترين پرسش هاست. مثلاً يك خانم خانه دار  هنگام مشاهده ي نقص آشپزي 
خود، طبيعتاً با سؤالي روبروست، كه سير كوشش و خطاي وي را در تجربه هاي 
بعدي در پي خواهد داشت و اين سير نهايتاً به كشف و بازيابي راههاي  رفع نقيصه 
منجر خواهد شد. يك معلم در مواجهه با مشكلي خاص در كلاس درس، همه ي 
توان خود را به كار مي گيرد تا بر آن دشواري غلبه كند. يك سيستم اداري در 
برخورد با يك اختلال اقتصادي راه هاي گوناگوني را مي آزمايد تا هم علت اختلال 

را بيابد و هم به جبران و تدارك آن اقدام نمايد.
به طور كلي همه ي تلاش هاي بشري با نوعي مشاهده، سؤال، حدس و گمان، 
جستارهاي بهبود و ترميم و بالأخره تدوين قوانين و راهكارهاي بهبود آميخته است 
تحقيق و پژوهش، صورت سازمان دهي شده و طرح انتظام يافته براي پاسخ هاي 
صحيح و غلبه بر دشواري هاي مشاهده شده است. «روش تحقيق»، روندي است 
اين رو  از  مي سازد.  اعتمادتر  قابل  و  كامل تر  آسان تر،  را  نتايج  به  دست يابي  كه 
آگاهي از روش تحقيق و سير منظم كشف مجهولات، امروزه جزو لاينفك همه ي 

كوشش هايي است كه هدف آن، بهبودبخشي به زندگي فردي و اجتماعي است.
يكي از ميدان هايي كه هيچگاه از تحقيق و پژوهش بي نياز نبوده است، عرصه ي 
تربيت بدون هم پايي و  تعليم و  بهتر بگوييم، صحنه ي  آموزش و پرورش است. 
با پژوهش و تحقيق، وجود عيني و تحقق عملي نخواهد داشت. در  هم آغوشي 
اين عرصه نيز از كوچك ترين و ساده ترين مشاهده ي سؤال برانگيز تا پيچيده ترين 
جسمي  ملال  و  خستگي  مثلاً  مي كنند.  خودنمايي  مجهولات  انديشه سوزترين  و 
فراگير  برنامه ي  يك  شكست  تا  درس  كلاس  يك  در  دانش آموز   20 روحي  و 
آموزشي در سطح كلان مملكت، هردو در مقياس هاي خود، هم موضوع تحقيق 
و پژوهش اند و هم نيازمند كاربري يك روش منظم براي رفع و حل مشكل. اولي 
مي تواند در حد تنظيم نور و هواي كلاس به سامان آيد و دومي مي بايست با صرف 
هزينه و بودجه و نيروي انساني پژوهشگر و متخصص از مخمصه به درآيد. بزرگي 
و كوچكي هيچكدام، نه دليلي است بر كم اهميتي موضوع  و سهل انگاري كردن 
در برابر آن و نه توجيهي است بر تقدم و تأخر در پرداختن به آن دو؛ چرا كه هر 
دو در جاي خود و در مقياس خود نيازمند توجه و رفع اختلال اند، هرچند كه روند 

حل اولي با دومي قابل قياس نيست.
معلمان و مربيان به عنوان افرادي كه بي واسطه با مسائل گوناگون آموزشي و 
پرورشي سروكار دارند، بيشترين مواجهه را با سؤال ها و مشكلات تعليم و تربيتي 
خواهند داشت و طبيعتاً بيشترين دغدغه و دل مشغولي را براي يافتن راه حل ها و 
عزيزان  اين  آشنايي  كه  اين روست  از  نهاد.  خواهند  خود  بر  دشواري ها  تدارك 
با كليات روش تحقيق و تسلط نسبي بر روند يك كار پژوهشي در موضوعات 

آموزشي و پرورشي ضرورتي انكارناپذير است. به اين مثال توجه كنيد:
معلم درس علوم در سال سوم راهنمايي با نوعي گزارش واحد از سوي چند 
تن از والدين مواجه شده است. فرزندان اين والدين اتفاقاً همان هايي هستند كه 
نظر رتبه در  از  نكرده اند و  ميان ترم موفقيت لازم را كسب  امتحانات  نمره ي  در 
اين موضوع درسي جزو دانش آموزان ضعيف قلمداد شده اند. در خلال ملاقات 
با والدين، معلم با كمال تعجب از تلاش خانگي اين دانش آموزان در اين دروس 
باخبر مي شود. برخي از اين دانش آموزان حتي به استفاده از معلم خصوصي در 
كرده  ارائه  را  قبولي  قابل  معلم ها وضعيت  آن  گزارش  و  كرده اند  مبادرت  خانه 

است...
از  ديگر سو  مقوله ها مواجه اند.  اين  با ريز و درشت  معلم ها روزانه  همه ي 
در مراكز خارج از مدارس، پژوهش ها و مطالعات نظري و تئوريك راه خود را 
مي روند و كتابخانه ها را فربه مي سازند! نه مشكل مدارس حل مي شود و نه آن 
از كتابخانه ها دوا مي كنند. در ميان آموزش هاي ضمن خدمت  پژوهش ها دردي 
معلمان، آيا نمي توان از انواع غيرضروري ها كاست و با جديت، همه ي اين عزيزان 
و  تربيتي  علوم  محققان  امروزه  ساخت؟  آشنا  عملي  تحقيق  روش  كليات  با  را 

معلمان و مربيان مدارس را شايد در اين بيت سعدي بتوان ديد كه:
درم داران عالم را كرم نيست
كرم داران عالم را درم نيست!

دكتر محمدعلي فياض بخش مكتوب 
هفته
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امروز كمي بي حوصله شده ام، هر چه فكر مي كنم در مورد چه 
چيزي بنويسم، عقلم به جايي نمي رسد، فكر مي كنم بهترين راه براي 
خارج شدن از گل، زنگ زدن به مادربزرگ است، هر چه باشد 
آن زماني كه پيراهن ارزان بود به توصيه هاي او بوده است كه 
پدر بزرگ خدا بيامرزم چند تا پيراهن بيشتر از همه پاره كرده بود، تلفن را بر مي دارم 
و به مادربزرگ زنگ مي زنم، ـ الو، مادربزرگ جان، فدايتان بشوم...، ـ گوشي را قطع 

مي كني يا اينكه به جرم مزاحمت بدهم خودت را قطع كنند؟...،
عصباني  اينقدر  چه  براي  شده؟،  چه  بروم،  قربانتان  جان،  بزرگ  مادر  ـ 

هستيد؟...،
ـ چند بار بگويم وقتي گوشي تلفن را برمي داري اول از همه بگو سلام، آخر اين 
الو چه چيزي است كه ول كن آن نيستي؟...، ـ چشم مادربزرگ، سلام...، ـ اين سلام 

به درد ننه ات هم نمي خورد، تلفن را قطع كن و دوباره زنگ بزن.
تلفن را قطع مي كنم و دوباره شماره مي گيرم، ـ تلفن مشترك موردنظر در شبكه 
موجود نمي باشد...، دوباره شماره مي گيرم، ـ شركت خدماتي پدر بزرگ و شركا در 
خدمت شماست، امرتان را بفرمائيد...، ـ ظاهراً اشتباه شده، بنده با مادر بزرگ كار 
دارم و پدر بزرگم نيز ده پانزده سالي مي شود كه عمرش را داده به شما و شريكي هم 
نداشته است...، ـ آقا مثل اينكه ما را گرفتي، چرا مزاحم مي شوي، بي فرهنگ بي  ادب 

بي مزه بي... بي... بي... بيب بيب بيب.
دوباره شماره مي گيرم، هيچ صدايي از آن طرف نمي آيد، شك دارم كه چكار 
كنم، قطع كنم؟، بگويم الو؟، يا اينكه سلام كنم تا اگر مادربزرگ باشد تلفن و خودم 

را يكجا قطع نكند، با يك تصميم دليرانه مي گويم، ـ سلام...،
ـ عليك سلام، نوه عزيزم، چرا لال شده بودي؟

حالا بگو چكار داشتي؟...
ـ جسارتاً، مادربزرگ، به مشكل برخورده  ام، نمي دانم امروز در مورد چه چيزي 

يادداشت بنويسم.
اگر لطف كنيد و راهنمايي بفرمائيد ممنون مي شوم...، مادربزرگ پس از لحظه اي 
سكوت، سرفه اي مي كند و جواب مي دهد، ـ اين كه كاري ندارد، به تيمور بگو تا 
كمك  تيمور  از  كه  حال  به  تا  جان،  مادربزرگ  ـ  مي دهم،  كند...، جواب  كمكت 
نمي خواستم، بدون اجازه وارد يادداشتهايم مي شده و هيچكدامشان عاقبت خوشي 
برايم نداشته، واي به روزي كه بخواهم از او دعوت هم بعمل بياورم، در همين لحظه 
صداي زنگ خانه بلند مي شود، گوشي را زمين مي گذارم و در را باز مي كنم، تيمور 
با عجله و بدون سلام و عليك داخل مي شود و به طرف تلفن مي رود و گوشي را 
 ـ سلام مادربزرگ جان، مي بخشيد كه گوشي تلفن خانه  ما خراب است،  برمي دارد، 
صداي شما مي آمد ولي هر چقدر زور مي زدم صداي مرا نمي شنيديد، امر بفرمائيد تا 
انجام وظيفه كنم...، سپس رو به من مي كند و مي گويد، لطف كنيد به خانه ما برويد و 
به شاپور بگوييد گوشي روي زمين است آن را سر جايش بگذارد، صداي مادربزرگ 

واضح نيست و نمي شنوم...،
مي پرسم، تيمورجان، از خانه خودتان استراق سمع مي فرمائيد؟

جواب مي دهد، راستش استاد جان، چند ماه پيش كه تلفن خانه مان قطع بود و 
براي يك كار ضروري مجبور شدم يواشكي از سيم تلفن شما يك انشعاب كوچك به 

خانه خودمان بكشم و شما متوجه شديد و فرموديد آن را قطع كنم، من يادم رفت.
مي دانم كه هيچ جوابي براي اينگونه از اعمال و رفتار تعريف نشده اش ندارم، 
لذا به طرف خانه ايشان راه مي افتم و پيغام را به شاپور مي رسانم و برمي گردم، تيمور 
همچنان مشغول صحبت با مادربزرگ است، بعد از چند دقيقه طاقت فرسا بالاخره 

نوبت به من مي رسد و گوشي را مي گيرم:
ـ مادربزرگ جان، واقعاً عذر مي خواهم كه امروز مزاحمتان شديم...، و از آن 
طرف فقط صداي بيب بيب بوق تلفن شنيده مي شود، گوشي را مي گذارم و دوباره به 
تيمور نگاه مي كنم، پس از لحظه اي سكوت كه پر از رد و بدل شدن الفاظ غيرقابل 
تشخيص و شطرنجي مي باشد، عاقبت تيمور زبان باز مي كند و مي گويد، خوب...، و 
من جواب مي دهم، خوب كه خوب...، تيمور مي گويد، حيف كه مادربزرگت امروز 
است  تلفن كه سهل  اين حاضر جوابي گوشي  و گرنه عوض  به من سپرده  را  تو 

حوصله شده ام، هر چه فكر مي كنم در مورد
م به جايي نمي رسد، فكر مي كنم بهترين راه ب
 گل، زنگ زدن به مادربزرگ است، هر چه ب

م م

آن زماني كه پيراهن ارزان بود به توصيه هاي او بوده است
خدا بيامرزم چند تا پيراهن بيشتر از همه پاره كرده بود، تلفن را بر مي د

امروز كمي بي ح
چيزي بنويسم، عقلم
خارج شدن از
م م

ك ان آن
ج

دو ريالي دو ريالي 
كج!كج!

تيمورجان،  ساختمان شركت مخابرات را روي سرت خراب مي كردم...، مي گويم، 
پيدا  تو  سروكله  هستم  نوشتن  يادداشت  مشغول  وقتي  كه  بكنم  بايد  كار  چه  من 
نشود؟...، و جواب مي دهد، مقصر خودت هستي كه بي عرضه اي و گرنه مي توانستي 
بدون استفاده از من در مورد مشكلات فراواني كه وجود دارد بنويسي ولي هميشه 
كم آورده اي و از وجود من استفاده كرده اي...، مي گويم، حالا مي فرمائيد چكار كنم؟ 
چه مشكلي سراغ داريد كه خيلي به چشم مي آيد و مي بايست در مورد آن يادداشت 

بنويسم؟...،
تيمور سرش را مي خاراند و مي گويد، مشكلات كه فراوان است، مثلاً همين لوله 
فاضلاب ما يك هفته اي است كه گرفته، اگر زحمت بكشيد و از يك شركت خدماتي 
معتبر كه به جاي رفع گرفتگي لوله يك بنايي درست و حسابي گردن ما نمي اندازد 

بخواهيد تا بيايند و مشكل ما را حل كنند، كلي به ما حال داده ايد.
مي گويم، تيمور جان، منظور من مشكل عمومي است نه خصوصي...، و تيمور 
مي گويد، آخ گفتي، از وقتي كه همه جا لوله كشي گاز شده آرزوي يك حمام عمومي 
به دلمان مانده، راستي اگر آدرس و نشاني از يك حمام عمومي داري خيلي ممنون 
مي شوم كه نگذاري آرزو به دل بمانم...، مي گويم، نمي دانم با چه زباني به تو بفهمانم 
كه منظور من اين است كه بايد در مورد مشكلاتي يادداشت بنويسم كه به غير از 
تو، به ديگران هم مربوط مي شود...، و تيمور لبخندي بر لبانش مي نشيند و مي گويد، 
خوب زودتر مي گفتي، راستش را بخواهي استاد جان، من و برادرم شاپور آخر هفته ها 
مي رويم ويلاي شمال، ولي براي اين هفته سهميه كارت سوختمان تمام شده، از بين 
بروبچه ها كسي را سراغ داري كه بنزينش بدون مصرف مانده و خاك مي خورد، به 

ما دو نفر كمك كند.
اينطور كه پيداست تيمور به غير از خودش و چهار ديواري خانه شان هيچ كسي 
تيمور حالا  آقا  امتحان مي كنم و مي گويم،  بار ديگر شانسم را  را نمي شناسد، يك 
بگو چكار بايد بكنم؟...، و جواب مي دهد، ديروز با شاپور حوصله مان سر رفته بود 
و ماشين را برداشتيم و مشغول خيابان چرخيدن شديم، همينطور كه چراغ قرمزها 
را پشت سر هم براي خودمان سبز مي كرديم، روي يكي از خط كشي ها نزديك بود 
يكي از عابران به ماشين ما برخورد كند كه البته برخورد هم كرد ولي خيلي به خير 
گذشت كه وقتي به او زديم چراغ و جلو پنجره ماشين سالم ماند، ما هم از روي 
حس انساندوستي او را داخل ماشين خودمان گذاشتيم و به گوشه اي رفتيم و شروع 
كرديم به بادزدن او، وقتي حالش جا آمد، به زبان انگليسي چيزي گفت كه من سر 
در نياوردم و تازه فهميدم توريست توريست كه مي گويند يعني اين، شانس آورديم 
كه شاپور چند سالي را در خارج گذرانده و از زبان انگليسي سر در مي آورد و گرنه 

معلوم نبود كه او چه مي گفت.
و من به گمان اينكه روح درگذشتگانم را جلوي چشمانم مي آورد، نزديك بود 
دوباره او را جلوي ماشين بگذارم و به شاپور بگويم دو دستي او را سفت بچسب تا 

بتوانم با خيال راحت از رويش عبور كنم.
البته به شاپور ياد داده ام كه در اين مواقع چگونه با فنون بدلكاران خودش را با 
شيرجه به آن طرف پرتاب كند تا آسيب نبيند و در همين لحظه بود كه شاپور به من 
گفت، داداش تيمور، طرف خارجيه، داره مي گه شما مقررات راهنمايي و رانندگي 
را بلد نيستيد، خط كشي عابر پياده مخصوص عابر است و شما بايد قبل از آن توقف 
كنيد، به شاپور گفتم به اين طرف بگو مثل اينكه دو زاري شما كج است، اينجا اگر 
به اين چيزها زياد توجه كنيم و سخت بگيريم بايد پشت ترافيك بمانيم و كلاهمان 
را بيرون شهر پيدا كنيم و پس از ترجمه حرفهايم كه البته نمي دانم شاپور چگونه و 
با چه ترفندي آن را به طرف فهماند مرد توريست چيزهايي گفت و شاپور با ترجمه 
آن به من گفت، يارو مي گه دوزاي چيه؟، گفتم بهش بگو يه سكه اي كه توي تلفن 
عمومي مي ندازن و تلفن آزاد مي شه و مي تونيم باهاش شماره بگيريم و به هر جايي 
كه مي خواهيم زنگ بزنيم و مرد توريست با شنيدن ترجمه حرفهاي من توسط شاپور، 
بند كرد به اينكه بايد يك سكه دوزاري به من نشان بدهيد تا بفهمم دوزاري چيست 

و گرنه از شما شكايت مي كنم و رضايت هم نمي دهم،
بقالي ها و  بانكها و صرافي ها و  به تمامي  اداري  تا آخر ساعت  خلاصه ديروز 
گوشه كنار خيابان ها سر زديم ولي دريغ از يك دوزاري، امروز هم شاپور، رفته به 
اين  نه و گرنه  يا  پيدا كنه  ببينه مي تونه يك دوزاري  بده  از روزنامه ها آگهي  يكي 
دفعه داداش تيمورت بدجوري گاف داده...، مي گويم، تيمورجان، بين اين همه مثل، 
مثل قحطي بود كه از دوزاري استفاده كردي؟...، و جواب مي دهد، مي خواستي چه 

بگويم، اگر مي گفتم خربيار و باقالي بار كن، آن وقت چي؟
مي خواهم چيزي بگويم ولي بدجوري به فكر فرو مي روم، حرفهاي امروز تيمور 
كمي سنگين بود، هر چند اولش به اندازه دو ريال هم نمي ارزيد، ولي پايانش اگر چه 

به دنبال دوريالي بود اما ارزشش از اعتبار كاخ سفيد بيشتر بود.
در همين لحظه تيمور دستي بر شانه ام مي زند و مي گويد، چه شده استاد، ساكت 
شدي؟، دو ريالي شما هم كج است؟...، و جواب مي دهم، نخير، به دو ريالي احتياج 

ندارم، خط بنده هميشه آزاد است!
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اشاره:
(سياستمداران جوان) عنوان كتابي است در برگيرنده چندين گفتگو با 
سياستمدارانى كه در دوران جواني وارد سياست شده اند. هرچند اينك 
دوران ميان سالي يا پيري را پشت سر مي گذارند، اما مطالعه خاطرات 
آنها  از  نامي  يا  دارند  اين چهره ها آشنايي  با  كه  جواناني  براي  آنان 

شنيده اند، شايد خاطره انگيز باشد.
اين كتاب توسط آقاي عليرضا صلواتي تدوين شده و در سال 1386 

توسط انتشارات موسسه اطلاعات وارد بازار نشر شده است.
در هر شماره گفتگويي از اين كتاب انتخاب و با تغييراتى به دوستداران 

جوان مجله تقديم مى شود. اميد كه مورد توجه قرار گيرد.
تلفن هاى  شماره  با  توانند  مى  كتاب  تهيه  براى  مندان  علاقه 

29993265 و 29993306 تماس بگيرند.

ان
جو

ان 
دار

ستم
سيا

ان
جو

ان 
دار

ستم
سيا

* مبارزه چطور بود؟
** ادامه داشت و اتفاقاً دوره تخصص من مصادف شد با دوران انقلاب.

* اهل شيشه شكستن و اينها بوديد؟
** اهل همه چيز بوديم. با شروع انقلاب، دانشگاه ها تعطيل شد 

و تنها بخش پزشكى بالينى اش فعال ماند. عملاً رهبرى مبارزات 
سياسى شهر در دانشگاه بود و در دانشگاه هم خود ماها بوديم. 

تظاهراتها از دانشگاه ها شروع مى شد و...
* در اين مدت، بازداشت هم شديد؟

** دو سه بار بازداشت شدم. تحت تعقيب هم بودم. حكم 
ولى  خورد  نظامى  حكومت  به  كه  بود  شده  صادر  هم  جلبم 

زندان طولانى مدت نرفتم. حادثه اى كه روى من تأثير فراوانى 
بود كه درسال 55 پدرم در يك تصادف مشكوك  اين  گذاشت 

اشاره:
(سياستمداران جوان) عنوان كتابي است در برگيرنده چندين گف
سياستمدارانى كه در دوران جواني وارد سياست شده اند. هرچند

مصطفى معينمصطفى معين

كشته شد. مشخص هم نشد چرا. در حال كار در مزرعه اش كشته شد. استادانم 
آمريكا  به  رفتن  براى  را   D.C.F.M.G امتحان  كه  مى كردند  تشويق  مرا  همواره 
بدهم. امتحان مهمى بود. شركت كردم و نمره بالايى آوردم. با فوت پدرم براى 
اينكه مادرم و بچه ها تنها نباشند نپذيرفتم. در همان شيراز ماندم و ادامه تحصيل 
دادم تا انقلاب. سال 57 كه قرار بود امام تشريف بياورند و بختيار دستور بستن 

فرودگاهها را داد، ما يك دلمان اينجا بود و يك دلمان...
* آمريكا!

** [مى خندد]. نخير! در نوفل لوشاتو بود. آن دلبستگى مربوط به سال 55 بود. 
دلم مى خواست بروم پاريس. سرچشمه آنجا بود. از يكى ازدانشگاههاى انگليس 
پذيرش گرفتم. اين پذيرش يك پوشش بود كه بروم پاريس. آنجا با امام مشورت 
زند شيراز.  در خيابان  هواپيمايى.  باجه  رفتم  بود،  كنم. جاى شما خالى، غروبى 
به گوش  همه جا  از  و شعار  مولوتف  و كوكتل  وتفنگ  تير  بود. صداى   57 آبان 
مى رسيد.من رفته بودم بليت بگيرم. جداً يك لحظه شوكى به من وارد شد كه آيا 
اين كار درستى است؟ هرچه تلاش كردم نتوانستم خودم را مجاب كنم كه مردم 
اينجا درحال مبارزه و خون دادن هستند ومن بروم خارج؟ مركز انقلاب اينجا بود 
و رهبر انقلاب آنجا. براى اينكه خودم را راحت كنم، آمدم بيرون و ويزا و پذيرش 
را كامل ريزريز كردم و ريختم درجوى آب و به خودم گفتم: برو دنبال كارت! چه 
بسا اگر رفته بودم آنجا، نظر امام اين بود كه من تحصيل را ادامه دهم و در ايران 
نمانم. اين نقطه عطف زندگى من بود. از ديگر كارهايى كه مى كرديم اين بود كه 
ما مرتب اسم دانشگاه پهلوى را عوض مى كرديم. يك پلاكارد بزرگ آماده كرده 
بوديم و شبانه نصب مى كرديم: دانشگاه امام خمينى. فردا صبح مأموران شهربانى 
آن را پايين مى كشيدند و ما دوباره شب آن را بالا مى برديم. بعد هم چند تا اتوبوس 
به نام دانشگاه امام خمينى راه انداختيم و رفتيم استقبال حضرت امام. 10 روز هم 

مانديم كه امام نيامدند و مجبور شديم برگرديم.
* و بعد از پيروزى انقلاب؟

** مهرماه 58 فارغ التحصيل شدم. در خرداد 58 هم اولين سمينار «طب ملى و 
مردمى» را برگزاركرديم. با اين هدف كه رابطه مادى بين طبيب و بيمار قطع شود 
و مردم زير پوشش دولت باشند و هزينه هاى آن را دولت پرداخت كند. آرمانهايى 
داشتيم ديگر. درباره طب ملى و مردمى مرحوم سامى سخنرانى كرد. بنى صدر، طب 
و اقتصاد را صحبت كرد. آقاى حاج سيد جوادى طب و سياست را صحبت كرد. 
آقاى دكتر شريعتمدارى طب و تعليم و تربيت را صحبت كرد. آقاى ابوتراب نفيسى 
طب و اخلاق را صحبت كرد. من هم دبيرآن سمينار بودم. يادم هست در دوران 
دانشجويى از پدرم پول توجيبى مى گرفتم. ولى خودم راموظف مى ديدم كه فعاليت 

اجتماعى هم داشته باشم.
* كارهم مى كرديد؟ 

كار  دوسالى  شد،  قطع  بورسيه ام  سياسى  فعاليتهاى  خاطر  به  مقطعى  در   **
خلاصه بردارى  مردم  شكايتهاى  از  وقت،  استاندارى  مى رفتم  كردم.  دانشجويى 
مى كردم و ماهى 200 تومان هم مى گرفتم. اما خود را موظف مى ديدم كه نسبت 
به محرومان بى تفاوت نباشم. من خودم به يك خانواده چهارنفره كه سرپرست... 
دغدغه هاى  از  يكى  الآن  من  مى دادم.  آموزش  نداشتند،  مى كند]...  [سكوت 
هميشگى ام اين است كه اقشارآسيب پذير فراموش نشوند و متأسفانه الآن فراموش 
شده اند. اقشار آسيب ديده زيادى داريم: از يتيمان و محرومان و معتادان و بزهكاران 
و... در زمان انقلاب هم مى رفتيم حاشيه شهر و به مردم كمك مى كرديم. به من 
احساس  وهم  كرد  فعاليت سياسى  هم  و  مى شود درس خواند  هم  كه  ثابت شد 
مسؤوليت داشت. بعد از فارغ التحصيلى فشار زيادى بود كه در شيراز بمانم، اما 
گفتم: الآن دوران خودسازى است و رفتم سربازى. آن هم در منطقه اى دور افتاده و 

جنگى. بوشهر. پايگاه هوايى. شش ماه آنجا بودم كه دوران بسيار...
* بدى بود! 

** نه. خيلى شيرين بود. با خلبان ها خيلى دوست بودم. همه شان حزب اللهى 
بعد از شش ماه دوستان از  به تيپ شان هم نمى خورد.  بودند. جان  بركف. اصلاً 
نكرد.  ارتش موافقت  دانشگاه.  برگردم  با اصرار كه من  آمدند.  دانشگاه 
كار به بنى صدر كه فرمانده كل قوا بود رسيد، او هم موافقت نكرد. 
قرار شد هر ماه يكى از اساتيد دانشگاه شيراز به جاى من بيايند 
بوشهر كه من بروم شيراز. رفتم شيراز و مسؤول فرهنگى جهاد 
دانشگاهى شيراز شدم. چند ماه بعد هم رئيس دانشگاه شدم. 
تا سال 61 كه مرحوم دستغيب به شهادت رسيدند و انتخابات 
ميان دوره اى برگزار شد. باز هم دوستان اصراركردند و پذيرفتم 

و وارد مجلس شدم.
* كى ازدواج كرديد؟

نى
پايا

م و
دو

ت 
سم

ق

درسال 55 پدرم 
در يك تصادف 

مشكوك كشته شد. 
مشخص هم نشد 

چرا. در حال كار در 
مزرعه اش كشته 

شد
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** همان زمان.
* خانواده اقدام كردند ياخودتان؟

** خودم اقدام كردم. از افراد مورد اطمينانم خواستم كه 
فردى را با معيارهاى من معرفى كردند و اين ازدواج انجام شد، 
عقد ما را هم امام و آيت االله توسلى خواندند. با يك جلد قرآن 

و 14 سكه.
* آقاى دكتر! به نظر شما جوانى كردن يعنى چه؟

آرمان خواهى،  در  پانشناختن  از  سر  يعنى  كردن  جوانى   **
نه  و  شادابى  و  نشاط  همراه  به  عرصه ها  همه  در  و  تكاپو  و  تلاش 

افسردگى كه الآن شاهدش هستيم.
* و شما جوانى كرديد؟ 

** شيرين ترين خاطرات زندگى من اول مربوط به دانشگاه 
است و بعد به دبيرستان.

ميان  در  افسردگى  شاهد  الآن  كه  معتقديد  شما   *
جوانان هستيد؟ علت چيست؟ 

با جوانان امروز  ** علتهاى زيادى دارد. من خودم را كه 
مقايسه مى كنم مى بينم ما خيلى شادتر بوديم. به رغم همه فشارهاى 

سياسى و اخلاقى كه وجود داشت.به نظر من نوع سياستهايى كه 
داشته ايم، در فضاى عمومى كشور و دانشگاه ها بى تأثير نبوده است. ما 
به رغم اينكه يك نظام اسلامى هستيم بايد با وسعت نظر اسلامى و با 

حسن ظن برخورد كنيم. جوان بايد جوانى كند. من به عنوان يك 
طبيب به شما مى گويم اصلاً فيزيولوژى بدن انسان به عنوان يك 
موجود زنده اين است كه در سن كودكى، نوجوانى و جوانى 
بايد از ويژگى خاص خود برخوردار باشد. ويژگى سن جوانى 
اين است كه بر اساس استعداد بالاى يك جوان و انرژى متراكم 
حرف  روى  و  باشد  پرتلاش  آرمان خواهى،  و  حق طلبى  در  او 

خود بايستد و به شرايط اعتراض كند. ما بايد اين را به عنوان يك 
واقعيت بپذيريم. منتها به نظرمى رسد در سياستگذارى ها، ما از اين 

مسأله غفلت كرده ايم.
* شما سه دوره وزير علوم بوديد. در اين مدت چه تلاشى كرديد 

تا اين سياستها حاكم شود؟ 
و  مجلس  سطح  در  سياستگذار  است.  مجرى  بيشتر  علوم  وزارت  ببينيد   **

شوراى عالى انقلاب فرهنگى است.
* شما هم عضو شوراى عالى انقلاب فرهنگى بوده ايد!

را  بينش  اين  به طور جدى  هم  وزارت  دوران  در  مى كردم.  پيگيرى  ** جداً 
به 2500-2400 رسيد.  ما تعداد تشكلهاى دانشجويى  پيگيرى مى كردم. در زمان 
درهمه زمينه ها فعاليت مى كردند. منتها ما در چارچوب سياستها فعاليت مى كرديم. 

البته بعد از دوم خرداد هم توقعات بالايى در سطح جامعه به وجود آمده بود.
* به نظر شما توقعات بالايى بود؟

** درخود دوم خرداد واقع بينانه بود ولى پس از آن به اين توقعات دامن زده 
شد. ولى سيستم دولت پاسخگوى اين توقعات روزافزون نبود.

* اين سيستم نمى خواست يا نتوانست؟ آيا ظرفيتش را نداشت؟
** هم نمى توانست و هم نتوانست تدابير مناسب را به كار ببندد، ولى در هر 

صورت دانشجو توقع داشت.
* شما چرا نتوانستيد تدابيرمناسب را به كار ببنديد؟ 

** ما در سطوح اجرايى تلاش خودمان را كرديم.
قضائيه  قوه  به  شود.  برخورد  دانشجو  با  نبايد  اصلاً  مى گفتيد  شما   *
را  برخوردها  همان  ما  ولى  مى كند  برخورد  چرا  كه  مى كرديد  اعتراض 

دركميته انضباطى هم ديديم.
** در دوران من نبود. در يكى دو سال اخير است.

* يعنى در دوران شما كميته انضباطى نبود؟ 
** چرا. ما هم برخورد مى كرديم ولى برخورد حداقلى بود.

* چرا؟ 
** چون لزومى نداشت. تخلفات كمتر از يك درصد بود. من درمقاطعى براى 

دفاع از كيان دانشگاه و دانشجو مجبور به استعفا شدم.
* اين استعفا جدى بود؟ شعار نبود؟ 

** خيلى. من اصرار داشتم. واقعى واقعى بود. من به خاطر كنترل بحران و 
آرامش دهى به دانشجويان استعفا دادم. استعفاى من هم اعتراض بود و هم دفاع. اما 
آقاى خاتمى نپذيرفت و براى دفاع بيشتر از دانشجو كه آن را امنيت ملى مى دانستم 

كار را ادامه دادم.

* پس چرا دوباره استعفا داديد؟
** آن فلسفه اش متفاوت است. آن در سال 78 بود و اين 

در سال 82.
* استعفاهاى شما خروج از حاكميت نبود؟ 

** اصلاً. من همان زمان هم مصاحبه كردم وگفتم: من 
چه  بود،  خواهم  ومردم  نظام  اين  درخدمت  باشم  هرجايى 
در دانشگاه و چه درخارج آن، من اصلاً اين حرفها را قبول 
ندارم. كسى كه بخواهد از يك حاكميت خارج شود در واقع به 

آرمانهايش و آرمانهاى انقلاب پشت پا زده است.
* از خودتان راضى هستيد؟

** از چه نظر؟
* از همه نظر.

از خودش  نظرنمى آيد هيچ فرد عاقل و منصفى  به   **
وقت  هيچ  آرمانگرا  فرد  يك  باشد.  راضى  عملكردش  و 

ازخودش راضى نمى شود.
* از آن سه خصوصيت پدرتان، كداميك را شما به 

ارث برديد؟ 
** هيچكدامش را.

* چه نمره اى به خودتان مى دهيد؟ 
** اجازه بدهيد ديگران نمره بدهند. من خودم معلم هستم و به 

دانشجويانم نمره مى دهم ولى نمره خودم را ديگران بدهند.
* حرف آخر؟ 

و  الهى  مسؤوليتهاى  به  بتوانيم  ما  همه  ان شاءاالله   **
انسانى مان با تمام توانى كه در وجود ما به وديعت گذاشته 
شده عمل كنيم و در وهله اول پاسخ گوى وجدان خودمان و 
وجدان عمومى كه نمادى از محكمه عدل الهى است باشيم و 

در نهايت به آنچه كه رضاى خداوند است عمل كنيم.

جوانى كردن 
يعنى سر از 

پانشناختن در 
آرمان خواهى

ويژگى سن جوانى اين 
است كه بر اساس 
استعداد بالاى يك 

جوان و انرژى متراكم 
او در حق طلبى و 

آرمان خواهى، پرتلاش 
باشد

يك فرد 
آرمانگرا هيچ 

وقت ازخودش 
راضى نمى شود
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جوانان 
زهرا جهانشاهيموفق

عكاس: مجيد شادمان نژاد

گفتگو با «مينا طاهري» مدال آور نقره در المپياد جهاني شيمي

دروس بچه هاي المپياد در حد دانشگاه است

با شور و اشتياق درس مي دادند و اطلاعات علمي خوبي داشتند

مسائل ساده را خيلي قشنگ به شكل مسائل سخت درآورده بودند

به من نخبه نگوييد!

چطور به فكر شركت در المپياد افتاديد؟
دبيرستان فرزانگان كلاس هاي المپياد برگزار مي كرد (تابستان، اول دبيرستان به 
دوم) در كلاسها شركت كردم، خوشم آمد و به راه المپياد و شركت كردن كشيده شدم.

يعني بين كنكور و المپياد يكي را انتخاب كرديد؟
بله،  انتخاب سختي بود. دروس مدرسه را مي خواندم تا از آن عقب نيفتم.

المپياد سخت است يا قبولي در كنكور؟
هردو، ولي براي معافيت از كنكور فقط 8 نفر معاف مي شوند؛ بنابراين شرط اول 
داشتن علاقه به امتحان المپياد است و پيش دانشگاهي را نيز غيرحضوري خواندم تا 

فرصت بيشتري داشته باشم.
به نظر شما اطلاعات المپيادي ها بيشتر است يا كنكوري ها؟

المپيادي ها. دروس بچه هاي المپياد در حد دانشگاه است ولي كنكور سوالات 
كتاب هاي اول تا سوم دبيرستان است.

مدرسه ي شما چند نفر المپيادي داشت؟
9 نفر وارد باشگاه شديم، 5 نفر مدال طلا گرفتند. (يك مدال رشته كامپيوتر، 2 

مدال رشته ادبيات، يك مدال شيمي، يك مدال زيست شناسي)

معلمان شيمي چقدر در جذب شما به سمت 
المپياد مؤثر بودند؟

دوست  را  اول  سال  معلم  اينكه  به خاطر  خيلي. 
داشتم. البته معلم هاي سال بعد هم خيلي خوب بودند.

چطور درس مي دادند كه جذب شديد؟
و  مي دادند  درس  اشتياق  و  شور  با  معلمين 

اطلاعات علمي خوبي داشتند.
مدرسه ي شما آزمايشگاه هم داشت؟

به  مرتبه  3ـ2  سالي  شايد  كم.  خيلي  ولي  بله، 
مرتب  دانش پژوهان  باشگاه  اما  مي رفتيم،  آزمايشگاه 

برايمان آزمايشگاه مي گذاشت.
در مورد المپياد توضيح بفرماييد.

نوع سوالاتي كه در كشور ما با دانش آموزان كار 
مي شود با ديگر كشورها فرق دارد. مطالب علمي همان 
متفاوت  فكري  تشريحي  سوالات  نوع  وليكن  است 
است. وقتي المپياد جهاني برگزار مي شود ابتدا داوران 
ميزبان، سوالات را بررسي و تصحيح مي كنند، بعد در 
كشورهاي  مي دهند.  قرار  كشوري  هر  اساتيد  اختيار 
ديگر براي آزمايشگاه اهميت بيشتري قائل هستند. (در 

كشور ما كاتيون شناسي خيلي كم كار شده بود)
جلب  را  شما  توجه  چيز  چه  المپياد  اين  در 

كرده بود؟
سوالات جالب طراحي شده بود. مسائل ساده را 

خيلي قشنگ به شكل مسائل سخت درآورده بودند.
كسب  مدال  مي داديد  احتمال  درصد  چند 

كنيد؟
قبل از امتحان تصورم 80٪ بود، اما بعد از امتحان 
داده  بد  را  امتحان  چون  نگيرم  مدال  مي كردم  فكر 

اشاره:
المپياد  چهلمين  در  نقره  مدال آور  طاهري»  «مينا 
فرزانگان  دبيرستان  از  و  دارد  سال   17 شيمي،  جهاني 
پيش دانشگاهي  معدل  با  است،  گرفته  ديپلم  تهران 
20، مادرش دندانپزشك است و پدرش فوق ليسانس 

مديريت دولتي دارد.
برادر  و  پزشك  برادرش  دندانپزشك،  نيز  وي  خواهر 
بزرگترش مهندس برق است. خودش هم علاقه مند به 
حرفه پزشكي است و مي خواهد راه مادر و خواهرش را 

طي كند.
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بودم.
اگر مدالي نمي گرفتيد؟

خيلي خيلي بد مي شد. استادان برايمان خيلي زحمت كشيده بودند و نتيجه مهم 
بود و از افتادن شرمنده مي شدم.

از لحظه اي كه مدال گرفتيد، بگوييد.
هم خوشحال بودم هم ناراحت. خوشحال از اينكه مدال نقره كسب كردم زيرا 

فكر مي كردم خيلي بد امتحان داده ام و ناراحت از اينكه چرا مدال طلا نگرفتم.
چه كسي در موفقيت شما بيشترين نقش را داشت؟

برادر بزرگترم در درس ها بسيار كمك كرد و مشوقم بود.
دوستانت چه واكنشي پس از موفقيت نشان دادند؟

شايد مهربانتر شدند. برايشان خوشحال كننده بود.
براي موفقيت در المپياد خيلي تلاش كرديد؟

بله. بيشتر اوقات با علاقه درس مي خواندم. كسي اجبارم نكرده بود، خودم مايل 
بودم نتيجه بگيرم و در حد نياز تفريح مي كردم.

كدام دانشگاه و چه رشته اي ادامه تحصيل مي دهيد؟
دندانپزشكي دانشگاه شهيد بهشتي.

چرا المپيادي ها كمتر به علوم پايه علاقه نشان مي دهند؟
به عنوان رشته خوبي شناخته نمي شود، شايد سطح علمي  ايران  پايه در  علوم 
دانشگاه ها خوب نيست، شايد كاريابي وجود ندارد و شايد به خاطر اينكه در كنكور 

رتبه هاي پايين به رشته هاي علوم پايه مي روند.
چطور مي توان اين نگرش را تغيير داد؟

آنها كارهاي  تا  بيشتري  دهند  بهاي  پايه مي روند  به شاخه علوم  افرادي كه  به 
تحقيقاتي انجام دهند. سطح علمي دانشگاه ها بالاتر رود و تحقيقات جدي تر صورت 

پذيرد.
چراكشورهاي اروپايي به المپياد همچون ما اهميت نمي دهند؟

شايد به خاطر اينكه كشور ما نتايج خوبي از مسابقات المپياد مي گيرند و اساتيد 
ارجمندي در ايران وجود دارد.

مدال  المپياد  در  هم  باز  نبود  جوان  دانش پژوهان  باشگاه  امكانات  اگر 
مي آورديد؟

را  دانش آموزان  باشگاه  است.  جوان  دانش پژوهان  باشگاه  زيرنظر  كارها  همه 
انتخاب كرد و كلاس گذاشت و بسيار ثمربخش بود.

تيم ايران با كدام تيم ها ارتباط بيشتري داشت؟
فرصت چنداني براي با هم بودن نبود. ولي در اين فرصت اندك به خاطر اينكه 

اتوبوس  ما اتوبوس آسيايي بود بچه هاي پاكستاني با تيم ما جور بودند.
در ديدار با رهبر معظم شما هم بوديد؟

بله، ايشان صحبت هاي واقع گرايانه كردند و گفتند: «توانايي علمي خوب است و 
نياز به تلاش داريم» بنابراين هركس موفقيت كشورش را مي خواهد بايد تلاش زياد 

و مؤثري داشته باشد و من هم از اين قاعده مستثني نيستم.
براي اينكه فردي در المپياد موفق شود چه راهكاري پيشنهاد مي دهيد؟

تلاش مضاعف كنند، درس مفيد بخوانند (دروس را بفهمند) تا بتوانند به مقصود 
برسند.

چه چيز در دنيا برايتان بيشتر مهم است؟
اعتقاد به وجود خدا.

زيباترين روز زندگي تان چه روزي بود؟
نمي توانم يك روز را انتخاب كنم. تابستان پارسال كه براي المپياد تلاش كردم 

و مدال طلا گرفتم.
ويژگي بارزي كه داريد؟

حساس هستم.
تا به حال آشپزي كرده ايد؟

بله.
آشپزي سخت تر است يا امتحان المپياد؟

امتحان المپياد.
سفري كه برايتان خاطره انگيز بوده؟

سفر به مجارستان كه يك مسافرت علمي ـ تفريحي بود.
اگر شما خبرنگار بوديد، چه عنواني براي اين گفتگو انتخاب مي كرديد؟

«دانش آموزان  مثلاً  هستند.  اغراق آميز  بسيار  تيترها  بعضي  نيستم.  خبرنگار  من 
خيلي موفق» كه چنين امري در خودم نمي بينم به من نخبه نگوييد، فقط كمي تلاش 

بيشتر انجام دادم.
حرف خاصي داريد، بفرماييد؟

استادان  خصوصاً  سپاسگزارم،  بسيار  معلمانم  و  خانواده  از  موفقيتم  مورد  در 
باشگاه دانش پژوهان جوان كه احترام خاصي برايشان قائلم.
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ارمغان زمان فشمي

armaghonline@yahoo.com

مادر شوهرمادر شوهر
سريال «روز حسرت» كه شروع مي شد، روز حسرت بعضي ها هم شروع مي شد!

«افسانه بايگان» در نقش يك مادر شوهر، جوري مثل پروانه، دور و بر عروسش 
«معصومه» مي چرخيد و او را كه فلج شده بود، تر و خشك مي كرد كه به نظر آن 
«بعضي ها» تصنعي به نظر مي رسيد. بعد هم كه سر و كله عروس دوم، «فريده» پيدا 
با وجود علاقه  او را به جمع خانوادگي راه مي داد و  باز مادر شوهر مهربان،  شد، 
حيات  زمان  در  كه  را  فريده  داشت،  مرحومش  عروس  «معصومه»،  به  كه  بسياري 
معصومه، روي زندگي او چتر شده و شوهرش را از او گرفته بود، مي پذيرفت و تمام 

محبت خود را به پايش مي ريخت!
فيلمها و سريال هاي ديگري هم هستند كه در آنها «مادر شوهر» نه تنها يك ديو 
نيست، بلكه يك دلبر است! «آتش بس» اثر تهمينه ميلاني، فيلمساز فمينيست ايراني، 
يكي از آنهاست. در اين فيلم، مادر شوهر، از شيطنت ها و توطئه هاي عروسش حمايت 

كرده و پسر خود را مقصر قلمداد مي كند.
پايان رسيده  به  افسانه مادر شوهرهاي بدجنس و مادران فولادزره(!) واقعاً  آيا 

است؟!
براي درآوردن چشم فاميل!براي درآوردن چشم فاميل!

در آرايشگاه، متوجه دختر جواني مي شوم كه با يك خانم مسن آمده تا براي رفتن 
به عروسي حاضر شود.

آرايشگر از دختر مي پرسد: «چندجور آرايش صورت و مو با قيمت هاي مختلف 

گزارش

داريم. كدامشان را مي خواهي؟»
دختر با نگاهي پرسشگر به طرف زن مسن بر مي گردد. او سري تكان مي دهد و 

مي گويد: «گرانترينشان را انتخاب كن!»
وقتي مي فهمم آنها عروس و مادرشوهرند، كمي تعجب مي كنم. به دختر مي گويم: 

«چه مادر شوهر خوبي داري!»
لبخند مي زند اما هنوز چيزي نگفته كه مادر شوهرش ادامه مي دهد: «مي خواهم 

چشم همه در بيايد!»
با خودم فكر مي كنم، درآوردن چشم فاميل، توجيه خوبي است براي عزيز كردن 

عروس!
بعد شروع مي كنم به حرف زدن از سريال «روز حسرت» تا به صورت نامحسوس، 

نظر ديگران را در مورد سوژه گزارشم بفهمم!
باشد.  نمي كنم چنين مادرشوهري وجود داشته  از خانمها مي گويد: «فكر  يكي 
البته الان ديگر كسي حال و حوصله دخالت در كارهاي عروسش را ندارد و همه 
از  هم  بعضي ها  باشند!  داشته  مسالمت آميز  همزيستي  بايد  بالاخره  كه  فهميده اند 
صدقه  قربان  طور  آن  زني  كه  اين  اما  مي كنند  استفاده  دوستي»  و  «دوري  روش 
عروس زمينگيرش برود، اگرچه خيلي انساني و خوب به نظر مي رسد، اما باوركردني 

نيست.»
مي گويم: «افسانه بايگان نقش يك زن مومن و خداترس را بازي مي كرد، چنين 

رفتاري از چنان آدمي بعيد به نظر نمي رسد.»
بين خانمها بحث در مي گيرد كه آيا اصولاً ايفاي چنين نقشي به افسانه بايگان 
مي آمده يا نه و گفتگو از مسير اصلي خود خارج مي شود. به ناچار دوباره سؤالي 

مطرح مي كنم: «يعني شما بين دور وبري هاي خودتان چنين آدم هايي نديده ايد؟»
سر درددل  خانمي كه به نظر چهل ساله مي رسد باز مي شود: «نه والا! من حدود 
ده سال، اوايل زندگي با مادرشوهرم زندگي كردم. در تمام كارهايم دخالت مي كرد. 
هميشه مي ترسيد نكند پسرش را از دستش در بياورم. توقع داشت از ماست و ترشي 
گرفته تا رب انار و گوجه فرنگي را خودم توي خانه تهيه كنم، آن هم با امكانات 

آپارتماني!»
چشمهايش را ريز مي كند، انگار به بيست و چند سال قبل برگشته، بعد معلوم 
از  مادر خدابيامرزم  بميرم، وضع  «الهي  اين حرفهاست:  از  مي شود قضيه قديمي تر 
من هم بدتر بود. مادر شوهر او در گنجه مواد غذايي را به رويش قفل مي كرد...» 
كم مانده اشكش در بيايد كه خانم ديگري به دادمان مي رسد: «ولي مادر شوهر من 

كاري به كارم ندارد.»
زن همراه او با خنده جواب مي دهد: «مادر شوهر تو كه قربانش بروم، كاري به 

كار هيچ كس ندارد! فقط به خودش و گردش و تفريح فكر مي كند!»
به زودي متوجه مي شوم كه  باشند و  از روي شباهتشان حدس مي زنم خواهر 
آمده  به خواستگاري ات  كه  روزي  نيست، حتي  يادت  «مگر  است:  حدسم درست 
بودند، به مامان گفت توي همين هفته تكليف بچه ها را روشن كنيد، چون هفته ديگر 

من دارم مي روم تركيه!؟»
مي خندند. خواهر اولي مي گويد: «ولي يادت هست، چه سوغاتي هاي خوبي از 
تركيه برايم آورده بود؟ خداوكيلي بنده خدا، آدم خوبي است، خودت هم مي داني!» 
و بالاخره موفق مي شود تاييد خواهرش را بگيرد: «راست مي گويي داشتم شوخي 
مي كردم. مگر بد است به خودش مي رسد و اين طرف و آن طرف مي رود؟ اگر تو دو 

ارمغان زمان فشمي

rmaghonline@yahoo.com گزارش
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هفته نيايي اينجا و سر و وضعت را درست نكني، مردم خيال مي كنند تو مادرشوهر 
او هستي!!» و از خنده ريسه مي رود.

شكوه از دست رفته!شكوه از دست رفته!
از خانم «فاطمه.ب» 65 ساله، مي پرسم: «چرا مادرشوهرهاي امروزه ديگر ابهت 
حرمت  بزرگترها  مي كرد.  فرق  چيز  همه  قديمها  «آن  مي گويد:  ندارند؟»  را  سابق 
خاصي داشتند. مثل الان نبود كه بچه ها هر بامبولي بخواهند سر پدر و مادرشان در 

بياورند! مادرشوهر هم همين طور، حرف كه مي زد، عروس ها گوش مي كردند.»
ـ «اما اين وسط آنها هم گاهي از قدرتشان سوءاستفاده مي كردند ديگر!»

و  خير  بود،  بچه هايشان  نفع  به  مي گفتند  هرچه  «نه،  مي رود:  درهم  ابروهايش 
صلاحشان را مي خواستند.»

ـ «بله... به نفع بچه هايشان بود، يعني به نفع پسرهايشان... نه به نفع عروس ها!»
كمي فكر مي كند تا متوجه منظورم مي شود اما باز هم مخالف است: «چه فرقي 
مي كند؟ اگر به ضرر عروس ها حرف مي زدند، در نهايت به ضرر پسر خودشان هم 

مي شد.»
ـ «پس احتمالاً شما خودتان مادرشوهر خيلي خوبي داشته ايد!»

دوباره ابروهايش درهم مي رود: «من كه نه!! مادر شوهرم خيال مي كرد به جاي 
عروس، كلفت آورده. چقدر به من سركوفت آشپزي و خانه داري ام را زد... حالا 
كه دستش از دنيا كوتاه شده، اما خدابيامرز زن آرامي نبود. دائم بين من و شوهرم 

فتنه به پا مي كرد!»
از اين كه اصلاً به تناقض اين حرف ها با گفته هاي اولش فكر نمي كند و مصداق 
بارز ستون «دوگاه، يك نگاه» شده، متحير مي شوم و در عين حال خنده ام مي گيرد. 
شوهري  مادر  جور  چه  ايد؟  شده  شوهر  مادر  آيا  چطور؟  شما  «خود  مي گويم: 

هستيد؟»
ـ «بله... چون خودم به قدر كافي زجر كشيده بودم، مي دانستم اين كار، آخر 

و عاقبت خوبي ندارد، براي همين سعي كردم مادر شوهر خوبي براي عروس هايم 
باشم.

اين  آنها در مورد صحت و سقم  از  دوست داشتم عروس هايش را مي ديدم و 
ادعا سؤال مي كردم!

از محبت، خارها گل مي شوداز محبت، خارها گل مي شود
در هر خانواده، بنابه سيستم روابط و اصالت و قواعد خاص آن، جايگاه اعضا 
متفاوت است و هر كدام تعريف خود را دارند. در يك خانواده زن سالار، امكان 
دارد كه مادر خانواده بخواهد نظر خود را در مورد عروس انتخابي اش اعمال كرده و 
او را بيش از حد تحت كنترل قرار دهد. در يك خانواده مردسالار، امكان دارد مادر 
خانواده كه از اعمال قدرت همسرش خسته شده، بيش از حد به فرزندانش دل ببندد 
و تمام علاقه و توجه خود را صرف آنها كند. به اين ترتيب از اين كه دختري از راه 

برسد و بخواهد پسر او را با خود ببرد(!) هراس خواهد داشت.
تاثيرگذار  عروسش،  و  زن  يك  دوطرفه  ارتباط  در  مي توانند  مختلفي،  عوامل 
باشند، از خصوصيات فردي آنها بگير تا ميزان شباهت و محبت شان به يكديگر، در 
اين ميان نقش عوامل خارجي مثل دخالت اطرافيان و حوادث پيش بيني نشده را نيز 

نمي توان ناديده گرفت.
با تمام اين تواصيف، اگر هر يك از اين پارامترها به تاريكي روابط فيمابين(!) 
بينجامد، باز هم مي توان با تكيه بر اصل «از محبت، خارها گل مي شود»، به بهبود 

اوضاع اميدوار بود! چه عواملي آخرين اميدها را هم از بين مي برند؟!
«مونيكا. پ»، 23 ساله، كليد ارتباط موفق با مادر شوهرش را پيدا كرده است: 
«اوايل خيال مي كردم واقعاً هيچ حرف مشتركي با او ندارم. از اين كه دوستانم را 
به او معرفي كنم يا با او در مورد علايقم حرف بزنم، خوشم نمي آمد. يواشكي به 
باشگاه بدنسازي مي رفتم، چون خيال مي كردم اين كارها را دور ريختن پول مي داند. 
يك روز وقتي ديدم با علاقه دارد اشعار سهراب سپهري را مي خواند، به اين فكر 
افتادم كه در مورد اين نقطه اشتراك با او حرف بزنم. اتفاقاً آن گفتگو به نقاط اشتراك 
سه  هفته اي  ما  حالا  نمي كردم!  هم  را  فكرش  حتي  كه  قدر  آن  شد،  منجر  بيشتري 
روز با هم به باشگاه مي رويم و او از اين كه دنياي جديدي را تجربه مي كند خيلي 

خوشحال است!»
بينش و اطلاعات نسل جديد، او را در درك دنياي نسل قبلي خود ياري مي دهد؛ 
همان طور كه گاهي تجربه نسل هاي پيش از ما به ياريمان مي آيد و اين، چيزي است 
كه «شهرزاد» سي ساله، تاييد مي كند: «اين مادر شوهرم بود كه سعي كرد دل مرا به 
دست بياورد. من از روي ناداني تصميم گرفته بودم تا مي توانم از خانواده همسرم 
دوري كنم تا مهار زندگي ام در دست خودم باشد اما مادر شوهر من با مهرباني ها و 
بزرگواري هايش به من ياد داد كه داشتن ارتباط خوشايند و سازنده با ديگران، لزوماً 

به معني دخالت دادن آنها در زندگي ات نيست.»

ين م ي م بو ي زجر ي ر ب ممممممممممممممممممم و چو
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خنده جام

يارا ... نه!
خريدي كرده خيلي غيرعادي
كشيده دسته چك هاي زيادي

لبش خندان، به چشمش برق اميد
به دستش فرمِ طرحِ اقتصادي!

***
پس از اين مي توان دل  باخت نقدي

و فوراً زندگي را ساخت نقدي
طلا و مسكن و مهريه حل است

كه سوبسيد مي شود پرداخت نقدي!
***

اگر در سفره من دانه باشد
در اين خانه يكي همخانه باشد

اگر «سوبسيد» بگيري مي رسد «يار»
از اين رو نام آن «يارانه» باشد!

***
برو دنبال زن از نوع عقدي

كه گردد بعد از اين يارانه نقدي
نيابي قافيه جز عقد با نقد

اگر حتي شوي شاعر چو سعدي(!)
***

بايد ببري سه كاميون رايانه 
در منطقه اي به وسعت پايانه

از كيسه خلق خرجها بايد كرد
تا اين كه برآورد شود يارانه ...

***
شده Off كامپيوتر، برق رفته 

دقيقاً قبل  Enter برق رفته
شود يارانه ها پرداخت قطعاً 

ولي در حال حاضر برق رفته!
                                            مهدي استاداحمد

كارمند ديروز ، كارمند امروز
روزگاري كارمندي خوب بود

كارمند جامعه محبوب بود
بود او تأمين و چيزي كم نداشت

در دلش از غصه حزن و غم نداشت
جايگاه عزتش در عرش بود
فرش او ابريشم پرنقش بود

خورد و خوابش ايده آل و كم نظير
روزهايش پرنشاط و دلپذير
خانه اش از ميوه ها انبار بود

ديگ او دايم به روي بار بود
ليك اكنون باشد ايشان بي رفاه

در دلش درد است و اندر سينه آه
نيست آسايش دگر در خانه اش

ديگ او خاليست چون پيمانه اش
زير خط فقر باشد اين زمان 

گويد از رنج گراني الامان
كرده دل را خوش به اين باريكه آب

لقمه ناني مي خورد با هر عذاب
اي وكيلاني كه اندر مجلسيد!
كي به فرياد دل ما مي رسيد؟

                                             نجف اميرعضدي ـ كازرون

خاطرة معلم
روزي معلمي گفت: «يا ايهاالشواگرد(!)
يك چيز من بگويم چشمانتان شود گرد
باشد ز خاطراتم، اين چيز جالب انگيز 

پس انَتمُُ اليْگوشون، يا ايهالتلاّميذ
بعداً هر آن كه ديديد، بهرش كنيد تعريف 

جان شما مبادا، در آن كنيد تحريف
آن خاطره چنين است، ما با رييس جمهور

بوديم همكلاسي، در روزگار بس دور 
در آن زمان كه دردانشگاه كُنده بودم 
من را چنين نبينيد، من كله  گُنده بودم 

ما داشتيم با هم، پيوند و آشنايي 
شد درسمان تمام و شد اول جدايي.»

پرسيد دانش آموز: «آقا چنين كه گوييد
از اين رييس جمهور، پس آشناي اوييد 
يعني كه در خيابان، گر روبه رو بگرديد 
بشناسد او شما را، فوراً بدون ترديد؟!»

گفتا معلم اين سان، پايان گفتگو را: 
«ايشان كه نه وليكن، من مي شناسم او را»!

حسن حاتمي بهابادي ـ بهاباد 

فرم
خدا را من زيادي شاد هستم 
كمي هم غيرعادي شاد هستم 
دليلش را نمي دانم... ولي نه 

ز فرم اقتصادي شاد هستم!
*

كيسه
مگو افتاده اي بي خود به ريسه 

مگو دور است از تو اين خصيصه 
به جاي اين شماتت ها بدوزيد 

براي بردن يارانه كيسه!
**

يكي...
يكي شمع و يكي پروانه خواهد 
يكي جان و يكي جانانه خواهد 

يكي از يار خود تنها خوديار 
يكي هم اين ميان يارانه خواهد!

***

ياري
از اين پس خم نگردد شانه هامان 

تورم مي رود از خانه هامان 
تماماً مي خريم اجناس خود نقد 

به لطف ياري يارانه هامان!
****

خدا را
مكن خسته از اين پس چانه ات را 

مكن خم قامت مردانه ات را 
نگيري در خريد جنس نقدي 
خدا را دست كم يارانه ات را!

منصور عليزاده ـ اميديه 
 

ي

!
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يسنا اناركپور ـ اصفهان مسابقه طنز دلشوخي 

*سهميه بندي بنزين، دلها را به هم نزديك كرده است. اين واقعيت را مي  توانيد 
درون اتوبوس هاي شهري به عينه ببينيد!

نگين  ايستاده و  اتوبوس  مبدأ فقط يك  مثلاً  ايستگاه  اول وقت، داخل  صبح 
حلقه مسافران بي شمار شده بود... اما ما كه بلد بوديم اين طور مواقع چطور ميانبر 

بزنيم! مخصوصاً وقتي كه سر و ته صف اين قدر به هم نزديك بود:
ـ هي؛ آقا! چرا خودتو مي  تپوني لاي اينجا؟! برو ته صف!

ـ آقا به جان خودت من همين جا بودم. جلوي شما نشسته بودم و داشتم بند 
كفشمو مي  بستم!

ـ برو عمو! اين وسط مورچه نمي تونه شاخك هاشو خم و راست 
كنه!

ـ آقا ما از مورچه كمتريم!
قربون  عشقه!  مرامتونو  قربان!  نيستيم  هم  شته  شما  پيش 

صفاتون!
با  و  بود  ايستاده  فروشي  بليت  باجه  كنار  اتوبوس  راننده 
انگار حالا حالاها خيال  بليت فروش صحبت مي  كرد.  پيرمرد 

نداشت پشت رل بنشيند. پس چاره اي نداشتم جز آن كه باتاكسي 
به محل كارم بروم اما مگر مي  توانستم از آن صف چسبنده و پرملاط 

بيرون بيايم؟ خلايق چنان مهربان شده بودند كه نگو! امكان نداشت 
دلها بيش از اين به هم نزديك شوند! يك دست نفر پشت سري طوري دور 

كمرم حلقه شده بودكه جز با قفل شكن هاي سازمان سيا (س: سرقت، ي: يواشكي، 
باز نمي شد! دست هاي خودم هم مثل دست و پاي كفچليز [بچه وزغ  ا: اموال) 
و سوسمار!] توي سينه ام جمع شده بودند و عملاً هيچ كاري از آنها برنمي آمد. 
صورتم را به زحمت از پس كله نفر جلويي دور نگه داشته بودم كه بتوانم مثلاً 
نفس بكشم. مرد نسبتاً چاقي كه درحال صحبت با گوشي نقلي همراهش بود، دو 
سه متر جلوتر از من با فشار جمعيت داشت از پله هاي اتوبوس بالا مي  رفت. كمي 
بعد من هم بدون اين كه پاهايم روي زمين باشند، در آغوش مشتاقان ناشناس خود 
وارد اتوبوس شدم... داخل راهرو هم پايم به زمين نرسيد. پاي راستم گويا درجيب 
باراني يك نفر گير كرده بود اما از پاي چپم هيچ خبر موثقي در دست نداشتم. 
حالت  به  مي  بايست  پس  بود!  راگرفته  جايش  ديگري  پاي  با  راست  پاي  ظاهراً 

افقي در جايي آرام گرفته باشد. اما با اين وضع هم، به قدرت پروردگار همچنان 
به سمت  فكر مي  كردم  و من  اتوبوس جلو مي  رفت  حركت مي  كردم. شايد هم 
عقب حركت مي  كنم. فشار آن قدر زياد بود كه چشم هايم را بستم تا شاهد مرگ 
فجيع خودم نباشم. معنوي ترين موقعيت ممكن براي معاوضه قلب ها پيش آمده 
بود! حتماً اتوبوس داشت با سرعت زياد جلو مي  رفت. بنابراين چنين وضعي زياد 
طول نمي كشيد... اما مشكل كوچك ديگري هم وجود داشت: نوك بيني مردي در 
گوش من فرو رفته بود و با هر فشاري كه به شكمش وارد مي  شد پرده گوشم را 
غلغلك مي  داد. چشم ها را باز كردم و با مختصر دهاني كه برايم باقي مانده بود، 

داخل نصفه گوشي كه مقابل چشمم قرار داشت زمزمه كردم:
ـ آقا مي  شه بري اون ورتر؟!

و نمي دانم با كجايش ـ شايد از همان راه گوش! ـ جواب داد:
«البته آقا! وقتي پياده شديم، چشم!»

مردي كه آرنج دست چپم با منتهاي فشار روي شانه اش بود، سرانجام به هر 
نحو ممكن قوزك آن نقطه راگاز گرفت. دستم خود به خود بالا رفت و به چيزي 
مثل ميله برخورد كرد. خداوندا! يك جاي خالي براي بند كردن دست! اما انگار 

ميله در جاي خودش ثابت نبود. مصيبتي كشيدم تا توانستم به آنجا نگاه كنم.
مرد مسني كه انگار عقده «خود كم ميله گيري!» داشت، عصايش را به طور 
افقي بالاي سر نگه داشته بود. با رسيدن دست من به آن، يك سرش پايين كشيده و 
صداي چند «آخ» هارمونيك از پشت سرم بلند شد. در اين وانفسا نوك بيني ام هم 
ناگهان به خارش درآمد. يك دستم كه بالا مانده بود و پايين نمي آمد، آن يكي هم 
 [(Blown) !يك فيگور فول بلاون] ...كه آن پايين كنسرو شده بود و بالا نمي آمد
و اين جا بود كه حكمت آفرينش زبان دراز خودرا درك كردم. آخيش، راحت 
بستم.  را  دوباره چشم هايم  مي  كند!  معجزه  خارش  تسكين  در  بزاق  واقعاً  شدم! 
اتوبوس چه قدر سريع جلو مي  رفت! اين بار با شنيدن صداي خندة ريسه ي مردي 
بي خبر از غم دنيا چشم هايم را باز كردم. قطع فوري صداي خنده و بلند شدن 
صداي «الو» نشان داد كه نوعي زنگ تلفن همراه بوده است. گويا صاحب آن همان 
مرد نسبتاً چاق بودكه همچنان گوشي را كنار گوش خود داشت وحالا درست 
بغل گوش من با آن صحبت مي  كرد. اما سرايت خنده الكترونيكي به ملت خونگرم 
به طرف  را  نقلي  گوشي  كم كم  كه  بود  كرده  ايجاد  موجي  اتوبوس،  در  حاضر 
دهانش هدايت مي  كرد و درحالي كه براثر تكان هاي شديد، تمام اعضاي بدنم مثل 
قلب ضربان پيدا كرده بودند متوجه شدم كه مرد گوشي دار باحركاتي جنون آميز 
خود را به طرف بالا مي  كشد. يحتمل داشت گوشي اش را قورت مي  داد، بي زبان 
آن قدر خودش را به طرف بالا كشيده بود كه ديگر سرم روي شكم برآمده اش 
قرار داشت... و ناگهان از داخل آن شكم صداي ظريف زنانه اي به گوشم خورد:

«الو ... كجا رفتي؟! چرا جواب نمي دي؟!».
پس از لحظه اي هاج وواج ماندن، دهانم را به شكم مرد چسبانده، با صداي 
بلند گفتم: «اون همين جاست... شما رفتين تو شكم اين بدبخت!» و با كمال تعجب 

شنيدم: «شما كي هستين؟! اون جا چه خبره؟!»
مدهوش قدرت اين فن آوري، جواب دادم:

«غصه نخورين! با اين فشار، تا چن لحظه ديگه دوباره به دنيا 
مي  آيين و مطلب دستگيرتون مي  شه!»

ـ آقا تو روخدا قضيه رو به من حالي كنين...
ـ بابا طرف اينجا خودش يه جورايي حالي به حالي شده! 

شما ديگه دست بردارين!
و هر طور بود سرم را از آن شكم سخن گو دور كردم... 

اما زيرلب گفتم:
«اين سزاي كسي است كه با فرهنگ استفاده از تلفن همراه 

بيگانه است!»
ناگهان تعدادي از مسافران دور و برم را درحال پياده شدن ديدم. 
از جمله آن شخصي كه يك پاي مرا در جيب باراني اش داشت. قهراً من نيز 
به دنبال او كشيده مي  شدم. با خودم گفتم: «چه عيبي دارد؟ من هم پياده مي  شوم... 

يكي دو تا ايستگاه كه بيشتر نمانده است.»
چند لحظه بعد داخل جوي آب كنار خيابان، ميان چند همنوع ديگر خود، براي 
به  اين دگرديسي معكوس  براي  باتمام وجود وول مي  خوردم. داشتم  بلند شدن 
خودم تبريك مي  گفتم كه راننده اتوبوس را مقابل پنجره باجه بليت فروشي ديدم. 
همچنان درحال صحبت با پيرمرد بليت فروش بود! با تعجب نگاهي به دوروبر 
خود انداختم. ما هنوز در ايستگاه مبدأ بوديم! با اين تفاوت كه حالا من به صورت 
افقي مقابل در عقب اتوبوس قرار داشتم... خلايق هنوز داشتند از در جلو سوار 

مي  شدند تا مدتي بعد از در عقب بيرون رانده شوند!

يك سفر يك سفر 
درون شهريدرون شهري

*سهميه بندي بنزين، دلها را به هم نزديك كرده است. اين واقعيت را مي  توان

«اين سزاي 
كسي است كه با 
فرهنگ استفاده 

از تلفن همراه 
بيگانه است!»
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تدابير درماني 
براي مقابله با مرگ

الف) انس با مرگ

ما در زندگي  براي هيچ چيز مانند مرگ، خود را كم آماده نمي سازيم، درحالي 
كه قطعي ترين رويدادي كه در زندگي ما رخ مي دهد مرگ است. اكثريت ما انسانها 
از مرگ و مردن مي ترسيم، و اگر واقعاً بخواهيم زندگي كنيم، بايد جرأت يادآوري 
اين را داشته باشيم كه زندگي خيلي كوتاه است و هر عملي كه انجام مي دهيم، به 
حساب آورده مي شود. «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره و من يعمل مثقال ذرة شراً 
يره» درحالي كه فرهنگ جامعة غربي فكر مرگ را از ما دور مي سازد. پس براي آنكه 

از مرگ نهراسيم، بايد خود را با آن آشنا و مأنوس سازيم.
شايد بتوان يكي از دلايل عدم ترس و استرس نسبت به فرآيند مردن را به طور 

كلي در جامعه ما، انسي دانست كه افراد نسبت به مرگ و مردن دارند.
افراد جامعه اسلامي ما، از ابتداي زندگيشان با صحنه هاي مرگ دوستان و نزديكان 
روبرو بوده و هستند. در مراسم عزاداري و تشييع جنازه و دفن نزديكان و دوستان 
خود شركت مي نمايند حضور در گورستان را وسيلة ذكر و يادآوري مي دانند، و اينها 
همه برخواسته از اعتقادات مي باشد. به طوري كه مي بينيم بعضي از بزرگان مذهب 
ما، در منزل خود قبرهاي آماده اي داشته اند كه شب هاي جمعه در آن حضور مي يافتند 
و مشغول تلاوت قرآن مي گشتند. اين انس نسبت به مرگ مي تواند انسان را براي 

فرارسيدن لحظة مرگ مهيا سازد و در عين حال هراس از مردن را بكاهد.

ب) تجسم مرگ

مي تواند  تمرين ها  اين  مردن  و  مرگ  باب  در  افراد  ذهن  ساختن  روشن  براي 
صحنة مرگ را به صورت مجازي در ذهن فرد به تصوير نزديك سازد. هدف از اين 
تمرين، فقط مرور برمرگ خويش نيست، بلكه تجديدنظري در زندگي خود مي باشد 
نماييم.  تا هدفهاي مهمي را كه امكان بدست آوردن آنها هنوز وجود دارد كشف 
بنشينيد و  اتاقي ساكت و آرام و كاملاً راحت  به اين صورت است كه در  تمرين 
تمرينات «خود را رها سازي» (تمدد اعصاب) را شروع كنيد تا كاملاً رها شويد. 
حالا مجسم كنيد پزشك به شما مي گويد ديگر فايده اي ندارد و تو خواهي مرد. خود 
را در اين وضعيت فرو بريد و ببينيد با اين خبر چه واكنشي از خود نشان مي دهيد؟ 
و چه خواهيد كرد؟ عجله نكنيد، با صبر و حوصله به خود فرصت دهيد تا صحنه را 
كاملاً دقيق مجسم كنيد. حالا خود را در بستر مرگ مجسم كنيد. اطرافيان و نزديكان 
بعد در مجلس  برابر مردن شما چه واكنشي نشان مي دهند؟  را تصور كنيد كه در 
ختم و مراسم تدفين خود شركت كنيد. ببينيد چه كساني را آنجا مي بينيد؟ آنها چه 
مي گويند؟ حالا خود را مرده درون قبر تجسم كنيد؟ در اين لحظه نظري به زندگي 
گذشته خود با تمام جزئيات آن بيندازيد، تا به خاطر بياوريد كه چه كرده ايد و كدام 
از آنها به نظرتان درست مي آيد، و چه كاري را بايد به طريقي ديگر انجام مي داديد؟ 
حالا اين امكان را داريد كه با يك جسم جديد به دنيا بازگرديد و براي زندگي نوين 
برنامه ريزي نماييد. آيا همين پدر و مادر را آرزو مي كنيد؟ براي اين زندگي  خود 
جديد چه كاري را مهم ترين مي دانيد؟ حالا در پيش چشمتان مجسم كنيد كه زندگي 
شما روند پيوسته اي از مرگ و تولد مجدد است. هر بار كه افكار و احساستان را تغيير 
دهيد روندي از مردن و تولد را تجربه مي كنيد. پس از آنكه اين روند را با تمام وجود 
تجربه كرديد به خود مي آييد، و با تمام وجود درمي يابيد كه كل زندگي چيزي غير 
از مرگ و تولد نيست. تجسم صحنه هاي مرگ و مردن خويشتن اغلب باعث مي شود 

كه انسان به زندگي با افكار جديد و با ديد ديگري بنگرد.56
امام صادق «عليه السلام» فرمودند: «هنگامي كه جنازه اي حمل مي كني، فرض را 
برآن دار كه تو مرده اي و اين جنازة توست كه حمل مي شود و گويا پس از مرگ، 
از خدا خواسته اي كه به دنيا بازگردي «تا نيكي پيشه سازي» و خداوند درخواست 
تو را اجابت فرموده است. پس بنگر كه چگونه در اعمال خويش تجديدنظر خواهي 

نمود».57

ج) تحكيم اعتقادات مذهبي

اعتقادات مذهبي محكمتري را  به مرگ  افراد هنگام نزديك شدن  به طور كلي 
مي يابند. اين  موضوع در تحقيقات «كوبلرراس» و «آنه ماري تاوش» كاملاً مشهود 
است. دو مطرح مي كنند بسياري از افراد زماني كه متوجه مرگ زودرسشان مي شوند 

احساس نزديكي بيشتري را به خدا مي نمايند.
در پژوهش انجام شده دو گروه (بيمار و سالم) مورد آزمايش قرار گرفتند. با 
توجه به اينكه بيشترين افراد دو گروه اعتقادات مذهبي را دارا مي باشند و اعتقاد به 
دنياي پس از مرگ دارند و مرگ را تنها انتقال، انتقال از اين دنياي خاص به دنياي 
باقي مي دانند و ترس از نيستي و عدم براي آنها مطرح نمي باشد، بين اين دو گروه 
(افراد نمونة سالم و افراد نمونه بيمار) تفاوتي مشاهده نشد و هر دو گروه ترس از 
دنياي بعد از مرگ را و عمدتاً به علت ترس از نقص اعمال و كمي توشه را مطرح 

مي كردند.
راحت تر  را  مرگ  مي كنند  احساس  مواقعي  چه  كه  سؤال  اين  به  پاسخ  در  و 
مي توانند بپذيرند و ترسشان از مرگ كاسته مي شود، 90٪ از بيماران و 90٪  از نمونة 
سالم بيان داشتند: زماني كه اعمالمان بهتر باشد و خودمان را به خدا نزديكتر احساس 

كنيم، ترسمان از مرگ كاهش مي يابد.
در تأثير اعتقادات مذهبي برپذيرش بيمار مشرف به موت، تحقيقات نشان داده 
است كه بيماران پذيرش بسيار خوبي نسبت به بيماري داشتند. يك موردشان خانم 
از  برگي  كه  دارم  باور  من  مي گفت:  دارد.  نيز  فرزند   2 كه  است  متأهلي  سالة   27
به اذن خدا. وقتي آدم فكرش اين باشد نگراني ندارد، حتماً  درختي نمي افتد مگر 

مصلحت خدا همين بوده است.
مورد ديگر مرد 31 ساله متأهلي است كه مبتلا به سرطان خون مي باشد. او اولين 
كسي بوده است كه از بيماري اش مطلع شده است. خانواده اش مي گفتند: به جاي 
اينكه ما به او دلداري بدهيم او ما را آرام مي كند. از ابتدا فرد معتقد و متديني بوده 
است. حالا هم مرتب به ما مي گويد: هر چه مصلحت خدا باشد همان اتفاق مي افتد، 

بايد به خدا توكل داشت.
در تحقيقي هم كه توسط «گري و كوبلرراس» انجام گرفته است، آنها به اين نتيجه 
رسيده اند كه بالاترين سازگاري و ميزان پذيرش نسبت به مرگ را بيماران مشرف به 
موت مسيحي داشته اند. باتوجه به نتايج پژوهش هاي مختلف كه در كشورهاي غربي 
و پژوهش فوق الذكر مي توان گفت اعتقادات مذهبي، پذيرش افراد را نسبت به مرگ 
بالا مي برد، علت اين امر اعتقاد به دنياي بعد از مرگ مي باشد. همچنين اعتقاد به اين 
مسئله كه حوادث و اتفاقات براساس مصلحتي است كه خداوند مقدر مي كند. يك 
انسان معتقد زماني كه به زندگيش مي نگرد و در آن ارزش ها و معاني اعتقادي اش 
را مي يابد مرگ را به راحتي مي پذيرد. هر چه خود را آماده تر ساخته باشد و مهياتر 

باشد اين پذيرش بالاتر است.58
بدين ترتيب متوجه مي شويم كه آماده شدن براي مرگ به معناي فرار از زندگي 
نيست و طلب مرگ، طلب بيمارگونه نمي باشد كه هرگاه انسان اوضاع بروفق مرادش 
نبود طلب مرگ نمايد. چنانكه در پژوهش مورد اشاره ديديم، افراد چه در نمونة سالم 
و چه در نمونة بيمار اظهار مي داشتند زماني ترس و وحشتمان از مرگ كمتر مي شود 
بيشتري  نزديكي  احساس  كه  مي باشيم  پذيراتر  مرگ  به  نسبت  مي كنيم  احساس  و 

نسبت به خدا نماييم و احساس كنيم اعمالمان را درست انجام داده ايم.59
دكتر الكسيس كارل مي گويد: «تفسيري كه مذهب  براي مرگ مي كند، با تفسير 
علم بسيار متفاوت است. از نظر مذهب، مرگ پايان زندگي نيست بلكه آغاز آن است. 
به جاي اينكه روان ما با متلاشي شدن بدن متلاشي گردد، به تعالي خود ادامه مي دهد 

و بدون اينكه شخصيت خود را از دست بدهد به عالم پروردگار متصل مي شود.
صدها ميليون مرد و زن در طول چند هزار سال، در پرتو عقايد مذهبي با اين 
اعتقاد كه پس از مرگ همنشين عزيزان، پاكان و فرشتگان خواهند شد و به قرب 
پروردگار راه خواهند يافت با آرامش جان دادند. بنابراين پاسخ مذهب به اضطراب 

بشريت در برابر مرگ، بسيار بيشتر از جواب علم، ارضاءكننده است».

نتيجه گيري

انسان الهي معتقد به تركيبي بودن آدمي از لحاظ تن و روان، مي داند كه پس 
از مرگ طبيعي و جسدي، «خويشتن» او نابود نمي شود، بلكه باقي مانده به صورتي 
ديگر به زندگي خود ادامه مي دهد. مرگ پايان كار نيست، بلكه آغاز زندگي ديگري 

است كه برتر و كاملتر و لطيف تر است.
 و اين دنياي فاني ـ كه زندگي آدمي در آن با زاده شدن آغاز مي شود و بامردن 
پايان مي پذيرد ـ جز تجارتخانه اي نيست، كه برآدمي واجب است كه در بازرگاني 
خود در آن سود برد، و براي راه سختي كه پس از مرگ در پيش دارد توشه اي فراهم 

نى
پايا

 و 
وم

ت س
سم

ق



15

20
48

ره 
شما

 13
87

هر
2 م

ه 9
شنب

دو

آورد. انسان در زندگي ديگر خود محشور با اعمالي است كه در اين زندگي كرده 
است و پاداش آنها را دريافت خواهد كرد. اگر خوب بوده است خوب، و اگر بد 

بوده است بد.
آن  بود، چيزي جز  آدمي خواهد  مصاحب  و  قرين  ديگر  حيات  در  آنچه  پس 
نيست كه در زندگي اين دنيا كسب كرده است. اگر صالح و پرهيزگار بوده، و به 
كسب فضايل پرداخته و كارهاي نيكو كرده است قرين آنها مي شود و با آنها زندگي 
مي كند، و هر وقت به كارهاي نيك خود مي نگرد و مي بيند كه آنچه را بر او واجب 
پيدا مي كند و خوشبخت و خوشوقت  انجام رسانيده است، آرامش خاطر  به  بوده 
مي شود، و علاوه بر آن وارد فردوسي مي شود كه براي پرهيزگاران آماده شده است. 
و اگر فاسق و فاجر بوده، و به كسب رذايل و زشتي ها پرداخته، و كارهاي بد كرده 
است، با آنها قرين مي شود و زندگي مي كند، و هر وقت به كارهاي بد و به گناهاني 
كه از او در زندگي دنيا سر زده است مي نگرد، بدبخت و بدوقت مي شود، و علاوه 

برآن به دوزخ درمي آيد كه بد جايگاهي است.
همين  از  ديگري  يافتن  تحقق  و  تجسم  و  ادامه  جز  چيزي  ديگر،  زندگي  پس 
زندگي دنيايي نيست. با اين اعتقاد، امور زير نتيجه مي شود كه حائز اهميت فراوان 

است:
1 ـ اين اعتقاد برآدمي واجب مي سازد كه نسبت به اين زندگي نظري مثبت داشته 
باشد، و آن را شيرين و بارور تصور كند، بدان جهت كه مزرعه اي براي زندگي ديگر 
است، پس لازم است كه از آن خوب و فراوان بهره برداري كند، وخود را از تنبلي و 
نوميدي و منفي نگري نسبت به زندگي برهاند، و آمادة آن شود كه از همة اوقات و 

لحظه ها و استعدادها و امكانات خود به بهترين وجه استفاده نمايد.
آمادة  ـ  كامل  به صورت  ـ  را  مي كندكه خود  واجب  برآدمي  اعتقاد  اين  ـ   2
پذيرفتن مسئوليت هاي سنگين سازد، و فعال و ثمربخش و مثبت باشد، چه مي داند 
كه كار با گذشتن روزهاي گذران اين دنيا به پايان نمي رسد، بلكه در زندگي جاودان 
ديگري ادامه پيدا مي كند، كه در آنجا محاسبه دقيق تر، و دريغ و افسوس بيشتر است، 
و پاداش تمامتر. و اين همه ـ چون از روي بصيرت و يقين باشد ـ آدمي را آرمانخواه 
نهايت  بلكه  اندك خرسند نمي شود،  به عمل  و كمال طلب و هدفدار مي سازد، كه 

كوشش خود را در آن به كار مي برد تا همه جا را از فضيلت و خير پر كند.
3 ـ و چون چنين باشد، چيستان جهان بزرگ براي او گشوده مي شود و راز بزرگ 

حيات را كشف مي كند...60
اعتقاد به زندگي بازپسين، دامنة پرواز فكر آدمي را از عالم خاكي مي رهاند و 
آفاق انديشه اش را، از تنگناي زندگي مادي آزاد مي كند. پيروان مكتب هاي مادي، به 
گمان اينكه انسان موجودي صرفاً مادي است، او را در ديوارهاي بي جان ماده زنداني 
مي كنند و توش و توان و كشش و كوشش او را در پهنه طبيعت محدود مي سازند. 
چشم انداز سعادت آدمي را در چهارچوب زندگي مادي ترسيم مي كنند و سرانجام 
تلاش و تقلاي او و فرجام زندگي و هستي اش را، در دل تيرة خاك و پهنه بي فروغ 
و تاريك جهان مادي مي دانند. نتيجة قطعي اين بينش، احساس پوچي و بيهودگي 
است كه هرگونه معني و مفهوم را از زندگي بشر سلب كرده و هر اميدي را از صفحة 
به روي  را  اميد  بينش و چنان احساسي، آخرين روزنه  جانش محو مي كند. چنين 
بشر مي بندد و نغمه هاي آرامش او را درآيندة تاريك و سردي كه به او مي شناساند 
خاموش مي كند. امروزه انديشمندان اعتراف دارند كه گسترش بيماري هاي رواني، 
پوچي گرايي و بالا رفتن آمار خودكشي در كشورهاي پيشرفته و صنعتي جهان، از 
مادي گرايي، لذت جويي، بي ايماني و بالاخره از كاهش نفوذ مذهب در آن جامعه ها، 

سرچشمه مي گيرد.
علوم  و  بشري  دانش هاي  و گسترش  تكنولوژي  پيشرفت  با  مي پنداشتند  آنانكه 
دانش  به علم و  را  برطرف مي شود و مذهب جايش  به مذهب  انسان  نياز  تجربي، 
بيشتر از همة دوره هاي  مي دهد، به زودي دريافتند كه بشر امروز، بيش از پيش و 
گذشته به  معنويت و ايمان مذهبي نيازمند است و پي بردند آن سعادتي كه در پرتو 
علم براي بشر تصوير كرده بودند تنها سرابي فريبا بوده است و عطش جان و روان 

او را سيرابي نمي بخشد.
از كوي جان  ايمان مذهبي است كه پوچي و بي هدفي  تنها در ساية  بنابراين، 
آدمي رخت برمي بندد و از صحنه هاي اجتماعي محو مي شود و در پرتو آن زندگي 

بشر روشنايي و فروغي تازه مي يابد.61
پي نويس ها:

56 ـ روانشناسي مرگ / 105 ـ 104
57 ـ اصول كافي ج 258/3

58 ـ روانشناسي مرگ / 143 ـ 140
59 ـ همان / 145 ـ 143

60 ـ آرامش رواني و مذهب/ 226 ـ 225، به نقل از راه و رسم زندگي
61 ـ الحياة ج 773/1 ـ 772

گرگان ـ فيروزه شيخ  ويسي ـ خبرنگار مجله جوانان امروز
آثار فيلم سازان گلستاني به جشنواره سراسري رحمت  راه يافت

فيلم  سراسري  جشنواره  در  گلستان  استان  هنري  حوزه  فيلم ساز  هنرمندان  از  اثر  شش 
با  گلستان  استان  هنري  حوزه  رئيس  ـ  خاكپور  محمدرضا  مي شود.  ارايه   «رحمت»  كوتاه 
اعلام اين خبر افزود: هنرمندان آثار خود را در موضوعات و مفاهيم جديد اجتماعي و مذهبي 
ارائه مي دهند. گفتني است جشنواره سراسري فيلم كوتاه «رحمت» آبان ماه در تبريز برگزار 

مي شود.
سراوان ـ سلمان كامياب ـ خبرنگار افتخاري مجله جوانان امروز 

گلايه آموزشياران و حق التدريسان سراواني 
جمعي از آموزشياران نهضت سوادآموزي شهرستان سراوان به همراه چند تن از معلمان 
حق التدريس اين شهرستان با مراجعه به دفتر نمايندگي مجله جوانان امروز اظهار داشتند كه 
در آزمون استخدامي سال گذشته پذيرفته شده اند و حتي مراحل استخدامي آن ها نيز سپري 
اين  از آغاز سال تحصيلي حكم استخدامي  با گذشت چند روز  اين حال  با  اما  شده است 

نيروها هنوز صادر نشده است.
اين  محروم  آموزشياران  ما  كه  مشقت هايي  و  سختي ها  تمامي  افزودند:  آموزشياران 
ما  فراموشي سپرده شده است و  باد  به  متاسفانه  راه خدمت كشيده ايم،  شهرستان مرزي در 
بعد از 9 سال تدريس هنوز در بلاتكليفي به سر مي بريم و تصريح كردند اگر واقعاً مسئولان 
مربوطه نمي خواهند ما را استخدام كنند اعلام  كنند تا ما مراحل قانوني را از طريق ديوان 

عدالت دنبال كنيم.
حق التدريسان نيز با اظهار نگراني مبني بر اين كه اعتبار آزمون استخدامي تا 27 مهرماه 

است گفتند: نبايد سياست هاي يك وزارتخانه با جابه جايي يك وزير تغيير كند.
در پايان آموزشياران و حق التدريسان مراجعه كننده از مسئولان محترم درخواست نمودند 

تا راه حل ها و برنامه  هاي عملياتي متناسب با شرايط اين شهرستان مرزي را تنظيم كنند.
كوهبنان ـ علي اصغر نامجو ـ خبرنگار مجله جوانان امروز 

بوي پيشرفت در شهرستان كوهبنان به مشام مي رسد 
پيشينه  به  اشاره  با  شهرستان  اين  جمعه  نمازگزاران  جمع  در  ابراهيمي  الاسلام  حجت 
تاريخي و علمي كوهبنان گفت: علم مايه حيات و سرزندگي است و اگر جامعه اي بخواهند 
زنده و پويا باشد مردم و جوانان آن بايد عالم باشند، جوانان شهرستان ما هم بايد براي عزت 
مركز  سه  راه اندازي  با  افزود:  ادامه  در  وي  بياورند.  روي  دانش  و  علم  به  خود  شهرستان 
دانشگاهي در اين شهرستان علاوه بر رشد علمي رشد اقتصادي را هم در پي خواهد داشت. 
وي خانم محرابي را به عنوان مسئول جديد دانشگاه پيام نور معرفي كرد و مبلغ يكصد و هشتاد 
ميليون ريال را تقديم وي نمود و هم چنين آقاي رضا قرباني را هم به عنوان مسئول دانشگاه 

علمي كاربردي معرفي و از خدمات مسئولين دانشگاه آزاد اسلامي تشكر و قدرداني كرد.
تبريز ـ كاظم نيك رفتار ـ خبرنگار مجله جوانان امروز 

اولين برج 55 طبقه كشور در تبريز احداث مي شود 
با مشاركت بخش خصوصي و سرمايه گذاري جهاد  هزار ميليارد ريالي اولين برج 55 
تبريز احداث  ائل گلي  اداري، مسكوني و رفاهي در منطقه  با كاربري تجاري،  طبقه كشور 

مي شود.
مهندس علي رضا نوين شهردار تبريز گفت: علي رغم تصويب كليات احداث اين پروژه 
كميسيون هاي متعدد شورا به ويژه كميسيون عمران در حال بررسي دقيق جزئيات و شرايط 

اجراي آن هستند.
بردسير ـ جواد مزنگ زاده ـ خبرنگارافتخارى مجله جوانان امروز 

آبگرمكن هاي خطرناك 
از  درصد   97 مشهود  آمار  طبق  و  خانگي  لوازم  مجاز  تعميركاران  از  يكي  گفته  به 

آبگرمكن هاي استاندارد فاقد شير اطمينان استاندارد مي باشند.
وي افزود: اين شيرها فقط 2 ماه خوب كار مي كنند و پس از آن تا روزي كه تعويض 

شوند چكه مي كنند.
همان طور كه لامپ هاي كم مصرف جايگزين مناسبي براي لامپ هاي پرمصرف هستند. 

شير اطمينان استاندارد با كاركرد بالا ضامن استفاده صحيح از آب در اين كم آبي است.
آمل ـ زهرا مسيبي ـ خبرنگار مجله جوانان امروز 

امنيت نرم افزاري مقدم بر امنيت سخت افزاري 
با  گفتگو  در  آمل   شهرستان  انتظامي  نيروي  پليس  رئيس  پهلوان  محمدصادق  سرهنگ 
خبرنگاران به مناسبت هفته ناجا گفت: در سال پيشگيري از وقوع جرم كه شعار نيروي انتظامي 
است تمام تدابير و تلاش اين نيرو در اين جهت مي باشد و با اين نگاه كه مردم امنيت پايدار 
مي خواهند بايد امنيت را توليد اجتماعي بدانيم وي با بيان تقدم امنيت نرم افزاري بر امنيت 
سخت افزاري افزود: با توجه به آمار موجود و به دست آمده مي توان گفت: پيشگيري بهتر از 
درمان است و كنترل پليس به صورت نامحسوس و هوشمندانه با تدبير و كمك ديگر نهادها 

مانند شهرداري به خوبي در سطح شهر انجام مي شود.
 آثار شما هم به دست ما رسيد، با پوزش از اين كه نتوانستيم چاپشان كنيم 

علي اصغر نامجو ـ كوهبنان (برگزاري رزمايش، روز سالمند، صبحگاه مشترك، 
آسفالت محور ورودي و اختتاميه فوتسال)

زهرا مسيبي ـ آمل (3 هكتار شاليزار)

چه 
خبر؟
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همراز

پسري 23 ساله هستم كه 2 سال پيش رابطه ام با خانواده ام قطع شد. همراز 
عزيز، من تو را خيلي دوست دارم و مي دانم كه كمكم مي كني. همانطور كه گفتم 
رابطه ام با خانواده ام قطع شده، نه آنقدر كه از خانواده ام جدا شوم ولي آنها مرا 
كار  نوبت  وقتي  خانواده ام.  آن  نوكر  من  انگار  و  ندارند  دوست  كودكي ام  مثل 
مي شود مرا با مهرباني صدا مي زنند تا آن كار را خوب انجام دهم و بعد از آن به 
من نگاه هم نمي اندازند. مي خواهم از شهرمان خارج شوم. مي دانم كه مي گويي 
اين كار بد است، ولي اين كار را خواهم كرد . فقط خواستم تو هم راهنمايي ام كني 

تا تصميم درستي بگيرم. 
م ـ حسيني 

دوست عزيز، ممنون كه مشكلت را مطرح كردي. متأسفانه اين مشكل يعني دوري 
و فاصله به لحاظ عاطفي با خانواده، خصوصاً پدر و مادر، مشكل بسياري از جوانان 
است. دليل آن هم به اختلاف نظرها، اختلاف سليقه ها و تفاوت هاي سني و زماني بر 
مي گردد. پدر و مادر صلاح را مطابق با زمان رشد و جواني خودشان مي دانند و جوانان 
امروز هم نيازها و انتظارات شان متفاوت با آنان است. همين ها خانواده را از فرزندشان 
دور مي كند. نكته ديگر اينكه وقتي بچه ها بزرگ مي شوند، پدر و مادر ديگر مثل دوران 
كودكي به آن ها توجه عاطفي ندارند. بسياري از نوازش هاي كلامي و غيركلامي كه 
كودك در آن دوران دريافت مي كرد، قطع مي شود و به جاي آن خواسته ها و انتظارات 
والدين از فرزندانشان و قوانين مورد انتظار آنان بايد اجرا شود و اگر  فرزندان آن ها 
را رعايت نكنند موجب تعارض و اختلاف و كشمكش مي شود و اغلب اين سوءتفاهم  
آن  ندارند. در صورتي كه  را دوست  آن ها  والدينشان  پيش مي آيد كه  فرزندان  براي 
به هر حال  نگراني هاي والدين است كه شكل مي گيرد.  به دليل محبت و  قوانين هم 
و  رنج  از  و  دلتان  از  كنيد  فرصت  اينكه شما  بدون  و  قهر  با  ترك خانه  فكر مي كنم 
ناراحتي هايتان با خانواده تان حرف بزنيد و همين طور به آن ها هم فرصت بدهيد تا با 
شما حرف زده و دلايل مشكلات را با يكديگر پيدا كنيد، نتيجه مطلوبي براي شما و 
خانواده نخواهد داشت. مستقل شدن خوب است اما به شرط اينكه برنامه ريزي درستي 
براي آن داشته باشيد و اين ترك خانه باعث فشار روحي رواني و فشار مالي و... براي 
شما و از طرفي كدورت و فاصله از خانواده نشود. سكوت و قهر تلخ تر از گفتن حرف 
دل و گله هاست. چون فرصت نمي كنيم مسائل را حل كنيم و همان طور آزاردهنده در 
درونمان باقي مي مانند. وقتي از خشم و نگراني ها و مسائلمان حرف مي زنيم حتي اگر 
ديگري كمكي به ما نكند حداقل بار آزاردهنده ي آن ها را از وجودمان دور ريخته ايم 

و سبك تر خواهيم بود. 
اميدوارم موفق باشي

نوشين غريب دوست ـ كارشناس ارشد مشاوره

 مركز مشاوره مهرمريم 
    توجه:

خانوادگى  ازدواج،مشكلات   ، درخصوص مشاوره  را  خود  عزيز مي توانند سوالات  خوانندگان 
و ...

به آدرس مجله بفرستند يا همه روزه از ساعت 8 صبح الي 14 بعدازظهر با تلفن 29993346 
يا 29993203 تماس گرفته و سوالات خود را مطرح نمايند تا كارشناسان مجرب با پاسخ هاي 

لازم راهگشاي مشكلاتشان باشند.

رو  اينا  دارم  كه  الان  پره...  خيلي  دلم  جون  همراز 
مي نويسم اشكام يكي يكي رو گونه هام مي افتن... دختري 
17 ساله هستم خونواده اي كه دارم توش زندگي مي كنم 
حرف  باهاش  نمي شه  اصلاً  كه  مادرم  نفرت آوره...  برام 
منطقي زد... و سر هر چيز كوچيكي داد و هوار راه مي اندازه... 
از مامانمه... خواهر  بدتر  و  تلخه  و  تند  بابام كه اخلاقش 
بزرگم كه همه ي دغدغه اش بزرگ كردن بچه است و اصلاً 
باهاش حرف خصوصي نمي زنم... و هيچ عاطفه اي نسبت به 
هم نداريم... و خواهر وسطيم كه منبع مشكلات منه و هر 
روز باهاش جرو بحث دارم چرا كه خيلي تو كار من دخالت 
مي كنه. صبح با سر و صدا و جر و بحث مامان و بابا از خواب 
بيدار مي شم. از اون ور خواهرم بهم گير مي ده كه خونه رو 
مرتب كنم. دوباره مامان دق دليشو سرم خالي مي كنه باز 
باباگير مي ده: «چرا پشت كامپيوتر نشستي؟» و... با اين 
اوصاف در پايان روز چه احساسي داريد؟! مي تونيد خوشحال 
خونواده ي  بگيد  مي تونيد  بخونيد،  درس  مي تونيد  باشيد؛ 
خوشبختي دارم؟! نبايد از واقعيت فرار كرد، بايد مشكل رو 
حل كرد نه اينكه يه جا بيكار نشست و عينك خوش بيني زد 
و خنديد. چند وقتيه شعرهايي كه مي گم تو وبلاگم مي ريزم 
و كلي هم طرفدار پيدا كرده، اما هيچ كس تو خونه نمي دونه 
مامانم  تا  كنم  خودشيريني  خواستم  روز  يه  شعر مي گم. 
بهم افتخار كنه. يكي از شعرهامو براش خوندم، با حالت 
تو هم شعر  بابا...  نه  و گفت:  كرد  نگاهم  تمسخرآميزي 

گفتن بلد بودي ما خبر نداشتيم؟!

2 ساله هستم كه 2 سال پيش رابطه ام با خانواده ام قطع شد. هم 3پسري 23
عزيز، من تو را خيلي دوست دارم و مي دانم كه كمكم مي كني. همانطور كه گف

رابطه ام با خانواده ام قطع شده، نه آنقدر كه از خانواده ام جدا شوم ولي آنها م
نوبت  وقتي  خانواده ام.  آن  نوكر  من  انگار  و  ندارند  دوست  كودكي ام  مثل 
مي شود مرا با مهرباني صدا مي زنند تا آن كار را خوب انجام دهم و بعد از آن

انگار من نوكر خانواده ام!انگار من نوكر خانواده ام!

مثل دوران
كلامي كه
و انتظارات
ندان آن ها
 سوءتفاهم 
تي كه آن
م

ه هر حال
رنج و از   
دهيد تا با

ج

اي شما و
زي درستي
ي و... براي
گفتن حرف

ردهنده در 

رو اينا  دارم  كه  الان  پره...  خيلي  دلم  جون  همراز 
مي نويسم اشكام يكي يكي رو گونه هام مي افتن... دختري
ساله هستم خونواده اي كه دارم توش زندگي مي كنم 17

ً
م ي ي ز وش رم ي و و رم

اگر شما جاى اگر شما جاى 
من بوديد...؟!من بوديد...؟!
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دلبسته  بد جوري  دختري  به  پيش  سال  حدود 3  بنده  عزيزم،  همراز 
آن  پيش  هم  حالا  دلم  كرد.  ازدواج  خانواده اش  اصرار  با  او  ولي  شدم 

دختر است.
به او قول داده بودم من هم كارمند دولت مي شوم. حالا به قول 
خودم عمل كردم و كارمند شدم هر شب و روز به او فكر مي كنم كه چرا 
ازدواج كرد. چطوري فكر اين دختر رو از يادم ببرم؟ آن موقع 20 ساله 
بودم و فكر ازدواج زده بود به سرم، ولي الان 23 ساله ام، اصلاً به فكر 
ازدواج نيستم و چون سرپرست خانواده ام بايد خرج خانواده ام را از اين 
به بعد بدهم. با اين وضع تصميم گرفته ام تا 30 سالگي ازدواج نكنم 
تا خانواده ام را سرو سامان بدهم. آيا فكر كردن به خواهر همان دختر 

كار بدي است؟
پروانه تك از مرند

دوست خوبم
ممنون كه از قصه دلبستگي ات با ما حرف زدي. اجازه بده من هم مثل تو 
با صراحت جواب نامه ات را بدهم. عشق و علاقه قشنگ ترين حس دو انسان 
نسبت به هم است و زندگي را سرشار از شادي و صفا و انرژي مي كند. پس 
بديهي است از دست دادن اين عشق و محبت هم بسيار رنج آور و ناراحت 
كننده باشد. اما بايد تلاش كنيم تا اين عشق پاك و روشن، كدر و خاكستري 
نشود و رنگ و بوي بدي نگيرد. دختري كه دوستش داشتيد به اجبار زمان 
و موقعيت ازدواج كرده است و سه سال است زندگي مشترك و مقدسي را 

با فرد ديگري ادامه مي دهد.
با  را  آينده خودتان  انديشيدن و زندگي و  او  به  نظر شما هنوز هم  به 
آزردن خودتان و نابود كردن كار درستي است. بايد واقعيت را بپذيريد و 
خاطره او را در قلبتان محفوظ نگه داريد، اما زندگي خودتان را وقف اين 
خاطره نكنيد. شما جوان هستيد و پرانرژي، براي ساختن زندگي و انتخاب 
همسري مناسب و همراه بايد آمادگي پيدا كنيد. وقتي تمام ذهن و فكر شما 
آن دختر است معلوم است كه سراغ كس ديگري نمي رويد و در تنهايي و 
زن  آن  به خواهر  كردن  فكر  مورد  در  مي كنيد.  را غرق  خاطرات خودتان 
بايد با صراحت بگويم كه اشتباه است، مخصوصاً اگر شما به خاطر بيشتر 
ديدن آن زن كه دوستش داريد به اين وصلت راغب شده باشيد. كمي به 
با  ببينيد چقدر  با درايت و دقت فكر كنيد و  هوا و خواهش هاي نفس تان 
عقل و منطق و آينده  نگري همخوان است؟ چقدر در جهت سلامت روحي 

و آرامش رواني شماست؟
دوست عزيز، اميدوارم با توكل به خدا انرژي و وقت و فكر خودتان 
را در جهت كار و كسب روزي و انتخاب همسري مناسب صرف كنيد و 

موفق باشيد.

بدترين عكس العملي بود كه انتظار داشتم...
با دوستانم خيلي راحتم و كنار هم خيلي صفا مي كنيم... اگه 
دوستام نبودن تا حالا تو اين خونه دق كرده بودم... نمي دونم 
بدشون  من  كارهاي  همه ي  از  و  ندارن  دوستم  خونواده ام  چرا 
شعر  نويسي،  (وبلاگ  مثل  مي كنن.  مخالفت  باهاش  و  مي آد 
پوشيدنم...  لباس  زدنم،  حرف  دوستام،  با  آمد  و  رفت  گفتن، 
كارام  از  بعضي  شايد  و...)  مي دم  گوش  كه  خارجي  آهنگهاي 
اينكه  نه  مگه  باشه...  اونا  با  حق  و  باشن  داشته  ايراد  واقعاً 
رو  خودش  به  مربوط  ويژگي هاي  با  خودش  آدمي شخصيت  هر 
بايد  رو كه دوس داره  چيزايي  اينكه هر آدمي  نه  داره؟!؟  مگه 
انجام بده، چيزهايي كه بهش آرامش مي دن و اعتماد بنفسش 
در كل  باشم...  اينا مي خوان من مثل همه  رو قوي مي كنن؟ 
مي خوان من جوري باشم كه ديگران هستن نه چيزي كه خودم 
مي خوام. واسه همين همه اش باهام بحث دارن. راستش منم 
حاضر جوابم و نمي تونم ساكت بمونم و به نظر اونا سرخود و 

بي تربيت ام.
اونايي  درباره ي  و  ببينم  رو  آدما  خوبي  دارم  دوست  من 
تمسخر  باعث  كارم  اين  و  نكنم  قضاوت  زود  نمي شناسم  كه 
مامانم اينا مي شه و براي همين برا حل مشكلم موندم و به 

كمكتون نياز دارم.
رو  روانشناسي  ولي  رياضيه  رشته ام  جون،  همراز  راستي 
خيلي دوست دارم. به نظر تون اگه پيش دانشگاهي رشته علوم 
دانشگاه خوب  تويه  روانشناسي  رشته  بخونم مي تونم  انساني 
قبول شم؟ خيلي دوستتون دارم، لطف كرديد حرفام رو تا اينجا 

خونديد.
دختر كوچولوي شما مرواريد ـ گيلان

لحن  خاطر  به  بردم.  لذت  نامه ات  ازخواندن  عزيزم،  دختر 
خودموني و صادقانه اي كه داشتي تحسينت كردم كه با وجود مسائل 
و مشكلات روحيه شادت رو حفظ كردي و از علاقه ات يعني شعر 
گفتن نگذشتي و اينكه چقدر خوب مسائل رو تحليل كردي، همه 
ايرادها را متوجه خانواده ات ندونستي و از همه مهمتر اينكه چقدر 
خوب مي تواني احساسات خودت رو بيان كني. اگر اختلافي بين 
تو و خانواده ات يا با خواهرت پيش مي آد. اگر تو با اون ها و طرز 
برخورد و ارتباط برقرار كردن اختلاف نظر و سليقه داريد معني اش 
اين نيست كه تو خوب نيستي. مرواريد جان، هركس حق داره تو 
زندگيش، راه و روش خاص خودش رو انتخاب كنه، البته به شرطي 
كه اين راه و روش براش پيامدهاي منفي و خطرناك و آسيب زننده 
نداشته باشد. پدر و مادرها اغلب نگرانند كه بچه هاشون به خودشون 
صدمه بزنند و كارايي رو انجام بدن كه عاقبت خوبي نداره. اما تو 
با توجه به گفته هات كاراي نامناسبي انجام نمي دي و حتماً قواعد 
خانواده و حريم ها و چيزهايي كه براي خانواده ات مهم هستند را 
زير پا نمي گذاري، تو مي توني به روش خودت كه بهت آرامش و 
اما در عين حال احترام پدر و مادرت  امنيت مي ده زندگي بكني، 
روهم حفظ كني و روش اون ها رو هم زير سؤال نبري تا بحث و 
بي احترامي پيش نياد. چه خوب كه دوستاي خوبي داري و اون ها 
از شعرهات تعريف مي كنند. بايد قبول كني كه سليقه ها با هم فرق 
مي كنه. شايد علاقه ي مادرت به چيزايي باشه كه تو دوست نداري 
غصه  صرف  را  وقتت  هستند.  محترم  دوشون  هر  اما  برعكس.  يا 
خوردن براي لحظه هاي ناخوشايند زندگيت نكن يا مدام تو ذهنت 
به اين فكر نكن كه چرا اونا مثل تو فكر نمي كنن يا چرا اين طور 

هستند يا اون طور. 
چون آدم ها رو تا خودشون نخوان نمي شه عوض كرد. به جاي 
آن براي خودت برنامه ريزي كن، چه خوب كه به روانشناسي علاقه 
تحصيل  ادامه  رشته  اين  تو  مي توني  گفتي  كه  طور  همون  داري، 
بدي فقط بايد يه كم از بقيه بيشتر تلاش كني تا دروسي رو كه قبلاً 
نخوندي مطالعه كني، ولي من مطمئنم كه با پشتكار و علاقه اي كه 

داري قبول مي شي.
برات دلي شاد و آرامش و موفقيت آرزو مي كنم.

قرارمان اين 
نبود!
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چرا 
چگونه

است.  شده  تبديل  فزاينده  مشكلي  به  جهان  در  آب  تأمين  مسأله  روزها  اين 
مناطق  مخصوصاً  ملل  از  بسياري  براي  سالم  نوشيدني  آب  تهيه  كه  قرن هاست 

فقيرنشين بسيار پرزحمت است.
در برخي نواحي هم اگرچه آب زيادي در دسترس است، اما اغلب بيماري زا و 

نوشيدن آنها مهلك است.
طبق گزارش سازمان ملل در سال 2006 ، حدود 20 درصد از جمعيت جهان به 

آب شرب بهداشتي دسترسي ندارند.
داريم  نياز  آب  به  اينقدر  كه  ما  چرا نمي توانيم خودمان آب تهيه كنيم؟اما 

اتم  يك  و  هيدروژن  اتم  دو  از  آب 
فرمول  و  است  شده  تشكيل  اكسيژن 
بسيار ساده مي آيد،  نظر  به  آن  شيميايي 
پس آيا نمي توانيم آنها را با هم تركيب 

كنيم و مشكل كم آبي را حل كنيم؟
اين كار از نظر تئوري بسيار ساده 
عملي  لحاظ  از  اما  مي رسد،  نظر  به 

بسيار خطرناك است.
مدارهاي  بايد  آب  تشكيل  براي 
و  (اكسيژن  اتم  هر  الكترون هاي 
هيدروژن) با يكديگر مرتبط شوند كه 
از  انفجاري  توليد  باعث  ارتباط  اين 

انرژي مي شود.
تقويت  را  احتراق  اكسيژن  اشتعال است و  قابل  بسيار  آنجايي كه هيدروژن  از 
مي كند، نمي توان به راحتي اكسيژن و هيدروژن را با هم تركيب نمود. البته به دنبال 
چنين اشتعالي توليد آب نيز وجود دارد اما به قيمت توليد آب نمي توان انفجار همراه 

آن را به جان خريد.
فراز  بر  سفر  به  بالن  كمك  با  «هيندنبرگ»  مه)   6)1937 سال  در  مثال  طور  به 
اقيانوس اطلس پرداخت. زماني كه او بالن را آهسته به سمت پايين كشاند تا روي 
سطح اقيانوس شناور شود، الكتريسيته ساكن جرقه اي توليد نمود كه منجر به آتش 
گرفتن هيدروژن شد. اين هيدروژن به دنبال تركيب با اكسيژن محيط اطراف، منفجر 
شد و بالن هيندنبرگ به توپي از آتش تبديل شد كه كل آن در عرض نيم ساعت از 

بين رفت، اما آب بسياري نيز در جريان اين انفجار توليد شد.
بنابراين براي توليد آب شرب لازم براي كل جمعيت جهان به انجام مراحل بسيار 

خطرناك و بي اندازه مهلك نيازمنديم كه واقعاً به دردسرش نمي ارزد.
آنها  به  مقاله  دنبالة  در  كه  دارد  وجود  آب  توليد  براي  بهتري  راه حل هاي  اما 

مي پردازيم.
توليد آب به روش مطمئنتوليد آب به روش مطمئن

اطراف ما هميشه آب وجود دارد، فقط نمي توانيم آنها را ببينيم. در واقع هوايي 
كه در اطراف ماست حاوي مقدار متفاوتي از بخار آب ـ بسته به نوع آب و هوا ـ 
مي باشد. زماني كه هوا داغ و مرطوب است آب بخار شده مي تواند 6 درصد هوايي 
را كه تنفس مي كنيم دربرگيرد. و در روزهاي سرد و خشك اين مقدار به 0/07درصد 

مي رسد.
در واقع اين هوا قسمتي از چرخه آب روي زمين محسوب مي شود. آب رودها، 
درياچه ها و اقيانوس بخار شده و به اتمسفر رفته و در آنجا تبديل به ابر مي شوند 
و زماني كه آنها به نقطه اشباع رسيدند به قطرات آب تبديل شده و مانند باران فرو 
مي ريزند. برخي از مبتكران به اين فكر افتادند كه چرا اين چرخه را خود به جلو 

نيندازند و سعي كردند كه آب را از هوا به طور مستقيم بيرون بكشند.
اختراع  را  ويسون»  بادي  «آسياب  ويسون  مكس  نام  به  استراليايي  مبتكر  يك 
كرده است. او با كمك دستگاه خود براي جمع آوري آب از اتمسفر از نيروي باد 
استفاده مي كند. «ويسون» هوا را به درون دستگاه كشيده و با كمك سردساز آن را 
خنك مي سازد. پره هاي آسياب بادي مكس به جاي اينكه مورب باشند عمودي قرار 
گرفته اند تا حتي ملايم ترين نسيم ها هم بتوانندآن را به حركت درآورند. اين پره هاي 
مايع  به  مجدداً  را  آنها  و  شده  آب  بخار  تقطير  باعث  و  كرده  خنك  را  هوا  سرد، 

خطر! است.  شده  تبديل  فزاينده  مشكلي  به  جهان  در  آب  تأمين  مسأله  روزها  اين 
مناطق  مخصوصاً  ملل  از  بسياري  براي  سالم  نوشيدني  آب  تهيه  كه  قرن هاست 

ل ب ز ي ب ب ن ن

فقيرنشين بسيار پرزحمت است.
در برخي نواحي هم اگرچه آب زيادي در دسترس است، اما اغلب بيماري زا و 

آيا مي توان «آب» توليد كرد؟

اك
ش

پس
ك

انرژي
اشتع قابل  بسيار  آنجايي كه هيدروژن  از 
مي كند، نمي توان به راحتي اكسيژن و هيدروژ

بخار  اين  سپس  مي كنند  تبديل 
تقطير شده جمع آوري و ذخيره 

مي شود.
اين  با  مي تواند  «ويسون» 
گالن   2600 روزانه  دستگاه 
(هر گالن برابر با 3/78 ليتر 
محيط  هواي  از  آب  است) 

اطراف بدست آورد.
و  رايت»  «جاناتان 

هستند  ديگر  مبتكر  دو  ريچاردز»  «ديويد 
كه دستگاه توليد آب به نام «آكوامجيك» را ابداع كرده اند. 

اين دستگاه هوا را مستقيماً به درون كشيده و به وسيله يك ماشين خنك كننده 
سرد مي سازد. بخار آب موجود در هوا متراكم شده و آب خالص به وسيله فلكه آب 

نصب شده جاري مي شود.
اين دستگاه كه در حال حاضر 28000 دلار ارزش دارد، مي تواند تا 120 گالن 
مناسب  است،  تاشدن  قابل  و  كوچك  كه  آنجايي  از  و  كند  توليد  ساعت  در  آب 
اما يك عيب  آفريقا مي باشد.  بيابان هاي  مثل  بيابان هايي  يا  مكان هاي مصيبت زده و 
بزرگ «آكوامجيك» اين است كه براي توليد آب حدود 12 گالن سوخت گازوئيلي 
لازم دارد. در اين مورد آسياب بادي «ويسون» كه فقط به نيروي باد متكي است، 
مناسب محيط  ندارد  نياز  نوع سوخت فسيلي  به هيچ  آنجايي كه  از  برتري دارد و 

زيست هم هست.
اكنون كه صحبت از محيط زيست شد، چرا خود را به دردسر كشيدن و جمع آوري 

آب از هوا بيندازيم؟ چرا باران مصنوعي ايجاد نكنيم؟
باران مصنوعي و فاجعه بريتانياباران مصنوعي و فاجعه بريتانيا

ايجاد باران مصنوعي ـ كه باروري ابر ناميده مي شود ـ در چين مدتي قبل از 
بازگشايي مراسم المپيك 2008 در پكن انجام شد تا مطمئن شوند كه روز افتتاحيه 
مراسم با بارش باران مواجه نمي شوند. دولت چين با اين كار توانست از صاف بودن 
آسمان هنگام مراسم مطمئن باشد. آنها با آتش زدن يديد نقره درون ابرهاي رگباري 
به اين كار پرداختند. اين روش دهه هاست كه در اين كشور انجام مي شود و هميشه 
نتايج مثبتي به همراه دارد. اما اين كار كه سال ها قبل در كشوري اروپايي انجام شده 

بود؛ فاجعه آفريد.
دولت بريتانيا زمان جنگ جهاني دوم براي اينكه بتواند بر ارتش نازي تفوق يابد 
به بارورسازي ابرها پرداخت. او قصد داشت با اين كار مانعي جدي جلوي پيشروي 
نه  البته  از آب درآمد.  به طور مصيبت باري غلط  اين پروژه  اما  آلمان شود.  ارتش 
اينكه درست كار نكند بلكه بسيار هم خوب كار كرد. در اين عمليات «اوت 1952» 
خلبان هاي نيروي هوايي رويال به بالاي خطوط ابر رفتند و قطعاتي از يخ خشك، 
نمك و يديد نقره ميان ابرها پراكنده ساختند. پس از نيم ساعت ابرها تحت تأثير قرار 
گرفته و باران شروع به باريدن گرفت. در ابتدا خلبان ها موفقيت شان را جشن گرفتند 
اما باران يك هفته ادامه يافت و سيل عظيمي به راه افتاد. دون ـ Deven ـ منطقه 

نزديك اين عمليات شاهد بارندگي 250 برابر بيش از بارندگي روزهاي عادي بود.
در شهر «لين ماوث» به اندازه 90 ميليون تن آب فقط در يك روز باران باريد.

كل درختان منطقه از ريشه كنده شدند و همچون سدي در مسير آب رودخانه ها 
آب  و  گرفتند  قرار 
بالا  بسيار  رودخانه ها 
جاري  باعث  و  رفت 
شديدتري  سيل  شدن 
شد.  ماوث»  «لين  در 
بسياري  ساختمان هاي 
زيادي  افراد  و  خراب 
در  و  شدند  بي خانمان 
جان  نفر   35 ميان  اين 

خود را از دست دادند.
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با كدام دست صفحات مجله را ورق مي زنيد؟
مراقب باشيد! پاسخي كه مي دهيد نشان مي دهد چقدر عمر مي كنيد. بنابر اظهار 
در  انسان  عمر  كوتاهي  حتي  و  امراض  يكسري  با  دستي  چپ  محققان،  از  برخي 

ارتباط است.
اين تفكر كه چپ دست ها جوان مي ميرند هميشه بحث برانگيز بوده است و از 
كتاب استنلي كورن، روانشناس، كه در سال 1992 منتشر شد ناشي مي شود. او در 

اين كتاب چپ دستي را «سندرم چپ دستي» ناميد.
«كورن» در اين كتاب مدعي است كه با بررسي هاي محققان معلوم شده است كه 

چپ دست ها به طور متوسط 9 سال زودتر از همتايان راست دست خود مي ميرند.
و به اين مسأله كه در بررسي هاي موردنظر افراد مسن چپ دست كمتري نسبت 
به راست دست وجود داشته است، استناد مي كند. او مي گويد اكثر چپ دست ها بر 
اثر حوادث ناخوشايند ناشي از كار با ماشين آلاتي كه براي راست دست ها ـ كه در 

اكثريت هستند ـ طراحي شده است، كشته شده اند.
ولي محققان ديگر مخالف نظريه «كورن» هستند؛ طبق تحقيقي كه در سال 1994 
به عمل آمد و در مجله آمريكايي واگيرشناسي هم به چاپ رسيد. در ميانگين سن 
چپ دست ها و راست دست ها تفاوتي مشاهده نشده است. اين محققان معتقدند كه 
با رفتار راست دست ها تطبيق  چپ دست ها در گذشته مجبور بودند رفتار خود را 

دهند و به همين دليل دچار سانحه مي شدند و سندرم چپ دستي واقعيت ندارد.
از سر آسودگي خيال  نكنيد و آهي  با دست چپ پاك  پيشاني تان را  اما عرق 

نكشيد!
ارائه  خوش بينانه اي  تصوير  چنين  دستي  چپ  درخصوص  پزشكي  گزارشات 
نمي دهند. مثلاً پزشكان به اين نتيجه رسيده اند كه چپ دست ها بيشتر در خطر هجوم 
خيلي از بيماري هاي دردآور هستند. بيماري هايي چون: شكستگي بازو، تومورهاي 
مغزي، التهاب روده اي، آلرژي، صرع، شيزوفرني، افسردگي، شب ادراري، بي نظمي 
در خواب، خود ايمني (بدن توليد پادتن هاي مضّر مي كند. مترجم.)، كري مادرزادي، 
زبان،  لكنت  خودگرايي،  يا  اوتيسم  پريشي،  خوانش  كمر،  به  مربوط  ناراحتي هاي 

عقب افتادگي ذهني،  آسم و به طور كلي بيماري هاي ناخوشايند.
در ضمن چپ دستي بين مردان نسبت به زنان رايج تر است. برخي از محققان 
بر اين باورند كه آن دسته از افرادي كه چپ دست هستند و بيماري هاي مادرزادي 
دارند، ويژگي چپ دستي شان در نتيجه رخ دادن ضايعه  اي در رحم مادر هنگام تشكيل 

مغز زهساني و تمايز نيمكره هاي چپ و راست جنين بوده است.
محققان ارتباطي قوي بين چندزايشي و چپ دستي و زايمان مادران مسن تر و 
چپ دستي پيدا كرده اند. اگر مادري 40 سال به بالا داشته باشد 128 درصد بيشتر 
احتمال دارد صاحب فرزندي چپ دست شود نسبت به زماني كه در دهه 20 سالگي 

خود باشد.
پس چه بايد كرد؟

نمي توانيد  زيادي  كار  واقعاً  مترجم.)  من!  (مانند  هستيد  دست  چپ  شما  اگر 
انجام دهيد.

البته مي توانيد خود را عادت دهيد تا با دست راست بنويسيد. در طول تاريخ 

با كدام دست صفحات م

خطر!خطر!
اين خطرها در كمين من و شماست

نويسنده: لورالينويسنده: لورالي

مي دهيد نشان مي دهد چقدر عمر مي كنيد. بنابر اظهار 
در  انسان  عمر  كوتاهي  حتي  و  امراض  يكسري  با  ي 

ا جوان مي ميرند هميشه بحث برانگيز بوده است و از 
ا ش ناش ش ش 1992 ال ك

مجله را ورق مي زنيد؟

((11))  چپ دستي  چپ دستي
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بسياري از مردم اين كار را انجام داده اند اما واقعاً مشكلات پزشكي مطرح شده را 
تغيير نمي دهد. چپ دست بودن چندان هم خطرناك نيست، زيرا كنترل داشتن روي 

وسايل صنعتي جنبه آموزشي دارد و بايد مهارت در آن را كسب كرد.
منسا  اعضاء  از  درصد  بيست  حدود  دست ها،  چپ  به  خوش  خبر  يك  اما  و 
بالا ـ چپ دست هستند و چپ  با ضريب هوشي بسيار  افراد  (Mensa) سازمان 
از چپ دست هاي مشهور  بلندي  تيزهوشي دارد. فهرست  با  ارتباطي مستقيم  دستي 
شوايتزر،  آلبرت  مك كارتي،  پائول  جمله:  از  دارد،  وجود  مختلف  رشته هاي  در 
جيمي  ولز،  اچ.جي  پورتر،  كول  گارلند،  داوينچي، جودي  لئوناردو  پيكاسو،  پابلو 

هندريكس و...

ترجمه: ناديا زكالوند
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سرگذشت 
نوشته ي: اميرحاج ابوالقاسممن

كامران گفت:
ـ فكرش رو نكن داش محمود، يا خودش مي آد يا پيغومش...

بعد هم دستش را به طرفم دراز كرد و سيگار لاي انگشتانش را نشانم داد و 
درحالي كه دود آن را حلقه حلقه از دهانش به طرف آسمان مي فرستاد، گفت:

ـ بيا... بزن كه شنگول بشي!
با اين كه هميشه نسبت به سيگار احساس خوبي نداشتم اما نمي دانم چه شد 
كه تعارفش را رد نكردم و سيگارش را گرفتم و گذاشتم ميان دو لبم. ديده بودم 
كه سيگاري ها چگونه سيگار را دود مي كنند، همان كار را كردم و البته سرفه هاي 

پي درپي امانم را بريد و قهقهه ي كامران را به دنبال داشت.
به هرحال با هر جان كندني كه بود توانستم سيگار را دود كنم، دود سيگار 
كه  بود  اين  رسيد  نظر  به  كه عجيب  اما چيزي  بد.  خيلي  داشت،  بدي  مزه ي 

احساس آرامشي نسبي نصيبم كرد، به حدي كه به كامران گفتم:
ـ من يه كم خسته ام، مي خوام بخوابم، قربون دستت حواست به دستگاه ها 

باشه...
و گوشه ي كارگاه توي اتاق كوچكي كه محل تعويض لباس بود سرم را به 

زمين گذاشتم و خوابيدم. خوابي پر از كابوس هاي وحشتناك.
آن روز گذشت و روز بعد همين كه احساس كردم انديشه ام باز هم نسبت 
به بي مهري «جميله» خسته است هوس سيگار كردم و رفتم سوپري توي خيابان 
و دو نخ سيگار خريدم و همانجا يكي از آن دو را آتش زدم و بر لب گذاشتم 
و ماندم به انتظار آرامشي كه نصيبم بشود، اما.... اين سيگار اگرچه بدبو بود اما 
به بدبويي سيگار ديروزي كامران نبود و آرامشي هم برايم به ارمغان نياورد و 

احساس خستگي و خواب آلودگي هم نكردم.
تا سيگار تمام بشود رسيدم كارگاه. كامران پرس و جو كرد كه كجا بودم. 
سيگار را نشانش دادم و او همين كه متوجه منظورم شد دور از چشم صاحب 

كارمان با كف دستش آهسته توي سرم زد و زمزمه كرد:
ـ خاك تو سرت، اوني كه ديروز دادم دستت كشيدي «سيگاري» بود، نه 

سيگار.
بهت زده و كنجكاو سرم را به نشانه ي نفهميدن منظورش تكان دادم، كامران 

آمد نزديكتر و كنار گوشم گفت:
ـ داداش جون، اون ديروزي رو ساخته بودم، آرامبخش توش بود، اون قيمتش 
بالاست، چون خاطرت رو مي خواستم اون رو بهت دادم، اينايي كه خريدي به 

درد نمي خوره، مشكل تو با همون ديروزي ها حل مي شه....
چشمانم مي خواست از حدقه بزند بيرون، باورم نمي شد يك شبه راه صدساله 
را پيموده باشم و مواد مخدر در بندبند جانم رخنه كرده باشد. دندان هايم را از 

شدت خشم به هم فشردم و رو به كامران غريدم:
ـ لعنتي! تو چيكار كردي با من؟!

كامران كه متوجه خشم زيادم شده بود دستش را گذاشت روي بيني اش و 
به نشانه سكوت زمزمه كرد:

رگ...  توي  زدي  شيشه  بار  يه  مي كنه  فكر  ندونه  كي  هر  خبه...  خبه  ـ 
اگه  بود،  سبك  ديروزي  سيگاري  اون  كه  اولاً  بگم...  بهت  تا  بگير  خفه خون 

سنگين بود الان قبرستون بودي، ثانياً...
نگذاشتم دوماً را بگويد، ناخودآگاه دستم بالا رفت و روي سرش فرود آمد. 
صاحب كارمان كه متوجه شد خيز برداشت طرفمان اما كامران با سياه بازي غائله 

را خاتمه داد و با خنده اي تصنعي گفت: 
ـ حواسش رو جمع نمي كنه حاج آقا... آخرش دستش مي ره زير تيغ دستگاه 

برش...

و زيرچشمي به من اشاره كرد كه خفه باشم. همين كه با مشت زده بودم 
توي سرش و دق دلي ام خالي شده بود اندكي آرام بودم، به همين خاطر متوجه 

ترفندش شدم و نگذاشتم صاحب كارمان متوجه بشود.
اوضاع به حال عادي برگشت و مشغول كار شديم. جميله از جلو نگاهم كنار 

نمي رفت. داشتم اصرار مي كردم:
ـ حالا شما به مادرت بگو!

جميله درحالي كه سرش را انداخته بود پايين، خجالت زده زمزمه مي كرد:
ـ نه آقامحمود، نه، اصلاً نمي شه، مادرم اگه مجبور نبود اجازه نمي داد من 
بيام سر كار، حالا اگه بفهمه توي كارگاه با يه آقايي آشنا شدم و اون آقا مي خواد 

ازم خواستگاري كنه... نه... آقامحمود... فكرش رو نكنيد...
را  دلم  حرف  تمام  نگاهم  با  اما  بزنم،  حرف  مي كشيدم  خجالت  هم  من 
مي ريختم به جان او، حرف دلي كه امانم را بريده بود، كه از وقتي خودم را 
شناخته ام دنبال دختري بوده ام براي همسري، كه عين جميله باشد، محجوب و 
سربه زير و آرام و باوقار... حالا چشمانش كه سياه بود و هر دلي را صيد مي كرد 

بخورد توي سر من!
غرق در نگاه پررمز و راز جميله بودم كه خرمگس معركه از دنياي شيرين 
برف  بر  شد  پاشيده  نمك  مثل  كامران  نخراشيده ي  آورد، صداي  بيرونم  خيال 

خيالم و آن را آب كرد. عاقل اندر سفيه نگاهش كردم و گفتم:
ـ بر خرمگس معركه لعنت!

او هم نامردي نكرد و چند برگ كاغذ را كه ناجور چاپ شده بود از زير 
دستگاه برداشت و نشانم داد و با لحني پر از تمسخر گفت:

ـ وقتي حاجي به خاطر اين گندكاري چند روز از حقوقت رو كم كرد بهت 
مي گم خرمگس معركه كيه...

از  انبوهي  بود،  كامران  با  حق  ماسيد،  شده  چاپ  كاغذهاي  روي  نگاهم 
توبيخ  و  نبود  استفاده  قابل  و  بود  شده  چاپ  سايه دار  شده،  چاپ  كاغذهاي 

صاحب كارمان را به دنبال داشت.
كامران كه ديده بود تيرش به هدف خورده فاتحانه نگاهم مي كرد، بعد هم 
كه ديد حرفي براي گفتن ندارم، انگار كه بخواهد ضربه آخر را هم وارد كند، 

شيطنت گونه زمزمه كرد:
ـ به گمونم بهترين راه اين باشه كه توهم بري توي سالن بسته بندي و كنار 

دست جميله خانمت كار كني...
نگذاشتم كامران ادامه بدهد، تند حرفش را بريدم و سرزنش كنان گفتم:

ـ دهنت رو آب بكش و اسم اون رو ببر!
حس كردم كه كامران دندان هايش را بر هم فشرد، آن روز متوجه عواقب 

سنگين آن دندان قروچه اش نشدم و بعدها وقتي...
كامران از كنارم رفت و باز مشغول كار شدم. قبل از شروع هم خودم رفتم 
پيش صاحب كار و به اشتباهم اعتراف كردم و آمادگي ام را براي كم شدن حقوقم 
اعلام كردم كه او هم مردي كرد و گفت چون خودم متوجه اشتباهم شده ام كافي 

است و حتي تشويقم كرد.
باز هم خيال جميله رهايم  نكنم هرچند كه  اشتباه  بود كه  بار حواسم  اين 
نمي كرد، روز اولي كه ديدمش يادم آمده بود و دست و دلم داشت مي لرزيد...

رفته بودم كارگاه بسته بندي كه كمك كنيم محموله ي كتاب سنگيني كه بايد 
به دست ناشرش مي رسيد بارگيري شود، آن جا بود كه جميله را ديدم كه ساكت 
و جدي كارش را مي كرد و كتاب هاي وكيوم شده را چك مي كرد كه ناقص 
نباشند، همان روز آن قدر محو شخصيتش شدم كه خودش هم فهميد، روسري اش 
بر  را  نگاهم  سنگيني  دانستم  انداخت  پايين  كه  را  و سرش  كرد  مرتب  كه  را 

خودش حس كرده است.
بهانه و بي بهانه خودم را مي كشاندم سالن بسته بندي.  با  به بعد  از آن روز 
روزها هم هرچه بيشتر مي گذشت احساس مي كردم بيشتر با او قاطي ام، گمانم 
مي گفت مثل خودمان است و خانواده اي معمولي دارد. ظاهرش هم نشان مي داد 

به هجده نوزده ساله ها مي خورد و چهار پنج سال از من كوچكتر است.
اولين بار هم كه موضوع را مطرح كردم دست و پايش را گم كرد. خودم هم 
خيلي خجالت مي كشيدم اما دل به دريا زدم و گفتم. جميله هم خودش را جمع 
كرد و دور شد. با اين كارش شايد مي خواست به من حالي كند كه نمي خواهد 
درگير ماجرا بشود. اين كار او مرا بيشتر ترغيب مي كرد كه هم به انتخابم احسنت 

بگويم و هم بر نظرم پافشاري كنم.
آن روز گذشت و روزهاي ديگر هم هر بار كه خودم را به جميله نزديك 
كردم تا حرف دلم را نثارش كنم، او به گونه اي فرار كرد تا آن روز كه ماند و 

كامران گفت:
ـ فكرش رو نكن داش محمود، يا خودش مي آد يا پيغومش...

بعد هم دستش را به طرفم دراز كرد و سيگار لاي انگشتانش را نشانم داد و
درحالي كه دود آن را حلقه حلقه از دهانش به طرف آسمان مي فرستاد، گفت:

م م مم م

ـ بيا... بزن كه شنگول بشي!
با اين كه هميشه نسبت به سيگار احساس خوبي نداشتم اما نمي دانم چه شد
كه تعارفش را رد نكردم و سيگارش را گرفتم و گذاشتم ميان دو لبم. ديده بودم
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خيلي محترمانه گفت:
فكر  مي چرخي،  من  دور  زيادي  شما  كه  متوجه شدن  كارگرا  بيشتر  -الان 

مي كنم اين كار شما درست نباشه...
همين كه جميله بالاخره جوابم را داده بود دنيا را سير مي كردم و به محتواي 
حرفش نمي انديشيدم. اما ساعتي بعد وقتي داغي احساساتم كم شد و به عقل 
آمدم حرف هاي جميله را بيشتر فهميدم، به همين خاطر روي تكه كاغذي نوشتم: 
كه  مي داند  خدا  ندارم،  مزاحمت  قصد  كه  مي خورم  قسم  خدا  خداوندي  «به 
در  هم  را  كاغذ  بدهيد....»  اجازه  اگر  البته  خواستگاري تان،  بيايم  مي خواهم 
فرصتي مناسب گذاشتم جلو دستش. مرتبه بعدي كه همديگر را ديديم او خيلي 

راحت و باز هم محترمانه گفت:
ـ نه آقامحمود، اصلاً، فكرش رو هم نكنيد!

جرأت پيدا كرده بودم براي حرف زدن. تند پرسيدم:
ـ من رو لايق نمي دونيد؟!

اين بار لبخندي نمكين نشاند روي صورتش و سرش را تكان داد و خيلي 
قشنگ حرف زد و گفت:

ـ اين حرفا چيه؟! خدا نكنه كه كلام من چنين چيزي رو به شما القاء كرده 
باشه، مگه من كي هستم كه لايق شما نباشم، نه، معذرت مي خوام، مشكل بر 
سر شما نيست. مشكل از خود منه، من به خاطر شرايطي كه دارم نمي تونم اصلاً 
در اين باره فكر كنم، نه تنها در مورد شما بلكه در مورد هر مرد محترم ديگري. 

اميدوارم متوجه بشويد كه امكانش نيست!
اين جا بود كه باز اصرار كرده بودم:

ـ حالا شما به مادرت بگو!
و او شرمگينانه زمزمه كرده بود:

ـ نه، آقامحمود، نه، اصلاً نمي شه، مادرم اگه مجبور نبود اجازه نمي داد من 
بيام سر كار، حالا اگه بفهمه توي كارگاه با يه آقايي آشنا شدم و اون مي خواد 

ازم خواستگاري كنه... نه... آقامحمود... فكرش رو هم نكنيد...
بود و من احساس مي كردم بدجوري عقب رانده  اين آخرين حرف جميله 

شده ام.
اين انديشه روزبه روز بيشتر مرا مي خورد، به حدي كه كامران هم كه كارگر 
همراه من بود متوجه موضوع شد، من و او چون روي يك دستگاه چاپ كار 
مي كرديم براي هم مثل برادر بوديم، حالا اگر من برادري صالح براي او بودم و 

او برادري ناصالح براي من، آن ديگر بازي روزگار بود.
كامران كه قصه ي عاشقي ام را فهميد، گهگاه كه خيلي افسرده بودم با شوخي 
كوچكي حالم را جا مي آورد و همين كه ياد جميله در انديشه ام زنده مي شد 
همان  از  يكي  كرد  تعارفم  را  لعنتي  سيگار  آن  كه  هم  روز  آن  مي بردم.  لذت 
روزها بود، راستش اصلاً گمان نمي كردم سيگار تعارفي او چيز ناجوري قاطي 

داشته باشد و فرداي آن روز كه فهميدم خيلي عذاب كشيدم، هرچند كه اين 
آخر كار نبود.

كامران باز هم سربه سرم مي گذاشت، اما هيچ وقت سيگار تعارفم نمي كرد. 
هرچند او بذر حماقت را در وجودم كاشته بود و گهگاه پولم را به پاي سيگار 
لعنتي مي ريختم و پنهاني آن را دود مي كردم تا به گمان خودم اندكي از غم و 

غصه ي جميله را فراموش كنم، اما...
آن روز كه كامران باز هم سربه سرم گذاشت ظاهراً روز قشنگي شد، چرا 
كه با ارائه ي پيشنهادي عالي كمكم كرد تا از افسردگي بيرون بيايم و زندگي 
باز هم برايم قشنگ بشود. كامران بعد از چند چشمه مسخره بازي خيلي جدي 

به حرف آمد و گفت:
از دست رو دست  اينم  از سيگاري شدنت  اون  تو چقدر كودني!  پسر!  ـ 

گذاشتنت! خب بپر برو خونه شون رو ياد بگير و مادرت رو بفرست سراغشون...
تعجب كردم كه چرا اين موضوع به عقل خودم نرسيده بود، كامران را خيره 

و تحسين برانگيز نگاه كردم و گفتم:
ـ چطوري؟!

او اطرافش را نگاه كرد و وقتي خيالش راحت شد كسي متوجه نمي شود، 
آهسته تر گفت:

ـ وقتي كار تعطيل مي شه تعقيبش كن، مي ره خونه شون ديگه، سر قبر من 
كه نمي ره، فهميدي...

شاد شدم از اين پيشنهاد او. دستي به پشت كمرش زدم و گفتم:
ـ الحق كه شيطون رو هم درس مي دي تو!

كامران هم بادي به غبغبش انداخت و مغرورانه و با خنده جواب داد:
ـ ما اينيم ديگه!

آن روز تا عصر بشود و بخواهم بيفتم دنبال جميله كه خانه شان را ياد بگيرم 
جانم به لب رسيد. هرچند كه وقتي نشاني خانه شان را فهميدم و با دلي مالامال 

از شادي برگشتم خانه، تمامي اضطرابم از بين رفت، اما...
صبح روز بعد كه آن واقعه رخ داد در حالتي ميان خوف و رجاء له شدم، گاه 

خودم را خوشبخت ترين آدم روي زمين مي ديدم و گاه بدبخت ترين.
صبح روز بعد، همين كه مي خواستم مشغول كار بشوم جميله را ديدم كه آمد 
توي سالن ما. باورم نمي شد. فكر كردم خواب مي بينم. شانس آورده بودم كه 

كامران هنوز نيامده بود والا معلوم نبود چه قشقرقي به راه بيندازد.
هميشه  مثل  هم  باز  رسيد  كه  كنارم  جلو.  آمد  جميله  و  گذشت  لحظاتي 

سربه زير و شرمگين گفت:

قسمت دوم و پاياني اين داستان زندگي در شماره آينده
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زهرا جهانشاهيخطر

ظاهرش نشان مي دهد از نظر مالي مشكلي ندارد؛ شلوار جين به پا دارد و بلوز 
گرانقيمت به تن. رفتار خوب و متيني دارد. متعجب مي شوم چرا در كانون به سر 
مي برد. با روانشناس هماهنگ مي كنم و پسرك براي گفتگو به اتاق مي آيد. تعارفش 
علت  مي خواهم  او  از  مي كند.  تشكر  و  مي زند  بيرنگ  لبخندي  بنشيند.  تا  مي كنم 

دستگيري اش را بگويد.
كمي فكر مي كند و چنين شرح مي دهد: در كوچه پسكوچه هاي فراموشي گم 
شده ام. نه مادر توجهي به من داشت نه پدر. ديگر انگيزه اي هم براي زندگي ندارم. 
يادم هست دو، سه ساله بودم كه صداي دعواي مامان و بابا گوشم را  نوازش مي داد 
بيشتر مي شد. جالب است كه  بزرگتر مي شدم دعواها و مشاجراتشان هم  و هرچه 
اما زندگي عاشقانه آنها به جايي كشيد كه  با عشق و عاشقي ازدواج كردند،  آنها 
رامتين  اگر  بهانه مي كردند كه  مرا  نشده اند و هركدام  براي هم ساخته  باور كردند 
بودم.  جروبحث هايشان  نظاره  گر  هم  بينوا  من  و  بودند  گرفته  طلاق  تاكنون  نبود 
و  مي شد  بازتر  هم  به  رويشان  آرام تر شوند  اينكه  به جاي  مي گذشت  زمان  هرچه 
حرفهاي زشت و تحقيرآميز به هم مي زدند. گاه بشقاب و قاشق و ليوان هم به سوي 
هم پرتاب مي كردند و چون نشانه گيري شان ضعيف بود، ليوان و بشقاب به سر من 
اصابت مي كرد! اينها مهم نبود، از همه مهمتر اين بود كه هم از 
محبت مادري محروم بودم هم از توجه پدر. اين را وقتي 
فهميدم كه پا به مدرسه گذاشتم، اوايل فكر مي كردم 
با هم دعوا و مشاجره مي كنند  همه ي پدرومادرها 
اما در مدرسه متوجه شدم خيلي از آنها با هم و 

بچه هايشان بسيار خوبند.
متوجه شدم والدين من با والدين آنها چقدر 
گردش  به  مرا  هم  بار  يك  پدرم حتي  متفاوتند. 
خواسته هايم  مقابل  در  هميشه  و  نبرد  سينما  و 
را  مامان  با  دعوا  و  قهر  بي حوصلگي،  و  خستگي 
فقط  او  بود.  بدتر  پدر  از  هم  مامان  مي كرد.  بهانه 
پول مي خواست تا به ظاهرش برسد  و در مهماني هاي 

دوستانه از دوستانش كمتر نباشد.
هرچه بزرگتر مي شدم از خودم بيشتر بدم مي آمد، زيرا من مانع طلاقشان بودم. 
به  مي سوختم  محبت  كمبود  آتش  در  بنابراين  پيوندشان!  نگسستن  بهانه  هم  شايد 
طوري كه در ابتدايي و راهنمايي به بعضي از معلم هايم سخت دل بستم و آنها را 
مامان و بابا خطاب مي كردم. هيچ گاه دلم نمي خواست ساعات مدرسه به پايان برسد 

چرا كه در خانه كسي منتظرم نبود.
عقده ها همينطور جمع مي شد و من در خودم فرومي ريختم اما در دبيرستان ديگر 
رامتين مظلوم و سربه زير نبودم كه شاهد دعواي مامان و بابا باشم و سكوت كنم. 
بسياري از مواقع آنها را سرزنش مي كردم و توپ و تشر چند روزي كارساز بود و 
پس از چند روز يادشان مي رفت و دوباره شروع مي كردند. آنها حتي نزد مادربزرگ، 

مهمان ها و همسايگان نيز از خوار و ذليل كردن ديگري ابايي نداشتند.
بار  چطور  بنده  داشتيد  انتظار  عاطفي  همه خلاء  آن  و  بحراني  شرايط  اين  در 
آيم؟ بچه ي خوب و درسخواني بودم اما يك عادت بد داشتم و آن هم سرقت بود. 
به سرقت مي زدم.  اما هر كجا مي رفتم دست  از نظر مالي مشكلي نداشتم  اينكه  با 
البته سرقت هاي كوچك همچون: دفتر، خودكار، ساعت، پول و... اين عادت بد را 
حتي در مورد همكلاسي ها، مهمان ها و ميزبان ها انجام مي دادم و احساس آرامش 
از  هيچ وقت  بدانيد  است  جالب  نمي كرد.  رهايم  وجدان  عذاب  بعد  اما  مي كردم، 
وسايلي كه مي دزديدم استفاده نمي كردم چون ارزش چنداني نداشت. بعضي مواقع 
وسايل دزديده شده را تا مدتها پنهان مي كردم و بعد دور مي انداختم. از اينكه چنين 
عادت بدي داشتم از خودم بدم مي آمد، اما هرچه سعي كردم نتوانستم اين عادت 
زشت را از خودم دور كنم. چندين بار لو رفتم و با عذرخواهي و توجيه رضايت 
شاكيان را جلب كردم. شايد به خاطر اينكه دزدي هايم ارزش مادي چنداني نداشتند، 

آن هاهم از شكايت صرفنظر مي كردند.
مي رفتم  لو  كه  بار  هر  والدينم.  رفتار  به  بود  اعتراضي  دزدي  حقيقت  در 

هيچ كس در خانه منتظرم نبود

اما نمي دانم چطور 
سروكله دختري 
در زندگي ام پيدا 
شد. فقط عاشقي 
را كم داشتم كه 
آن هم پيش آمد

زندگي عاشقانه 
آنها به جايي 

كشيد كه باور 
كردند براي 
هم ساخته 
نشده اند!

مي كرد  نگاهم  اگر كسي چپ  و  بودم  كلافه  و  مي شد، عصبي  زياد  پرخاشگري ام 
يقه اش را مي گرفتم و تا خودم را خالي نمي كردم خيالم راحت نمي  شد. چنين اتفاقي 
در مدرسه افتاد و با يكي از همكلاسي ها دست به يقه شدم و حسابي كتكش زدم 
و همين امر موجب اخراجم از مدرسه شد. والدينم را مسبب اخراج و بدبختي هايم 
مي دانستم و حرمت پدر و فرزندي را از بين بردم و پدر هم لج كرد و هيچ كاري ـ 
وساطت براي برگشتن  به مدرسه ـ انجام نداد. مدتي دنبال كار بودم، ولي نتوانستم 

شغلي دست و پا كنم. به بابا گفتم، خنده تلخي كرد و بي خيال حرفم شد.
در  دختري  سروكله  چطور  نمي دانم  اما  آيد،  سراغم  به  مرگ  مي خواست  دلم 
زندگي ام پيدا شد. فقط عاشقي را كم داشتم كه آن هم پيش آمد. چندين بار همديگر 
را ديديم تا اينكه با «سمانه» در يك كافي شاپ قرار گذاشتم. همانطوركه با سمانه  
صحبت مي كردم يكي از فنجان هاي اضافه را در جيبم گذاشتم. از بدشانسي ام يكي 
از خدمتكارها ديد و مچم راگرفت. سمانه هاج و واج مانده بود و من نزد او حسابي 
ضايع شدم. كاش فقط نزد سمانه بود. خدمتكار سروصدا به پا كرد و چند تن از 
مشتري ها و چند گارسون متوجه شدند. همانجا سمانه قهر كرد و از كافي شاپ خارج 

شد و من به دنبالش تا او را منصرف كنم. سرقت هاي كوچك كار دستم داد.
گاوصندوق  پول  كافي شاپ  همان  در  شب  همان  درست 

مرا  مشخصات  پليس  به  هم  خدمتكار  بود.  شده  دزديده 
قبلاً  اينكه  به  توجه  با  مي كنند.  چهره نگاري  و  مي دهد 

شب  سه  مأمورين  داشتم،  دزدي  پرونده  بار  چند 
هرچه  كردند.  دستگير  مرا  و  آمدند  خانه مان  به  بعد 
خنده  با  مأمورين  نمي كنند.  باور  بيگناهم  مي گويم 
دادگاه  در  است.  معلوم  پرونده ات  چند  از  گفتند، 
سرقت هاي  اما  مي كنم  دزدي  «من  گفتم:  قاضي  به 
كوچك نه دزديدن1800000 تومان از گاوصندوق.» 

با توجه به شرايط پيش آمده كه كار ندارم و از مدرسه 
اخراج شده ام قاضي حرفم را نمي پذيرد. شواهد همه عليه 

من است. نمي دانم چطور بيگناهي ام را ثابت كنم. هيچ كس 
نمي تواند كمكم كند مگر خداي مهربان. مگر او دلش به حالم بسوزد 

و همه چيز برملا شود.
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سهيلا مؤدبيجدايي

اگر بچه ام را اگر بچه ام را 
بگيرند...بگيرند...

از عروس هايى 
بودم كه به 

خانواده شوهر 
روي خوش نشان 

نمي دهند

من  از  ديگري  كار  اين  از  غير  كنم چون  تحمل  كه  بودم  مجبور 
ساخته نبود. چاره اي نداشتم، به خاطر پسرم هم كه شده بايد همه چيز 
را ناديده مي گرفتم. مي دانستم كه اگر بخواهم در مقابلشان بايستم، از 
طريق فرزندم به من ضربه مي زنند. فقط از اين واهمه داشتم اگر بخواهم 

از من مي گيرند و در همان قدم اول خلع سلاح  اقدامي كنم، بچه ام را 
مي شوم.

از همان اول هم در خانواده اش جايي نداشتم. مخالف سرسختم بودند. 
«ايرج» قانون شكني كرده بود و برخلاف رسوم شهر و خانواده شان با يك دختر 
غريبه كه از شهر خودشان نبود، ازدواج كرده بود. از همان ابتدا هم خيلي كارها 
كردند تا بتوانند جلوي اين اتفاق را بگيرند اما نتوانستند؛ يعني ايرج اجازه نداد. 
با يكديگر همكار بوديم، چندين سال كاركردن در كنار يكديگر باعث شده بود 
بود. مي دانستم كه  مرد خوبي  ايرج  كنيم.  پيدا  يكديگر  به  نسبت  نسبي  شناخت 
همه اعضاي خانواده اش غير از عمه اي كه در تهران داشت در شهرستان زندگي 
بود كه  داده  توضيح  من  به  با خانواده اش  رابطه  در  را  ايرج همه چيز  مي كنند. 
اصلاً غير از اعضاي خانواده و حداقل شهر خودشان،  ازدواج هايشان  با ديگران 

صورت نمي گيرد.
مدت ها طول كشيد تا اينكه ايرج توانست با تهديد اينكه اگر با من ازدواج 
نكند هيچ وقت براي ديدن خانواده اش به شهرشان هم نمي رود. رضايت آن ها را 
گرفت و آن ها به اجبار به خواستگاريم آمدند. مي دانستم از آن دسته از عروس ها 
هستم كه به فاميل شوهر روي خوش نشان نمي دهند، اما خوشحال بودم كه ما از 
آن ها دور هستيم و شايد سالي يكي، دو بار با مسافرت كردن به شهرستان آن ها را 

ببينيم و يا آن ها براي ديدن پسرشان به تهران بيايند.
بعد از عروسي زندگي مشترك من و ايرج شروع شد. زندگي خوبي داشتيم، 
با يكديگر از خانه بيرون مي رفتيم و با يكديگر برمي گشتيم. ايرج حتي در كارهاي 
ايرج  بارداري ام شد، رفتار  خانه هم كمك مي كرد، بخصوص زماني كه متوجه 
خيلي بهتر از گذشته بود، بيشتر كارها به عهده او بود، گاهي با او شوخي مي كردم 
كه اگر خانواده اش بدانند كه در كار خانه به من كمك مي كند از خانواده طردش 
زندگيمان  مزه  «ايليا»  شد.  شيرين تر  زندگيمان  هم  بچه  آمدن  دنيا  به  با  مي كنند. 
بود بخصوص شباهت زياد چهره اش به ايرج باعث مي شد كه او وقت بيشتري 
را با پسرمان بگذراند، حتي بعضي از كارهاي بچه را خودش به عهده مي گرفت. 
روزگار خوبي داشتيم، توانستيم با پس اندازمان خانه اي كوچك بخريم. همه چيز 
داشت خوب پيش مي رفت كه آن اتفاق افتاد  چند روز بيشتر از تولد يك سالگي 

ايليا نمي گذشت كه ايرج بر اثر يك حادثه تصادف در دم كشته شد.
بعد از دنيا رفتن ايرج، همه زندگي ام نابود شد. مي دانستم كه آينده روشني 
كه  شدم  مطمئن  و  فهميدم  درگذشتش  مراسم  همان  در  را  اين  داشت.  نخواهم 
گرفتند  تصميم  خانواده اش  ايرج،  هفت  روز  از  بعد  مي دهند.  آزارم  خانواده اش 
كه ما را با خود به شهرشان ببرند، رسم نداشتند اگر مردي از خانواده شان از دنيا 
رفت زن و فرزندش دور از آن ها زندگي كنند. بناچار شش ماه مرخصي گرفتم و 
همراهشان رفتم. روزهاي اول در بين آن ها معذب بودم. اما كم كم تك تك اعضاي 
آن خانواده برايم عادي شدند. گاهي اوقات باعث مي شدند به ياد ايرج بيفتم، ولي 
مي دانستم هيچ احساس خوبي نسبت به من ندارند و اگر به خاطر نوه شان نبود 
اصلاً حاضر نبودند مرا ببينند. دو ، سه ماه از مرگ ايرج كه گذشت، پدرشوهرم 
حرف فروش خانه را به ميان آورد. اوايل چيزي نمي گفتم اما كم كم وقتي ديدم 
حرف هايش جدي است به بهانه اينكه مي خواهم سرمايه اي براي ايليا باشد از اين 
كار طفره رفتم. ديگر از آنجا ماندن خسته شده بودم. نه كسي را مي شناختم، نه 
آن ها اهل معاشرت با من بودند و نه كار خاصي داشتم كه با آن سرگرم شوم. تنها 
دلخوشي ام پسرم بود. شش ماه مرخصي ام تمام شد و براي آنكه اجازه ندادند حتي 
براي تمديد مرخصي با پسرم به تهران بيايم، مجبور شدم تلفني اين كار را انجام 
دهم. ديگر نتوانستم تحمل كنم. هشت ماه در ميانشان بودم. تفاوت زيادي با آنها 

داشتم. براي آنكه آزارم ندهند مجبور بودم هر طور كه مي گويند رفتار كنم.
از  رفتار مي كردند.  با من  زنداني  مانند يك  نبودم كه  اسير آن ها  اما من كه 
مدت ها قبل تصميم به اين كار گرفته بودم و بالاخره يك روز كه فقط مادر شوهرم 

در خانه بود موفق شدم از آنجا فرار كنم.
از من شكايت كرده اند كه نوه شان را دزديده ام. اما من هر دو نفرمان را نجات 
دادم. آن ها بدون تمايل خودمان ما را به آنجا بردند و قصد دارند به هر طريق ما 
را به نابودي بكشند. براي خانه اي كه من و شوهرم دوش به دوش هم زحمت 
كشيده ايم و تنها سرمايه آينده من و پسرم است دندان تيز كرده اند. فعلاً پرونده مان 
در شوراي حل اختلاف است اما مي ترسم پسرم را از من بگيرند. بدون او مرگ 

من حتمي است.
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به دنبال نخودسياه

با مينا به خانه ي دوستي مشترك مي رفتيم. توي راه 
حرف از صفحه ي «به دنبال نخودسياه» بود.

مينا پرسيد: اين همه ماجرا را از كجا مي آوري؟
گفتم: كافيست نگاهي به دور و برت بيندازي. شهر 
از فرط  اتفاق و ماجرا. ماجراهايي كه  از  پرُ است  ما 

تكرار، تبديل شده اند به بخشي از زندگي.
پرسيد: مثلاً چه جور اتفاقاتي؟

گفتم: خوب تماشا كن. از همين لحظه شروع كن 
به شمارش. تا شب مي تواني يك دفترچه را از همين 

اتفاقات ريز و درشت پرُ كني. فقط بشمار.
توي مترو خط يك بوديم. قطار به ايستگاه طالقاني 
رسيد. صداي توي بلندگو گفت: قطار به علت نقص 

فني قادر به ادامه ي مسير نيست، لطفاً پياده شويد.
همه هاج و واج به هم نگاه مي كردند. صداي توي 
قطار  لطفاً  محترم،  مسافرين  گفت:  بي حوصله  بلندگو 

را ترك كنيد.
لبخندي به مينا زدم و گفتم: بشمار، يك...

مانديم.  بعدي  قطار  منتظر  و  پياده شديم  قطار  از 
قطار بعدي بدون تأخير وارد ايستگاه شد، اما چون از 
قبل پرُ از مسافر بود و ما مسافرين قطار قبلي هم به 
حجم مسافرينش اضافه شديم، لاجرم ديگر حتي جا 
براي نفس كشيدن هم نماند. همه انگار از سر و كول 

هم بالا مي رفتند. يكي داد مي كشيد: آي دستم.
ديگري مي گفت: پامو له كردي. مگه كوري؟!

اضافه كنيد به اين ها فروشنده هاي محترم مترو را 
باز كنند.  راه  بين جمعيت  از  به زور مي خواستند  كه 
به پيش بروند و جنسهايشان را بفروشند. خلاصه آش 

شله قلمكاري بود براي خودش.
من كه حسابي خنده ام گرفته بود.

به مينا گفتم: بشمار، دو...
و  باز  درب ها  رسيد.  بعدي  ايستگاه  به  قطار 
بود كه عده اي  آنقدر جمعيت زياد  منتها  بسته شدند. 
نتوانستند در مقصدشان پياده شوند. قطار به راه افتاد. 
دختر  كه  خانمي  شد.  بلند  فرياد  و  فحش  صداي 
مانده  جا  قطار  در  و خودش  شده  پياده  كوچولويش 

بود، فرياد مي كشيد:
همونجا وايسا. من الان برمي گردم.

در  حتي  را  كوچولو  دختر  گريه  صداي  من  و 
دربهاي  و  شيشه ها  پشت  از  و  قطار  جمعيت  ازدحام 

بسته مي شنيدم.
رو به مينا گفتم: بشمار، سه...

بايد  پياده شديم.  بدبختي  با  و  رسيديم  مقصد  به 
خط را عوض مي كرديم. توي صف پله برقي ايستاديم. 
خانمي كه جلوي ما بود از پله ها مي ترسيد. يك قدم به 
جلو گذاشت و دو قدم به عقب  برمي داشت. صداي 
ديگه.  بلند شد. خانم زودباش  جمعيت پشت سرمان 

پله كه ترس نداره. برو علافمون نكن.
خلاصه دردسرتان ندهم. خانم مزبور آنقدر ايستاد 
بالا  بدو  پله ها  از  برقي را زدند و  پله  قيد  تا خيلي ها 
رفتند. خانم هم بعد از يك ربع معطلي، بالاخره تصميم 
اين  مرد  كه  فهميد  تازه  و  برود  بالا  پله ها  از  گرفت 

ميدان نيست! ما هم نفسي به آسودگي كشيديم و سوار 
پله برقي شديم.

رو به مينا گفتم: بشمار، چهار...
وسط هاي راه بوديم كه پله  برقي خاموش شد. همه 
يكصدا گفتند: اهَ. و ما مجبور شديم با پاهاي مباركمان 
بالا  ناراحتي  و  با حرص  پله ها  از  و  كرده  طريق  طي 

برويم.
رو به مينا گفتم: بشمار، پنج...

سوار  مشكلي  بي هيچ  الحمدالله  را  صادقيه  قطار 
سوار  تاكسيراني،  ترمينال  توي  رسيديم.  مقصد  به  و 
تاكسيهاي شهرك نفت شديم. توي راه از مينا پرسيدم: 

پلاكشان چند بود؟
داريم.  كه  موبايل  نيست.  يادم  نمي دانم،  گفت: 

رسيديم، زنگ مي زنيم و مي پرسيم.
سر كوچه دوست مشتركمان، مينا تلفن همراهش را 

درآورد و شماره گرفت. آنتن نمي داد.
چند بار تلاش كرد. فايده اي نداشت. تصميم گرفتم 

من هم امتحاني بكنم. شماره گرفتم.
آنتن نمي داد. شروع كردم به بالا و پايين رفتن توي 
كوچه كه شايد يك نقطه اي پيدا بشود كه آنتن داشته 
باشد. فايده اي نداشت. پيشنهاد دادم: بيا گوشي هايمان 

را خاموش و روشن كنيم. شايد افاقه كند.
تعجب  از  نداشت.  فايده اي  كرديم.  را  كار  همين 
بياوريم. محله اي در تهران كه  كم مانده بود شاخ در 

آنتن نمي دهد!
رو به مينا گفتم: بشمار، شش...

توي اين گير و دار بوديم كه اتومبيلي از كنارمان 
تلاش  ديدن  با  بود،  جواني  آقاي  كه  راننده  شد.  رد 
برق  نكشيد.  الكي  با خنده گفت: زحمت  ما  بيهوده ي 

رفته.
گفتيم: اِ، برق رفته؟ حالا گيريم كه برق رفته باشد، 

چه ربطي دارد به گوشي هاي ما؟
كه  وقتي  محله  اين  توي  گفت:  و  خنديد  بلندتر 
ديگر  گوشي ها  يعني  رود.  مي  هم  آنتن  مي رود.  برق 

آنتن نمي دهند.
دهانمان از تعجب بازماند: جل الخالق!  يعني چه؟

گفت: يعني همين. و گاز داد و رفت.
رو به مينا گفتم: بشمار، هفت...

عقل هايمان  بيا  را.  حرفها  اين  كن  ول  گفت:  مينا 
سرمان  به  بايد  خاكي  چه  ببينيم  هم،  روي  بريزيم  را 

بريزيم؟
از  بيا  يادت هست؟  خانه شان  قيافه ي  تو  پرسيدم: 

حافظه مان كمك بگيريم.
راه افتاديم از سر كوچه تا ته كوچه را متر كرديم! 
خريدارانه  نگاه  با  و  مي ايستاديم  خانه  هر  جلوي 
براندازش مي كرديم. آخر سر به سه تا خانه مشكوك 

شديم.
مينا پرسيد: يادت هست كه خانه شان بالكن داشت 

يا نه؟
گفتم: نمي دانم. من هيچ وقت به اين چيزها دقت 

نمي كنم.

بشمار، يك... 
بشمار، دو...

پرسيد: طبقه ي چندم بود؟
گفتم: نمي دانم. شايد سوم.

گفت: اما به نظر من دوم بود.
گفتم: حالا گيريم كه يكي از اين سه خانه باشد، 

چطوري زنگ بزنيم؟ برق كه نيست.
از  را  اقلاً سرش  كاش  مي گويي ها.  راست  گفت: 

پنجره بيرون مي آورد، آن وقت خودش ما را مي ديد.
گفتم: يعني نگران ما نشده؟ الان نيم ساعت است 

كه اينجا آواره ايم.
خانه ي  پلاك  كه  است  كسي   سزاي  اين  گفت: 

دوستش را نداند.
گفتم: چرا زنگ نمي زند ببيند ما كجائيم؟

گفت: آي كي يو، حتماً تا به حال زنگ زده اما ما 
كه آنتن نداريم!

گفتم: راست مي گويي. حالا چكار كنيم؟
گفت: چاره اي نيست. مي نشينيم تا برق بيايد.

در همين گير و دار آقاي جواني را ديديم كه توي 
باغچه پي چيزي مي گردد. از سرِ بيكاري زل زديم به 

او.
يكي  سمت  به  را  سنگها  برداشت.  سنگ  تا  چند 
را  سنگ  و  كرد  خيز  دور  گرفت.  نشانه  پنجره ها  از 

انداخت.
موفق نشد. دفعه ي دوم هم نتوانست. اما بار سوم 
تلاشش به ثمر نشست و سنگ به پنجره ي طبقه ي دوم 
خانه ي موردنظر خورد. چند دقيقه بعد پنجره باز شد و 
خانمي سرش را بيرون آورد. آقاي جوان گفت: كليد 

را بينداز.
با صداي بلند رو به آن آقا گفتم: خوش به حالتان 

كه موفق شديد.
گفت: اينجا هر وقت برق مي رود همه همين كار 

را مي كنند.
رو به مينا گفتم: بشمار، هشت...

گفت: ول كن اين حرفها را. آقاي محترم مي شود 
يك سنگ هم براي ما بيندازيد؟

پرسيد: براي كدام خانه؟
خانه ها  از  يكي  كرديم.  نگاه  هم  به  واج  و  هاج 
را كه بيشتر بهش شك داشتيم، نشانش داديم. پرسيد: 

كدام طبقه؟ كدام پنجره؟
دوباره هاج و واج به هم نگاه كرديم. طبقه ي سوم 

را نشانش داديم. گفت: سخت است.
تا به حال به طبقه ي سوم نزده ام.

گفتيم: امتحان كنيد.
آقاي جوان بعد از چند دور خيز، موفق شد سنگ 

را به شيشه ي موردنظر ما بزند.
بيرون آورد،  از شيشه پنجره  خانمي كه سرش را 
دوست ما نبود. پرسيديم: شما توي اين ساختمان مريم 

خانم داريد؟
كوچه  وسط  دوباره  بست.  را  پنجره  و  نه.  گفت: 
برق  دعا كردن كه زودتر  به  نشستيم و شروع كرديم 
بيايد و خلاص شويم از اين گرفتاري مسخره. دعايمان 
پنجره شان  از  سر  بالاخره  دوستمان  و  شد  مستجاب 

بيرون آورد و ما را ديد.
خلاصه، رفتيم به مهماني و كلي هم خوش گذشت 

بهمان. بقيه اين ماجرا بماند براي بعد.
فقط اين را مي گويم كه شمار اتفاقاتمان به نزديك 
عدد بيست رسيد. اما از  آنجايي كه حيفم مي آيد اين 
همه سوژه را در يك شماره بگنجانم، بقيه را مي گذارم 

براي هفته هاي آينده.
برايمان  را  جالبتان  و  واقعي  ماجراهاي  هم  شما 

بفرستيد تا از آنها در اين صفحه استفاده كنيم.
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راه حلي براي جلوگيري از كند شدن سيستم
احتمالا اين مشكل براي شما نيز پيش آمده است كه پس از مدت زماني كار 
با ويندوز XP سيستم شما به طور آزار دهنده اي كند مي شود و در نتيجه مجبور به 
ريستارت كردن ويندوز شده ايد. اين موضوع در اكثر مواقع يك دليل دارد و آن 
اين است هنگامي كه شما در طول كار خود چند برنامه را اجرا كنيد ، پس از بستن 
آنها ، ويندوز XP تعدادي از فايلهاي dll آن را در حافظه سيستم ذخيره مي كند كه 
اين موضوع تا حدودي باعث كندي كار يا ويندوز مي شود. با غيرفعال كردن اين 

قابليت مي توانيد از كند شدن سيستم خود جلوگيري نماييد. 
براي اين كار:

از منوي Start به Run رفته و در محيط Run عبارت regedit را تايپ كنيد 
تا رجيستري باز شود.

 HKEY_CURRENT_USER / Software / Microsoft سپس به آدرس
Windows / CurrentVersion / Explorer / برويد.

 New ساخته (روي صفحه راست كليك كرده و از DWORD حال يك ارزش
 AlwaysUnloadDLL را انتخاب كنيد) و نام آن را به New DWORD گزينه ،

تغيير داده و مقدار آن را 1 قرار دهيد. در پايان سيستم را از نو راه اندازي كنيد.

خورد كردن فايل ها
شايد شما هم خواسته باشيد فايلي را بر روي فلاپي كپي كنيد ولي حجم زياد 
فايل به شما اين اجازه را نميده. شايد هم خواستيد از طريق ايميل براشون ارسال 
 File كنيد ولي سرعت پايين اينترنت هم اجازه نميده، پس راه حل چيه؟ نرم افزار
Split راه حل اين مشكل است. اين نرم افزار مي تواند فايل هاي مختلف را به قطعات 

كوچكتر و در قالب چندين فايل تبديل كند. به اين ترتيب هم روي فلاپي كپي مي شه 
http://www.partidgesoft. هم مي شه با ايميل ارسال كرد. اين نرم افزار از لينك

com/filesplit  قابل دانلود است. 

Run دستور  محيط  در  و  رفته   Run به   Start از  است  كافي  كار  اين  براي 
بزنيد، خواهيد ديد كه يك صفحه كليد براي  OSK را تايپ نماييد و Enter را 

شما باز خواهد شد. براي تغيير دكمه ها هم به زبان ديگر مثل فارسي مي توانيد از 
كليدهاي تركيبي Alt + Shift استفاده نماييد.

 
كيبورد كامپيوتر؛ آلوده تر از توالت فرنگي

جديد ترين تحقيقات نشان مي دهد كه صفحه كليد كامپيوتر (كيبورد) مي تواند 
از لحاظ ميزان ميكروب از يك توالت فرنگي آلوده تر باشد.

نتيجه تحقيقات يك سازمان غير دولتي در بريتانيا حاكي از آن است كه كيبورد 
دولتي  غير  باشد. سازمان  ميكروب خطرناك  و  باكتري  ها  ميليون  آشيانه  تواند  مي 
داده  انجام  كامپيوترهاي خود  كيبورد  بر 33  را  تحقيقات  اين  لندن  در   (Which)
فرد  سلامت  براي  خطري  كه  بود  آلوده  قدر  آن  ها  كيبورد  آن  از  تا  چهار  است. 
تشخيص داده شد. يكي از كيبوردها هم پنج برابر بيشتر از يكي از توالت هاي اداره 

ميكروب داشته است.
حالا با خواندن اين مطلب مي توانيد به صفحه كليد كامپيوتر (كيبورد) دست 

بزنيد؟ من كه با دستكش كار مي كنم شما رو نمي دونم.
BBC به نقل از

موبايل!موبايل!
معرفي برنامه هاي معروف 

موبايل(1)
بسياري از ما در مورد انواع و اقسام 
گوشي هاي تلفن همراه اطلاعات زيادي 
داريم ؛ اما بسياري افراد اطلاعات كمي 
در مورد نرم افزارهاي موجود براي اين 
گوشي دارند. در اين جهت قصد دارم تا 
بيش از 45 نوع از نرم افزارهاي معروف 
تلفن همراه و به ويژه گوشي هاي نوكيا 
به شما معرفي كنم كه و هر يك را  را 

مختصراً توضيح دهم. 
 :GSM .Position .Locator

نشان دادن وضعيت باطري و مشخصات 
nokia3650 سلول فعال

R e s c o Vi e w e r. 4 . 1 0 -
به  عكس ها  نمايش   :  XiMpDA

صورت اسلايد روي گوشي. 
PhoneSafe : براي پسورد گذاردن 

در هر موردي از برنامه استفاده كنيد 
اجراي  براي   :  Quick.Office

فايلهاي اكسل و فايلهاي پاور پوينت 
 mobile web cam : دوربين 6600 را Webcam مي كند. 

Photograph: براي ايجاد تغييرات در عكس از اين برنامه استفاده مي شه. 

Photofusion : براي ايجاد تغييرات در عكس از اين برنامه استفاده مي شه. 

Facewarp : براي ايجاد تغييرات در عكس از اين برنامه استفاده مي شه. 

Camera FX 8 : براي ايجاد تغييرات در عكس از اين برنامه استفاده مي شه. 
mini GPS : مشخصات محل قرار گرفتن خودمونو از نظر آنتن و غيره نشون 

ميده. 
contacts transfer : جهت backup گرفتن از دفترچه تلفن (نوكيا 6600) 

Key Locker : قفل كردن كليدهاي موبايل بدون قفل كردن گوشي 

Massage Storer : پيام هاي كوتاه بر روي فايلهاي تكست براي استفاده در 

كامپيوتر 
Power Car : نمايش مقدار بنزين ماشين بر روي ماشين 

Power Dictaphone : استفاده از پيام كوتاه بدون تايپ كردن در هر محيطي 

Power Lock : قرار دادن قفل بر روي هرگونه عكس 

Power Navigation : مكان ياب ماهواره اي 

Power Notes : برنامه ريزي كردن كارهاي روزمره به صورت يادآوري فايلهاي صوتي 

Screen Taker : برنامه تبديل عكس به پيام كوتاه 

Skin Editor : برنامه ارسال عكس توسط پيغام كوتاه 

Smart Answer : پيغام گير 

Smart Birthday : برنامه يادآوري زمان تولد اشخاص 

Smart Crypto : مديريت فايلهاي موبايل 

Smart Launcher : برنامه يادآوري زمان صرف ناهار اشخاص 

Smart Profiles : بانك اطلاعاتي براي عكس 

Smart Cal : برنامه ريزي كارهاي روزمره 

Smart Card : برنامه كنترل تماس ها 

Smart Viewer : برنامه خواندن فايل هاي تايپي 

SMS Spam Killer : رد نمودن پيغام هاي كوتاه خاص 

Stacker : برنامه براي بالا بردن حافظه گوشي 

Wallpaper Change : برنامه مديريت عكس هاي پشت زمينه 

با  پيغام متن  يا  تبادل تصوير دوربين و   :  Blu Viewer + Blu Streamer

موبايل يا كامپيوتر 
World Mate : تنظيم ساعت در هر نقطه جهان 

Zip Man : باز نمودن فايلهاي Zip شده 

Auto Exec : اجراي برنامه هاي خاص در هنگام روشن كردن موبايل 

Call Cheater : ايجاد صداي مجازي محيط در هنگام مكالمه
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* هفته گذشته به مناسبت برگزاري 
جشنواره تئاتر ايثار جمعي از خبرنگاران 
آقاي  شدن.  اعزام  اون جا  به  تهران  از 
جوانان  مجله  از  هنر)  (آقاي  شجاعي 
رفته بود و منم به عنوان خبرنگار از يه 

جاي ديگه به شيراز رفتم.
خوش  بود،  خالي  همه تون  جاي 
ديديم،  نمايش  كار  چندين  هم  گذشت 
هم رفتيم خدمت حافظ و سعدي. فالوده 
فالوده  كه  منم  خورديم،  هم  شيرازي 

دوست دارم حسابي خوش گذشت.
تازه آخرين روز حضورمون مصادف 
شد با روز حافظ (20 مهر) كه حافظيه 

شلوغ بود.
همه مون يه دوربين دست مون و هر 

كي برا خودش از جاي جاي آثار باستاني و مناظر شيراز عكس مي گرفت.
شيراز كه بودم به ياد دوستاي شيرازي هم بودم. تموم بچه هايي كه تو استان 
فارس زندگي مي كردن، از آسمون بي ستاره، همسايه حافظ كه تو شيراز بودن تا 
هيوا و نازنين (آباده)، خواهران نارسيستي سپيداني، اسير تنهايي اقليدي و بچه هاي 

فيروزآباد و قاسمي قادرآبادي و خونواده اش...
اي كاش مي شد يه جورايي همه شون رو ديد، ولي اين امكان وجود نداشت. 
بچه هاي خبرنگار مث يه خونواده هستن، وقتي يه جا جمع مي شن مث بچه هاي 

مدرسه اي شيطوني مي كنن!
خبرنگاراني كه همراه مون بودن از روزنامه هاي همشهري، ايران، فرهنگ آشتي، 
رسالت، قدس، مردمسالاري و... بودن و خدارو شكر همه شون اون جوري خوب 
بودن كه آدم احساس مي كرد با خونواده خودش به سفر اومده، ما غير از كاراي 
خبري كه انجام مي داديم از استراحت مون مي زديم تا به جاهاي ديدني بيشتر سر 

بزنيم.
زيارت  به  زود  خيلي  مي خواست  دل مون  شيراز  تو  حضورمون  روز  اولين 
شاهچراغ نايل بشيم، گفتيم ما مي خواهيم بريم شاهچراغ. آقا ايمان يه جوون خونگرم 
شيرازي بود كه تو اين چند روز محبتش مارو شرمنده كرد با ماشينش مارو برد 

شاهچراغ.
و  دوستان  برا  خونديم  نماز  كلي  و  گرفتيم  وضو  حرم،  رفتيم  دسته جمعي 
خونواده. البته من دو ركعت نماز ويژه به ياد شما خوندم، وقتي اومديم بيرون من 
رفتم جايي تا تاريخچه اي از بناي شاهچراغ بخونم كه يهو ديدم نوشته: علاء الدين 
حسين! اون جايي كه ما به نيت شاهچراغ زيارت كرده بوديم آرامگاه برادر كوچكتر 
نبود شاهچراغ  قرار  مگه  گفتيم   ايمان  به  رفتيم  بود.  شاهچراغ علاءالدين حسين 

بريم؟ گفت معمولاً اول اين جا مي يان زيارت و...
بعد رفتيم شاهچراغ و  اون جا هم نماز خونديم و زيارت كرديم.

به ياد خيلي ها بودم، هرچي اسم 
يادم بود رو از ذهنم گذروندم...

* فكر مي كنين اين يادگاري رو 
خونه  يه  ديوار  روي  نوشتن؟  كجا 
كلانتري؟  يه  بازداشتگاه  يا  خراب 
يه  ديوار  روي  مي كنين  فكر  شايدم 
مدرسه و دانشگاه نوشتن اما بذارين 
روي  نوشته  اين  بگم  شرمندگي  با 
جمشيد  تخت  ورودي  دروازه  ديوار 
شد  متأسف  بايد  چقدر  شده!  حك 
درك شون  و  شعور  كه  آدمايي  براي 
اگه  نمي دونن  كه  پايينه  قدر  اين 
مي كردن  كارا  اين  از  هم  قديمي ها 
نمي رسيد.  ما  به  جمشيد  تخت 

متأسفانه از اين دست گلا هم در آثار باستاني كشورمون كم نيست.
وقتي داشتم عكس مي گرفتم، چقدر شرمگين بودم.

اين  كه  گربه  اين  بود.  تماشايي  و  قشنگ  خيلي  بوديم،  ارم  زيباي  باغ  تو   *
قدر آروم نشسته رو از دور ديدم. گفتم اگه بهش نزديك بشم حتماً فرار مي كنه. 

از فاصله 10 متري ازش 
دلم  بعد  گرفتم،  عكس 
نزديك تر  بهش  خواست 
اجازه  گفتم:  بهش  بشم، 
بيام؟  جلوتر  مي دي 
من  و  نكرد  حركتي  اون 
بازم  شدم.  نزديك تر 
نزديك تر  اجازه  با  گفتم: 

بيام؟ اون خونسرد نگام مي كرد. خلاصه اون قدر رفتم تا به دو متري اش رسيدم وقتي 
اين عكس رو گرفتم گفتم بهتره پررو بازي در نيارم و برم پي كارم. ازش تشكر كردم 
و برگشتم. دقيقه اي بعد يكي از بچه ها رفت و شروع به نوازشش كرد و اون هم خيلي 

آرام اجازه داد بهش دست بزنن.
گربه هاي  بود شايد مث  ذهنم  تو  من 
تهرانه كه از دست آدما زود فرار مي كنن. 

ببينين چه با ابهت دراز كشيده.
كنار  و  پاسارگاد  رفتيم  وقتي   *
عجيبي  حس  بوديم  كبير  كوروش  مزار 
در  طباطبايي  داشتيم. مي دونين كه علامه 
تو  كه  رو  «ذوالقرنين»  واژه  تفسيرالميزان 
نسبت  كبير  كوروش  به  رو  اومده  قرآن 

دادن؟
بشر  حقوق  منشور  اولين  كوروش 
در  دنيا  كه  وقتي  كرد،  دنيا صادر  تو  رو 
جنگ و خونريزي بود... خلاصه يكي از 

افتخارات ما ايرانيان كوروش بود.
كاري  هر  مي كردن،  تعميرات  داشتن 
اجازه  آرامگاه  اتاق  توي  بريم  كرديم 

ندادن. يكي از همكاران مطبوعاتي مي خواست عكس بگيره چون آفتاب شديد بود 
فوري  منم  كه  مي گرفت  عكس  داشت  شجاعي  آقاي  بندازين.  همين جوري  گفت 

زرنگي كردم اين عكس رو هم با دوربين خودم انداختم. جالبه نه؟
تموم  از  دور  به  ها  بچه  اين   *
هياهوي مراسم اختتاميه اولين جشنواره 

ايثار شيراز  ، كنار هم نشستن و 
به   و   خندن   مي  و  گن  مي 
نگاه  گيرن  مي  جايزه  كه  كساني 
هايي  شخصيت  و  داوران   . كنن  مي 
اهدا  هنرمندان   به  رو  جايزه  كه 
ديده  تصوير  زمينه  پس  تو  كنن  مي 
از  عكاسي  جاي  به  من   . شن  مي 
دختر  دو  اين  از  عكس  كلي   ، مراسم 

كوچولوي پر شر و شور  گرفتم .
ديوان  يه  مي رفتيم  كه  تهران  از   *

حافظ با خودم بردم تا در مزار حافظ به ياد شما دوستان يه فال بگيرم. اولين بار كه 
رفتيم همكاران ديوانم را گرفتن و نتونستم، بار دوم هم نوبت به من نرسيد تا بار سوم 

كه با خيالي آسوده يه فال برا همه بچه هاي صفحه گرفتم و اين غزل اومد: 
دل من در هواي روي فرخ / بود آشفته همچون موي فرخ

بجز هندوي زلفش هيچ كس نيست/ كه برخوردار شد از روي فرخ
سياهي نيكبخت است آن كه دايم/ بود همراز و هم زانوي فرخ

شود چون بيد لرزان سرو آزاد/ اگر بيند قد دلجوي فرخ
بده ساقي شراب ارغواني / به ياد نرگس جادوي فرخ

دو تا شد قامتم همچون كماني / زغم پيوسته چون ابروي فرخ
نسيم مشك تاتاري خجل كرد / شميم زلف عنبر بوي فرخ

اگر ميل دل هركس به جائيست / بود ميل دل من سوي فرخ
غلام همت آنم كه باشد / چو حافظ بنده و هندوي فرخ

خلاصه اين كه دوستان، جاى همه تون خالى بود...

ر7
مه
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باستان آثار در هم گلا دست اين از متأسفانه
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* نازنين ـ آباده* نازنين ـ آباده
از شرايط تازه اي كه برات پيش اومده، خيلي ناراحت شدم اما مطمئن هستم 
كه تو به همه ثابت خواهي كرد كه چقدر خوب هستي. در آخر نامه ات نوشتي: 
«واقعاً شك كرده ام كه من نازنين، دختر كدام بهار سوخته بوده ام كه اين گونه در 

خود مي پژمرم؟!»
تو دختر هيچ بهار سوخته نيستي و يه ارديبهشتي به تمام معني هستي و اين 
قدر ناراحت رفتار خود خودت نباش، از ديگران دلگير باش كه باورت نمي كنند. 

هميشه ارديبهشتي باشي.
* فائقه جوان امروز ـ تهران* فائقه جوان امروز ـ تهران

خوشحالم كه در ساحل آرامش خونه اي از اميد ساختي و با نيرويي مضاعف 
مي دم  قول  بهت  و  عاليه  اين خيلي  برسي.  آلات  ايده  به  تا  مي كني  داري تلاش 
مي توني موفق باشي. به خصوص كه ديگه به مريضي ات فكر نمي كني. اميدوارم تو 

زندگي مشترك هم سعادتمند و خوشبخت بشي، تبريك مي گم و سبز باشي.
* ناشناس واقعي ـ اصفهان* ناشناس واقعي ـ اصفهان

نوشتي كه متولد 30 مهري، چون اسامي متولدين مهر رو قبلاً نوشتم پس از 
همين جا بهت تبريك مي گم و اميدوارم تو همه پاييزاي عمرت بهاري باشي.

چقدر اين تعبيري كه در مورد زندگي نوشتي قشنگه: «مي گن زندگي مثل يه 
پيانو مي مونه، دكمه هاي سفيد لحظات شاد و دكمه هاي سياه لحظات غم انگيز. اين 
پيانو زماني مي تونه زيباترين سمفوني رو بنوازه كه همه دكمه ها باهم فشرده بشن!» 
جالب بود و گوينده اش هركي بود خيلي زيبا زندگي رو تعبير كرده بود. اميدوارم 
پيانوي زندگي تو،  پر از آهنگ هاي خوب باشه. گفتي روي اعصاب تو راه نرم و 
آخر جواب نامه ات ننويسم سبز باشي و بگم نارنجي باشي، پس براي شادي تو هم 

شده: نارنجي باشي!
* شايان ژاندارك (آريو برزن) ـ آمل* شايان ژاندارك (آريو برزن) ـ آمل

نوشتي تاريخ ايران استاد پيرنيا رو مي خوني! بابا اي ول به تو، كارت درسته، 
جايزه هاي  تمام  گفتي  خبره.  چه  ببينم  تا  مي زنم  سر  تاريخي ات  وبلاگ  به  حتماً 
بايدم اين جوري باشه پسر زرنگي  مسابقات شعر و داستان آمل رو درو كردي، 
چون تو كه اهل مطالعه هم هست، بايدم تو اين جور مسابقات كولاك كنه. اميدوارم 
سال تحصيلي خوبي رو در پيش داشته باشي. راستي به دوستت آقاحميد هم سلام 

برسون. سبز باشي.
* سو ـ ميانه* سو ـ ميانه

نوشتي كه با هزينه خودت از بهمن ماه مي ري دانشگاه! حتماً بايد آماده شي تا 
حسابي كار كني تا از عهده هزينه هاي تحصيل بر بياي. كار كردن و درس خوندن 
سخته ولي خيلي شيرينه چون رو پاي خودت هستي. از مامانت هم دلگير نباش، با 
توجه به مشكلاتي كه داره بيچاره حق داشت بگه نمي تونه هزينه دانشگاه تو رو بده. 

البته وقتي درس رو شروع كني، حتماً مامان بهت كمك مي كنه. موفق باشي.
* شاگرد اول ـ بجنورد* شاگرد اول ـ بجنورد

نامه كوتاهي برام نوشتي، آن هم در بانك! گفتي هر وقت مجله جوانان مي خري، 
همان موقع يه نامه هم برام مي نويسي ولي پست نمي كني! چرا؟ خب بذار چند تا 
جمع بشه و با هم برام بفرست اما تاريخ بزن تا بدوني كدوم رو زودتر نوشتي. تو 
شلوغي بانك چه جوري تمركز مي  كني كه برام نامه بنويسي؟ به خدا مي سپارمت.

* لارس* لارس
نمي دانم دوستان بامرام و معرفت با تو چه كردن كه اين قدر دلشكسته شدي 
ولي تو را خيالي نيست چرا كه مقاوم تر از اين حرفايي كه بشكني. مواظب دوست 
مقصود  منزل  به سر  بايد  و  براش زحمت كشيدي  باش كه خيلي  ما هم  غمگين 

برسوني اش...
اما اين دو بيت آخر نامه: «بردار سكوت خويش آونگ شديم / از فرط سكوتش، 
همه از سنگ شديم / يك عمر در آرزوي تيمور شدن / جايي نرسيديم ولي لنگ 

شديم!»
قشنگ و جالب بود، سربلند و اميدوار باشي.

* معصوم ـ فارس* معصوم ـ فارس
«پريدن به سمت ماه، جسارت زيادي مي خواد، اما اگه به ماه نرسي لااقل بين 
ستارگان زندگي خواهي كرد!» اين جمله رو آخر يكي از نامه هات نوشتي. يه سؤال 
ازت دارم، تو چقدر به اين چيزي كه نوشتي ايمان داري؟ چقدر سعي كردي به 
سال   20 به  هنوز  كردي؟  درست  برا خودت  اوضاعيه  اين چه  بپري؟  ماه  سمت 

نرسيده، كلكسيون درداي جور واجور شدي، از قلب گرفته تا سرو پا و...
چرا اين قدر به خود خودت ظلم مي كني؟ يه نامه ات رو از تخت بيمارستان 
نوشتي، درست شبي كه فرداش قرار بود بري اتاق عمل! اميدوارم حالت بهتر شده 
باشه ولي تورو خدا فعلاً به حاشيه هاي زندگي ات فكر نكن، فقط رسيدن به سلامتي 

بعد درس و... سلامت باشي و زود برام نامه بده.
* همسايه حافظ از ديار حافظ* همسايه حافظ از ديار حافظ

تو  مي كردم  فكر  هميشه  رفتم،  به حافظيه  كه  باري  و چند  بودم  شيراز  وقتي 
از دور عرض  داشتم، مي اومدم  تو  مغازه  اگه آدرس  اون خيابون هستي؟  كجاي 

ادبي مي كردم...
برام نوشتي كه دانشگاه قبول شدي، آفرين عاليه تو حتماً بايد به تحصيل ادامه 
بدي با توجه به اين كه  فسا نزديك شيرازه مي توني رفت و آمد كني جوري كه 
هم به درس برسي هم مغازه نهايت تو مغازه يه نفر رو به عنوان فروشنده بيار يا تو 
ساعاتي كه نيستي از خانوم تقاضا كن جاي تو باشه اما درس رو ادامه بده. خيلي 

خوشحالم كردي، يادت باشه كه خدا خيلي بهت لطف داره. موفق باشي.

دانيل استيل ـ چالوسدانيل استيل ـ چالوس
بعد از مدت ها با سه تا نامه كولاك كردي، يه بازگشت عالي به جمع ما داشتي. 
از برنامه هات گفتي، اين كه نتونستي كارشناسي ارشد قبول بشي، رفتن به انجمن 

ادبي، قهر كردن بهترين دوستت و...
گفتي مي خواي به كارگاه داستان نويسي بري، عاليه يه كاري كن كه واقعاً دانيل 
استيل بشي، حتي بهتر و معروف تر از اين خانوم نويسنده. نوشتي اگه معروف شدي 
برام فيلمنامه مي نويسي تا من كارگرداني كنم! عاليه به شرطي كه فيلمنامه هات رو 

خيلي گرون حساب نكني... خوشحالم كردي بازم برام بنويس داني، سبز باشي.
* مژي ـ گلوگاه* مژي ـ گلوگاه

بعد از اون همه نامه هيچ وقت فكر نمي كردم تو و اون خواهر گرامي (مژگان 
زلزله) اين قدر راحت فراموشم كنين! اين جوري مي خواستين من زن داداش تون 
متين كوچولو حالا 10 ساله شده؟ خداحفظش  رفتين؟  يه چيزي گفتين و  بشم؟ 
كنه. تو اين مدت خيلي به شما فكر مي كردم و راستش خيلي از دست تون دلگير 

بودم...
نوشتي مژگان هنوزم نامزده(!)، آقا محسن (دامادتون محسن بود ديگه؟) چي 
كار مي كنه؟ مگه كلي سفارش نكرده بوديم مواظب دوست مون باشه؟ اين جوريه؟ 
يادته قبلاً برام نوشته بودين كه رفتين خونه بابابزرگ و اسب سواري كردين و كلي 
خوش گذشت؟ تو اين روزايي كه پيداتون نبود فكر مي كردم رفتين اون جا  و 

ديگه تو گلوگاه نيستين.
مژي لطفاً خيلي زود برام توضيح بده چي شده اما با يه اسم ديگه...

به مادر گرامي، مژگان بي معرفت و آقا متين گل سلام گرم منو برسون.
** ققن ققنوس طلايي از سرزمين جادووس طلايي از سرزمين جادو

كرد.  وا  سر  از  زود  خيلي  بايد  رو  اين جوري  مزاحم هاي  كردي،  كارخوبي 
آخرشم خوب براش خط و نشون كشيدي تا حساب دست شون بياد.

اما فال حافظي كه خواسته بودي: «طالع اگر مدد كند، دامنش آورم به كف/ 
گر بكشم زهي طرب ور بكشد زهي شرف/...» به سيمرغ از سرزمين جادو سلام 

برسون، اميدوارم خوشبخت بشه.
* سعي* سعيده ازده از ايران زمين ايران زمين

گفتي به سعيده بگم كه دختر عمه ات مجله ما رو بهت معرفي كرده و در ضمن 
بهش گفتي اسمش روبذاره جوجه اردك زيبا نه زشت!

در ضمن اين رو هم نوشتي كه هميشه برا گلبهار و معصوم دعا مي كني، آفرين 
اينترنت  كه اين قدر خوبي. در ضمن مواظب خودت باش كه تو دنياي مجازي 
بي جهت خودت رو گرفتار بعضي چيزا نكني هرچند تو خيلي عاقلي اما بازم بايد 

دقت كني. موفق باشي.
* فرنا* فرناز ز ـ تبريزـ تبريز

خيلي ازت گله دارم، دوبار برات نوشتم كه با دفتر مجله تماس بگير ولي انگار 
نه انگار! هم به تو هم به منيره، با دفتر مجله تماس بگير.
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اجراي  نخستين  شهريورماه،  ابتدايي  روزهاي  در  سرانجام  قرباني،  عليرضا 
به  قرباني  بيشتر صداي  كرد.  اجرا  ايران  در  را  اشتياق  گروه  با  اصيل  موسيقي 
چون  آثاري  و  مي  شد  شنيده  فخرالديني  فرهاد  رهبري  به  ملي  اركستر  همراه 
براي شنيده شدن  او فرصتي  به  نيز  انگليسي  روز دهم، مدار صفردرجه و كيف 

صدايش در تلويزيون را هم داده است.
قرباني با اين همه بيشترين حضورش به عنوان خواننده اي جشنواره اي در آن 
سوي آب ها شنيده مي شد. حتي گروه اشتياق بارها كنسرت هايي در كشورهاي 
آفريقايي و فرانسه، داشته است و اين بار اين هنرمند علاوه برتجربه نخستين 
نوپاي  گروه  براي  قمصري،  علي  همكاري  با  ايران  در  مستقل  اصيل  كنسرت 

كوارتت زهي ايراني نيز آوازخواني كرد. گفتگوي ما را با او پذيرا باشيد.
س ـ نخستين خواسته شما از مسئولان فرهنگي چيست؟

مسائل  روشن شدن  شود،  برداشته  بايد  كه  گامي  نخستين  ما،  كشور  در  ـ  ج 
فقهي موسيقي است. ما نمي توانيم به صورت دوپهلو به فعاليت پوياي موسيقي ادامه 
موسيقي عجين  با  ما  ملي  مناسبت هاي  از  بسياري  كه  باشيد  داشته  نظر  در  بدهيم. 
است. بسياري از سنت هايي كه در جهان به نام ايران مي درخشد، با موسيقي عجين 
دور  بسيار  افقي  در  موسيقي  شدن  جهاني  بحث  كه  است  اين  عرضم  بنده  است. 
است،  مسئولان در نظر داشته باشند كه هنوز مردم ما سازهاي ايراني را از يكديگر 

تشخيص نمي دهند.

س ـ باز هم يك پرسش تكراري، وظيفه صداوسيما چيست؟
با  موزيكال  فيلم هاي  و  كليپ  از طريق  ما  كه جوان هاي  است  اين  نكته  ـ  ج 
هجوم  برابر  در  نخواهيد  چه  و  بخواهيد  چه  شما  مي شوند.  آشنا  جهان  موسيقي 
اينترنتي هستيد. جوان ها در شبانه روز آلت هاي موسيقي را  فيلم هاي ماهواره اي و 

مي بينند. حتي آنها به موسيقي كلاسيك غرب به راحتي دسترسي دارند.
من خود شاهد هستم كه پس از اجراي كنسرت موسيقي، درصد قابل توجهي از 
فرزندان خانواده هاي حاضر در كنسرت، مشتاق يادگيري موسيقي اصيل مي شوند. 

حتي مي توانم 5 تا 10 درصد از اين كودكان را راغب به اين موضوع بدانم.
حال از سوي ديگر قضيه متأسفانه شاهد هستيم كه ساز همچنان در تلويزيون 

ديده نمي شود. اصولاً آن هنرمندي كه حاضر مي شود ساز خود را در برنامه زنده 
تلويزيوني با گل و ميز و دكور مخفي كند، كار توهين آميزي ابتدا به خود و سپس به 
ديگر هنرمندان مي كند. اگر براي نمايش ساز مشكل دارند، كليپ بگذارند بهتر است. 

ببخشيد كه كليشه اي جواب دادم و بحث مكرر شد.

س ـ خوب، شما ساز هم دست مي گيريد؟
ج ـ بله، با تار و سه تار آشنا هستم.

موسيقي  رويكرد  برمي گردد،  شما  به  نقد  عنوان  به  آنچه  ـ  س 
مانند  هم  ما  موسيقي  كه  هستند  آن  نگران  برخي  است،  جشنواره اي 
آن  مخاطب  براي  بيشتر  يعني  شود.  اجرا  جشنواره اي  فيلم ها  برخي 
طرف تكاپو باشد تا مردم داخل ايران. گويا نوع اجراي گروه هايي نظير 
لحاظ  كشور  از  خارج  كنسرت هاي  در  متفاوت  چيدماني  شما،  گروه 

مي كنند؟
ج ـ من اعتقاد دارم كه بايد به ميراث گذشتگان عنايت داشت. در برنامه هاي 
موسيقي، پيش درآمد، درآمد، رنِگ و تصنيف و آواز، هركدام بايد در سر جاي خود 

اجرا شوند. در واقع موسيقي اصيل ما در اجرا، شكل و فرم متعارفي دارد.
اگر براساس آنچه تجربه شده گام برداريم اتفاقاً ساز و آواز و تصنيف و البته 

فرود، دلنشين تر خواهد شد.
اما به نظر مي آيد در اين دوره درحال گذر هستيم. تقريباً يك نوع بي سروساماني 
در اجراهاي موسيقي اصيل را شاهد هستيم. فرم ها سليقه اي است و چارچوب درستي 

ديده نمي شود.
فضاي  از  كشور  از  خارج  موسيقي  اجراهاي  در  شما  چقدر  ـ  س 

كنسرت تأثير مي پذيريد؟
با آن طرف آب، هم تشابهات و هم اختلافاتي دارند  ج ـ اجرا در اين طرف 
كه قابل توجه هستند. در چينش آنسامبل (گروه) اركستر غربي، نوع صدادهي بسيار 
مورد دقت قرار مي گيرد. سازهاي زهي، كششي، مضرابي و بادي، جايگاه خاصي 

دارند كه اين تأثير را در اجراهاي خود نيز شاهد هستيم.
در حين  ميكروفون گذاري  نوع  ولي  كرده ايم  الگوبرداري  غربي  اجراهاي  از  ما 
نوع  در  هم  ما  سازهاي  ميكروفون گذاري  است.  متفاوت  هنوز  ما  سازهاي  اجراي 

ميكروفون و هم در پوزيشن گيرنده صدا، بسيار متفاوت است.
من براين نظر هستم كه بايد از اركسترهاي بزرگ كلاسيك دنيا كمك بگيريم. با 

گفتگو با «عليرضا 
قرباني» خواننده 
خوب موسيقي 

ايراني:

وضعيت موسيقي 
نمايه فرهنگي و 
اجتماعي كشور 

است
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ديدي پژوهشي بايد به سراغ اجراهاي موفق خارجي رفت.
پيانو   3 باشد  قرار  اگر  موسيقايي،  ميزان   2 اجراي  براي  ايراني،  آثار  در  مثلاً 
نواخته شود، سخت ترين شرايط را تجربه خواهيد كرد. حفظ ريتم و هارموني در 
بهبود  براي  بايد  ولي  است  تكنوازي  از  سخت تر  مراتب  به  چندصدايي  اجراهاي 

اجراها كارشناسي شود.
در اين راه به غير از اصول اجرايي، بايد به فرهنگ اجتماعي خودمان پناه ببريم. 
اين روزها به زور صدابرداري در استوديوها، حفظ ديناميت موسيقي انجام مي شود. 
در واقع بايد هنرمندان در خلال ماه ها مؤانست و همدلي، كاري را روي صحنه ببرند 
كه تجلي يك آنسامبل هماهنگ باشد. متأسفانه اين فقدان يك دلي را در خيلي از 

اجراهاي گروه هاي حتي بزرگ نيز حس مي كنيم.
س ـ با توجه به روند سخت اجراي موسيقي در كشور، چگونه خود 

و هنر خود را با  طراوت نگاه مي داريد؟
ج ـ من با همه سختي ها، كار خوب تحويل مي دهم. به صورت مداوم كار خوب 
اجرا مي كنم. آنقدر فعاليت حرفه اي و درست انجام مي دهم كه كسي نتواند من را 
به قهقرا برگرداند. به مانع تراشي ها بي اعتنا هستم. كاري را ادامه مي دهم كه از لحاظ 

شأن اجتماعي، فرهنگي و علمي، جايگاه خاصي پيدا كنم.

س ـ از چه زماني در جشنواره هاي خارجي كنسرت مي دهيد؟
ج ـ من از سال 1376، نزديك به 11 سال است كه در حدود سالي 4 ماه به 
تورهاي خارجي دعوت مي شوم. در آنجا دو دسته از بيننده ها برنامه ها را نگاه مي كنند. 
كساني كه براي غم غربت و دوري از ايران، به كنسرت مي آيند و علاقه مندان خارجي 

كه بسيار دقيق هستند.
از سوي ديگر به غير از گروه هاي مطرحي كه كنسرت هاي متعددي در جشنواره هاي 
دعوت  جشنواره ها  در  كنسرت  براي  نه  هم  گروه هايي  دارند،  خارجي  يك  درجه 
گروه هاي  اين  هستند.  اجراهاي حرفه اي  اين  اندازه  و  در حد  اينكه  نه  و  مي شوند 
به  كشورها،  در  ايران  سفارت هاي  فرهنگي  رايزني هاي  طريق  از  متأسفانه  مذكور، 
خارج مي روند و با تلخي فراوان بايد اعتراف كنم كه آثار آنها نه بار فرهنگي و نه 
بار موسيقايي دارد و صرفاً براي كارهاي سفارشي دعوت مي شوند. مدعوين جلسات 
آنها هم اغلب مهمان هاي خودي سفارت هستند و در حقيقت هيچ نوع فرصتي براي 

تعامل فرهنگي كشورها پيش نمي آيد.

از جشنواره هايي كه شما شركت داشتيد، كدام يك مهمتر  ـ  س 
بوده اند؟

ج ـ خداي را شاكرم كه در چند سال گذشته، جشنواره هاي معتبري را درك 
كردم. جشنواره هايي نظير؛ فزِ در مراكش، موسيقات فرانسه، جشنواره آلمان و 

نروژ كه در كشورهاي اسكانديناوي بسيار معتبر است.

چگونه  كنسرت ها  اين  در  اصيل  موسيقي  اجراهاي  رنگ  ـ  س 
بوده است، آيا واقعاً به همان گونه بوده كه شرح داديد؟

اجراي  و  مركب خواني  كرده ايم.  تجربه  را  مختلفي  تناليته هاي  البته  ـ  ج 
گوشه هاي زياد در مدت زمان كم را در دستور برنامه هاي خود داريم، چون 

آنها با شعر نمي توانند ارتباط مؤثري پيدا كنند.
سعي مي كنيم كه ريتم هاي غريب و پرتحرك اصيل ايراني را به رخ غربي ها 
بكشيم. به طور مثال ريتم 11/8 براي آنها زيباست. اين رنگارنگي و تنوع كار 

باعث مي شود كه شنونده هاي كشورهاي ديگر موسيقي ايران را لمس كنند.

س ـ انگيزه و دغدغه اجراي موسيقي اخير شما چه بود؟
اساس  براين  و  است  كار حرفه اي  يك  استنباط شخصي خودم،   ـ  ج 

بود،  نبود  مدنظرم  كه  عاملي  براين  مضاف  شدم.  مواجه  برنامه  اين  با 
است.  غرب  موسيقي  برابر  در  ايراني  اصيل  موسيقي  مكتوب  موسيقي 
موسيقي  برابر  در  غرب  موسيقي  و  باعث خودفريفتگي  هم  عامل  همين 

غني شرق است.
از سال هاي دور، خط نت موسيقي به موسيقي غرب قدرت انتقال 
منابع اصيل موسيقي كشورهاي  از سوي ديگر  داده است و  را  مفاهيم 

شرق و شرق دور در موسيقي مكتوب غرب، متحيل شده است. همين گونه 
فرهنگي  بسته بندي جذاب كالاي  با  توانسته اند  است كه كشورهاي غربي 

خود و استفاده از امكانات اجرا و كنسرت هاي چندصدايي، در ميدان رقابت 
ناخواسته با موسيقي شرق، پيروز باشند. البته ما در ارائه موسيقي اصيل ايراني، 
ضعيف عمل كرده ايم. من به سهم خود، معتقدم كه قابليت هاي موسيقي ايراني 
برسد،  بالفعل  به  بالقوه  حالت  از  اگر  كه  است  آنگونه  هند،  موسيقي  همانند 

مي تواند چشمگير شود.

 كار خوب 
تواند من را 
كه از لحاظ 

هيد؟
ماه به  4 ي
گاه مي كنند. 
دان خارجي 

جشنواره هاي 
دعوت  ه ها 
گروه هاي  ن 
به  كشورها، 
رهنگي و نه 
ين جلسات 

ي ر

رصتي براي 

ك مهمتر 

را درك
آلمان و

چگونه 

جراي 
 چون 

بي ها
ع كار

ند.

س 
 
 
 

 
ي 

قابت
راني،
يراني

رسد، 

نيچه مي گويد: بدون موسيقي، هر كاري بيهوده و عبث است و سقراط نيز وضعيت 
يك جامعه ايده آل را با بررسي وضعيت موسيقي آن جامعه در ارتباط    مي داند. در 
واقع وضعيت و جايگاه موزيسين هاي يك اجتماع انساني، نمايه فرهنگي، اقتصادي 

و سياسي آن جامعه خواهد بود.

بعدالتحرير:
گفتگو با خواننده جوان كشورمان به مناسبت كنسرت اشتياق و كوارتت زهي 
ايراني (4 كمانچه) در كاخ نياوران انجام شده بود. قرباني در هر دو برنامه كه در يك 
شب اجرا شد، هنرنمايي كرد و به اين صورت در كنار علي قمصري نوازنده تار و 
سرپرست گروه كوارتت زهي ايراني، فرمي جديد در اجراي موسيقي را تجربه كرد.
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اسماعيل(كامران) احمدىبازيگران سينماي ايران 

«مهناز افشار» سال 1356 در تهران متولد شده و 
تا مقطع ديپلم در رشتة تجربي تحصيل كرده است. 
برعكس همه، او در دوران كودكي و نوجواني 
اصلاً به بازيگري علاقه  نداشت و هميشه وقتي در 
مادرش  مي كرد.  فرار  مي شد،  اجرا  تئاتر  مدرسه 
مونس او است، اگر او نباشد، ديگر زندگي برايش 

معنا ندارد. 
او مدتها به خاطر شباهت به خواننده و بازيگر 
مطبوعات  جنجال هاي  بورس  در  انقلاب  از  پيش 

شايع پرداز قرار داشت. 
سريال  با   78 سال  از  او  بازيگري  كار  شروع 
تلويزيوني به نام «گمشده» ساخته مسعود نوابي بود 
به كارگرداني علي  فيلم «دوستان»  با  از آن  و پس 
فيلم  يافت.  راه  سينما  به   77 سال  در  حاتمي  شاه 
شكست مي خورد اما لااقل او را براي اندك زماني 

مي شناسند. 
سپس با محسن محسني نسب درام ورزشي «شيرهاي جوان» را در كنار جعفر 
دهقان را در سال 78 به سرانجام مي رساند كه با استقبال قابل قبولي روبرو مي شود. 
در سال 80 نادر مقدس از او براي نقش مقابل بهرام رادان دعوت مي كند و «شور 

عشق» سكوي  پرتاب او در سينما مي شود. 
فيلم  اگر  كه  كند  ثابت  توانست  تلويزيون  و  سينما  در  بازي خوب خود  با  او 
سازي، از روي شناخت به سراغ او برود مي تواند با ايجاد بستري مناسب بازيگري 
مستعد را در خدمت فيلم داشته باشد. همانگونه كه هنر او را در كارهاي متنوعي از 

اساتيد مختلف سينما و تلويزيون به وضوح نظاره كرده ايم. 
فصل،  سالاد  كما،  فيلم هاي  مي توان  سينما  در  او  توجه  درخور  بازي هاي  از 
آكواريوم، تله و... همچنين هنرنمايي شاخص او را در فيلم آتش بس به كارگرداني  
تهمينه ميلاني و نيز با همكاري زوج هنري تقريباً هميشگيش محمدرضا گلزار نام 

برد. 
اين فيلم را از آن جهت شاخص نامگذاري كرديم چون به مسائل پيرامون خود 
از ديدگاه روانشناسانه نگاه مي كند. به جاي اين كه ريشه هاي تضاد و مناسبت هاي 
جنسيتي را در مناسبات اجتماعي و سياسي و اقتصادي و فرهنگي حاكم بر جامعه 
مناسبات  و  تغيير  كه  اين  جاي  به  مي كاود.  انسانها  روان  در  را  آن  كند،  جستجو 
جنسيتي را در پرتو دگرگوني هاي فكري و اجتماعي بزرگترها ببيند به روانكاوي و 
خودشناسي فردي روي مي آورد. به جاي اينكه از يك ستم تاريخي (مرد سالاري) 
پرده بردارد تقصير را به گردن لجبازي ها و كج خلقي هاي كودكي كه در درون  ما 

وجود دارد مي اندازد. 
از جهت ديگر به خاطر انتخاب افراد تحصيل كرده و مرفه از سوي ميلاني كه 
براساس يك انتخاب هوشمندانه است نشان مي دهد كه مردسالاري و ديدگاه  سنتي 
از  برخاسته  بلكه  نيست  مانده تر جامعه  و عقب  سنتي  قشرهاي  مختص  ستيزي  زن 
مناسبات حاكم و فرهنگ كهنه اي است كه همه از درجات مختلف به آن آلوده اند. 

كار  اين  بازيگران  خلاق  بازي  در  را  خصوصيت  اين  مي توان  ديگر  سوي  از 
به  و  گلزار  محمدرضا  و  آتيلاپسياني  همچون 

خصوص مهناز افشار نظاره كرد. 
در  بازي  سينما  منتقدين  از  بسياري  نظر  به 
او  علاقه  و  عشق  خاطر  به  افشار  تحسين  خور 
به اين كار است؛ از آنجايي كه به گفته خودش 
عاشق كارهاي مهيج و هيجاني است و بازيگري 
هم يكي از مهيج ترين كارها به شمار مي رود. پس 

از اين رو اين امر در وجود او طبيعي است. 
از نظر برخي ديگر از منتقدين اين ويژگي  او 
به دليل شباهت بسيار زيادش به يكي از هنرمندان 
قديمي سرچشمه مي گيرد. البته شايد اين نكته تا 
هم  را  اين  ولي  برسد،  نظر  به  درست  درصدي 
نبايد فراموش كرد كه هر هنرمندي جايگاه خاص 

خود را دارد. 
سينما  عرصه  به  ورودش  از  قبل  تا  افشار 
تدوين  كار  به  چهارسال  حدود  تلويزيون  و 
استاد  نزد  را  هنر  اين  آموزش   و  مي پرداخته، 

ميرفخرايي پشت سر گذاشته است. 
برخي از خصوصياتش: 

و  داشته  زيادي  علاقه  كارگرداني  هنر  به  ـ 
دوست دارد اين كار را در آينده تجربه كند. 

ـ جزو آن دسته از كساني است كه هر هفته 
دكوراسيون خانه را تغيير مي دهد. 

ـ عاشق كارهاي هيجانيست و گفته است، كه 
اگر بازيگر نمي شد، شغل رانندگي را انتخاب مي كرد. 
ـ ورزش اسكي و واليبال را خيلي دوست دارد... 

او اين روزها فيلم «دعوت» به كارگرداني «ابراهيم حاتمي كيا» را روي پرده اكران 
سينماها دارد. 

جالب اين كه او به تازگي اعلام كرده كه مي خواهد فيلمبرداري را تجربه كند 
و قرار است به عنوان دستيار با «محمودكلا ري» فيلمبردار خوب سينما ـ به عنوان 

دستيار همكاري داشته باشد!

اساتيد مختلف سينما و تلويزيون به وضوح نظاره كرده ايم.
فيلم ه مي توان  سينما  در  او  توجه  درخور  بازي هاي  از 
آكواريوم، تله و... همچنين هنرنمايي شاخص او را در فيلم
م

تهمينه ميلاني و نيز با همكاري زوج هنري تقريبا هميشگيش
م ص ي ر ن چ وم و

برد.
اين فيلم را از آن جهت شاخص نامگذاري كرديم چون

از ديدگاه روانشناسانه نگاه مي كند. به جاي اين كه ريشه هاي
م مم

مهناز افشار مهناز افشار 

شد متولد ان ته در 1356 سال افشار» ده و6«مهناز
ت.
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جعف كنار در را جوان» هاي رانندگي«ش شغل نميشد، بازيگر اگر
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سال گذشته مجموعة اغماء را از سيروس مقدم شاهد بوديم و امسال مجموعة روز حسرت او از شبكة اول سيما پخش شد، 
اين مجموعه بينندگان بي شماري داشت.

در اين مجموعه بازيگران بزرگي چون افسانه بايگان و فرامرز قريبيان به ايفاي نقش پرداختند آنها كه توانايي بي حد و حصري 
در اين عرصه دارند در اين مجموعه با نقشهاي مثبتي كه ايفا نمودند توانستند به سطحي معمولي برسند.

مهراوه شريفي نيا (فريده) نقش به ظاهر منفي دارد. او تمام توانايي خود را براي ارائة 
نقش به كار گرفته است و كاري در خور توجه و زيبا از خود نمايان ساخته است.

بازيگران مجموعه بيشتر از طريق ميميك صورت و چهره مضمون را منتقل كرده اند و 
حركات بدني جايي ندارد، گرچه در مجموعة اغماء تحرك بيشتري وجود داشت اما در 

اين مجموعه بدن و بيان جايي ندارند.
امروزه نقش هاي منفي در مجموعه هاي تلويزيوني نفرت انگيز نيستند، مانند: ساناز(ستاره 
اسكندري) در مرگ تدريجي يك رؤيا و فريده كه مخاطب نه از او نفرت دارد و نه با او 
همذات پنداري مي كند. در مورد فريده او را شخصيت بدبختي مي پندارد كه شرايط او را 

اين گونه گرفتار ساخته است.
اكثر شخصيت هاي مجموعه مثبت هستند و اين مثبت بودن موجب مي شود مجموعه 
تعليق نداشته باشد چون آنها گرفتار مسأله اي نيستند كه مخاطب نگران سرنوشت آنها باشد. 
زندگي آنها به خوبي پيش مي رود و تنها فريده است كه معضلات فراواني دارد و در اين 

ميان دست و پا مي زند.
نكته ديگر، عنوان بندي مجموعه است كه خيلي عادي و معمولي است كه اگر مي توانست 

به گونه اي باشد كه با مجموعه مرتبط باشد جذابيت اثر را بيشتر مي كرد.
مجموعه ريتم كندي دارد، مدام تعليق و اين تعليق ها در برخي صحنه ها بي مورد است، مانند صحنه اي كه فريده نزد معصومه 
مي رود و در مورد اينكه زن مسعود و هووي اوست با او صحبت مي كند و اين موضوع تا حدي كشدار مي شود و تنها مخاطب 
مي خواهد بداند عكس العمل معصومه در اين مورد چيست و اين همه مقدمه چيني و تكرار يك حرف لزومي ندارد. تصويربرداري 
در اين مجموعه بيشتر به صورت حركات پن و تيلت است،  شايد كارگردان مي خواسته با اين نوع تصويربرداري شيوة جديدي را 

نشان دهد، زيرا در مجموعه هاي ديگر تا اين حد از اين حركات استفاده نشده است.
اما گاهي اوقات مي بينيم اين پيرنگ به هم  در قواعد فيلمنامه نويسي، پيرنگ عامل اصلي در يك داستان محسوب مي شود، 

مي ريزد. ما در قسمتي از مجموعه صحنه هايي نامربوط را مشاهده مي كنيم. 
مسعود به كارهاي خود مي رسد، در صحنة ديگر مادرش كه وكيل است سرنوشت موكل خود را بررسي مي كند.

در صحنه اي ديگر پدرش معاملات خود را انجام مي دهد. اين صحنه ها و ديدن كارهاي هر كدام به طور جداگانه موجب مي شود 
رابطة علت و معلولي به هم بريزد و مخاطب تصور كند داستان واحدي را پي گيري نمي كند.

سميه طاهباز

فيلم مستند داستاني «سلام خداي مهربون» در منطقه  كوهستاني تودشك 
اصفهان ساخته شد. داستان اين فيلم داستاني مستند است. پيرمرد صنعتگر 
به جمع آوري  پسر كوچكش  پنج دختر و  با  سالخورده در دل كوه همراه 
ابزار زندگي و صنايع  لاستيك هاي فرسوده خودروها به ساخت وسايل و 
محروم  گاز  و  برق  و  آب  نعمت  از  خانواده  اين  و  است  مشغول  دستي 

هستند.
عامل توليد عبارتند از:

نويسنده و كارگردان: بهروز باقري، تصويربردار: حسن نقيان فشاركي، 
هاشمي،  فاطمه  صدابردار:  حقوقي پور،  نرگس  عكاس:  و  صحنه  منشي 
موسيقي  نقيان،  حسن  ـ  باقري  بهروز  تدوين:  نادري،  شهلا  طراح صحنه: 
قانعي  علي  تداركات:  كمالي،  محسن  توليد:  مدير  حجتي،  شهريار  متن: 
نقيان  تهيه كننده: حسن   ، نقيان  نقل: حسين  و  قاسمي،  حمل  محمدعلي  ـ 
زهرا  كرمي،  فاطمه  كرمي،  منصوره  كرمي،  حبيب االله  فشاركي،  بازيگران: 

كرمي، طيبه كرمي و فرزانه كرمي. 
حسين بخشي ـ خبرنگار جوانان امروز در اصفهان  

نقش هاي منفي دوست داشتني!

«سلام خداي مهربون» در 
تودشك اصفهان ساخته شد

 خبر
*اين نقد هم قبل از پايان سريال نگاشته شد است.

نقد 
خوانندگان
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سينماى 
جهان

داودل  اريك  جان  كارگردانى  به  "قرنطينه"  ترسناك  تريلر 
با 5/4 ميليون دلار فروش در  جمعه گذشته  در روز اول اكران 
 ، كاپريو  دى  لئوناردو  بازى  با  دروغ ها"  "مجموعه  سينما   2461

راسل كرو  و گلشيفته فراهاني را شكست داد. 
فيلم درجه R "قرنطينه" با بازى جنيفر كارپنتر، استيو هريس و 
جى هرناندز بازسازى فيلم اسپانيايى و موفق [Rec] به كارگردانى 
پلازا است. داستان درباره آدم هايى است  پاكو  و  بالاگرو  خومه 
كه در يك آپارتمان قرنطينه شده از سوى دولت گير مى افتند و 
تنها شاهد اين قرنطينه تصاوير ضبط شده دوربين يك گزارشگر 

و همراه اوست.
"چى وووا  رده دوم جدول فروش جمعه از آن فيلم خانوادگى 
بورلى هيلز" ساخته راجا گاسنل شد كه پرفروشترين فيلم هفته 
 45 دادن  دست  از  با  ديسنى  استوديو  جديد  فيلم  بود.  پيش 
به فروشى در حد 4/5  تماشاگران خود در 3218 سينما  درصد 
ميليون دلار دست پيدا كرد و مجموع فروش خود را در هشت 

روز به 39/5 ميليون دلار رساند.

با  اسكات  ريدلى  ساخته  دروغ ها"  "مجموعه  سياسى  تريلر 
بازى دى كاپريو، كرو و گلشيفته فراهانى در اولين روز نمايش در 
سينماهاى آمريكا با 4/4 ميليون دلار فروش در 2710 سينما رده 

سوم جدول را از آن خود كرد.
فيلم جديد اسكات بر مبناى رمان "مجموعه دروغ ها" نوشته 
ساخته  پست  واشينگتن  روزنامه  ستون نويس  ايگناتيوس،  ديويد 
شده و فيلمنامه را ويليام موناهان نوشته كه دو سال پيش براى 
فيلمنامه  اسكار  برنده  اسكورسيزى  مارتين  "مردگان"  فيلم 

اقتباسى شد.
مامور  فريس  راجر  نقش  دروغ ها"  "مجموعه  در  كاپريو  دى 
سازمان سيا را بازى مى كند كه براى دستگيرى يك تروريست به 
اردن مى رود. راسل كرو نيز نقش اد هافمن يك رئيس فريب كار 
سازمان سيا را دارد كه با فريس همراه مى شود. فراهانى نقش 

زنى پرستار به نام عايشه را دارد كه در اردن كار مى كند.

فيلم حادثه اى "تيزبينى" به كارگردانى دى. جى. كاروسو با بازى 
شايا لابوف در سومين جمعه اكران 41 درصد تماشاگران خود را 
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«قرنطينه»  «قرنطينه»  مجموعه دروغ ها 
را شكست داد 

از دست داد و در 3614 سينما 3/2 ميليون دلار فروخت. 
مجموع فروش اين فيلم 62/7 ميليون دلار شده است.

كمدى "فهرست بى پايان آهنگ هاى نيك و نورا" با بازى 
ميليون   2/1 سينما   2421 در  نيز  دنينگز  كت  و  سرا  مايكل 
دلار فروخت كه 52 درصد كمتر از هفته پيش بود. مجموع 
شده  دلار  ميليون   16/4 روز  هشت  در  فيلم  اين  فروش 

است.

به كارگردانى گرى فلدر در  "اكسپرس"  فيلم سينمايى 
اولين روز اكران در 2808 سينما 1/5 ميليون دلار فروخت. 
فيلم  اين  در  براون  كلنسى  و  كوئيد  دنيس  براون،  راب 

زندگى نامه اى نقش آفرينى مى كنند.
داستان درباره ارنى ديويس فوتباليست و اولين آمريكايى 
به  جايزه هايسمن است  كه هر سال  برنده  آفريقايى  تبار 
برجسته ترين بازيكن فوتبال دانشگاهى اعطا مى شود. فلدر 
كارگردان فيلم "اكسپرس" سازنده فيلم هاى "كارهايى كه 
"هيات  "شياد" و  پس از مرگ بايد در دنور انجام بدهى"، 

منصفه فرارى" است.

"شهر امبر" با بازى تيم رابينز، بيل مورى، سوارس رونان 
و توبى جونز نيز در 2022 سينما 940 هزار دلار فروخت. اين 
هيولا"  "خانه  موفق  انيميشن  كارگردان  كينان  گيل  را  فيلم 

كارگردانى كرده است.  
امبر  نام  به  تاريك  و  دورافتاده  شهرى  درباره  داستان 
است كه تنها منبع نور آن چراغ هاى خيابان است. در همان 
دو  مى رود،  نابودى  به  رو  شهر  الكتريكى  سيستم  كه  حال 
به  بردن  پى  و  شهر  از  خروج  راه  كردن  پيدا  براى  نوجوان 

معماى ديرين آن دست به كار مى شوند.

«مجموعه دروغ ها»

قرنطينه

سينما 3/2 ميليونن دلار فروخت.  3614 در
62/7 ميليون دلار ششده است. ين فيلم

با بازى  كست بى پايان آهنگ هاى نيك و نورا" ن آهنگها ا ا
ميليون  2/1 سينما 2421 در  نيز  دنينگز  ت 
52 درصد كمتر از هفته پيش بود. مجموع 
شده  دلار  ميليون   16/4 روز هشت  در  م 

به كارگردانى گرى فلدر در  "اكسپرس" ى 
1/5 ميليون دلار فروخت.   در 2808 سينما
فيلم  اين  در  براون  كلنسى  و  كوئيد  س 

ش آفرينى مى كنند.
ه ارنى ديويس فوتباليست و اولين آمريكايى 
به  جايزه هايسمن است  كه هر سال  نده 
زيكن فوتبال دانشگاهى اعطا مى شود. فلدر 
"كارهايى كه  "اكسپرس" سازنده فيلم هاى
"هيات  "شياد" و  د در دنور انجام بدهى"، 

ست.
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بوش»  دبليو  «جورج  زندگي  براساس  است  فيلمي   «.W»
رئيس جمهور آمريكا كه كارگرداني اين فيلم را «اليور استون» 

كارگردان مطرح هاليوود به عهده دارد. 
 17 و  شد  آغاز  لوئيزيانا  در   2008 مه   12 فيلم  اين  ساخت 

اكتبر 2008 اكران شد. 
هدف استون در ساخت فيلم «W.» نزديك شدن به فيلم 

ملكه (2006) و نيكسون (1995) بود.
فيلم  داشت  تصميم  ابتدا  «استون» 
آن  اما  كند  كارگرداني  را  «پينك ويل» 
نويسندگان  اعتصاب  سبب  به  كار 
«استون»  و  شد  تعطيل  آمريكا  «گيلد» 

به كارگرداني فيلم «W.» پرداخت. 
فيلمنامه فيلم «W.» قبل از اعتصاب 
وايزر»  «استنلي  توسط  نويسندگان 
نويسنده اي  «وايزر»  بود.  شده  نگاشته 
فيلمنامه  نوشتن  در  كه  است 
«استون»  با   1987 سال  «وال استريت» 

همكاري كرده بود. 
نوشتن  از  قبل  «استون»  و  «وايزر» 
فيلمنامه و شروع ساخت فيلم، 17 كتاب خواندند و در مورد 
زندگي بوش تحقيقات بسياري انجام دادند و چيزي حدود يك 
سال روي پروژه كار كردند. آنها مجبور بودند «ديالوگ هاي 

متن» را خيلي با دقت انتخاب كنند. 
و  چيني ها، آلماني ها  سوي  از  فيلم  اين  ساخت  بودجه 
 Lions) استراليايي ها تأمين شده و محصول شركت ليونزگيت

Gate) است. 
اگرچه «استون» از حمله بوش به عراق در سال 2003 انتقاد 
كرده بود، اما اين كارگردان صاحب نام مي گويد قصد نداشته 
است كه بحث و جدل ضد بوشي به راه بيندازد، فقط حقايق 
را مطرح كرده و در واقع سير حوادث زندگي بوش را دنبال 
 «.W» فيلم  ساخت  نوع  است  معتقد  «استون»  است.  نموده 

بسيار شبيه فيلم نيكسون (1995) است. 
نام فيلم ابتدا «بوش» بود كه بعد به «W.» تغيير كرد. اين 
فيلم قبل از انتخابات كه در نوامبر است به اكران عمومي در 

آمد. 
برابر  در  امسال  پاييز  دارند  قصد  فيلم  تهيه كنندگان 

را  فيلم  اين  «جان مك كين»  انتخاباتي  تبليغات 
در چند شبكه تلويزيوني نيز پخش كنند. 

13 مه 2008، «نيويورك  پست» قسمت هايي 
«سيندي  و  كرد  منتشر  را   «.W» فيلمنامه  از 
فيلم  كه  بود  معتقد  ـ  روزنامه نگار  ـ  آدامز» 
و  راضي  را  «بوش»  مخالفان  مسلماً   «.W»

طرفدارانش را بيزار خواهد كرد. 
كه  سؤال  اين  به  پاسخ  در  استون»  «اليور 
اين فيلم بسيار بحث برانگيز  آيا فكر نمي كنيد 
اخبار  در  مردم  كلي  طور  «به  گفت:  باشد؟ 

و  تصرف  و  دخل  بسيار  معروف  افراد  زندگي  به  مربوط 
از زندگي  به طور كلي چيز زيادي  ما  و  شايعه پراكني مي كنند 
«بوش» نمي دانيم. كتاب هاي زيادي در اين زمينه نوشته شده 
است كه ما (استون و وايزر) قبل از نوشتن فيلمنامه «W.» به 
مطالعة آنها پرداختيم و در مورد زندگي «بوش» بسيار تحقيق 
كرديم تا بتوانيم در نهايت آنچه كه حقيقت دارد را به تصوير 

بكشيم. 
است:  داده  نشان  را  «بوش»  زندگي  از  دوره  سه   «.W»
دوره اول كه مرد جواني است و زندگي چندان موفقي ندارد. 
به طور  كه  اراده اي  داشتن  و  او  و دگرگوني  تغيير  دوره دوم 
و  پدر  سايه  زير  از  آمدن  بيرون  و  بود  قوي  شگفت آوري 

سرانجام دوره سوم كه با حمله به عراق آغاز شد. 

بازيگران 
اينكه  براي  بوش  دبليو  جورج  نقش  بازيگر  «جاش برولين» 
بسيار تلاش كرد.  برسد  بوش  متمايز صوتي  به سبك  بتواند 
توجه  لهجه شان  به  و  صحبت  بسيار  تگزاس  ساكن  افراد  با  او 
كرد. اين بازيگر توانا حتي براي تقليد صحيح از نحوه راه رفتن 
«بوش» بارها به تماشاي صحنه هاي فيلمبرداري شده از «بوش» 
رئيس جمهور «آمريكا» پرداخت. او معتقد است كه: «نحوه راه 
در  «بوش»  مثلاً  مي كند،  تغيير  زندگي  طول  در  افراد  رفتن 
راه مي رود، در سرزمين هاي خارجي  سي سالگي اش يك جور 
گونه اي ديگر قدم برمي دارد، حتي قبل از 11 سپتامبر و پس از 
آن روز راه رفتن متفاوت دارد. هيچ كس نمي تواند جلوي  اثر 

احساساتش روي حركات بدنش را بگيرد. مخصوصاً «بوش». 
جيمز  بوش»  «لورا  نقش  در  بنكس  اليزابت 
الن  و  اچ.دبليو.بوش  جورج  نقش  در  كرامول 

برستين در نقش باربارا بوش ظاهر خواهند شد. 
ايان گروفود، ريچارد دريفوس و  نيوتن،  تندي 
كاندوليزارايس،  نقش  در  ترتيب  به  گلن  اسكات 
 توني بلر، ديك چني و رونالد رامسفلد به هنرمندي 

پرداخت. 
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بر است  فيلمي   «.W»
رئيس جمهور آمريكا كه
كارگردان مطرح هاليوو
12 فيلم  اين  ساخت 

اكتبر 2008 اكران شد.
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اخبار 
هنرى

سيد جواد هاشمي، بازيگر سينما و تلويزيون و تئاتر با ارسال يادداشتي درباره 
خبر دستگيري اش در يك پارتي شبانه واكنش نشان داد.  وي در اين يادداشت نوشته 
است: شب بيست و هفتم ماه مبارك رمضان با 30 نفر از بچه هاي گروه تئاتر يتيمان 
كوفه به قم و حرم مطهر حضرت معصومه (س) مشرف مي شديم ... به خاطر احتمال 

شب قدر دعاي جوشن كبير را مي خواندم و بقيه الغوث الغوث مي گفتند ... . 
هاشمي افزوده است: هيچ فكر نمي كردم اهالي خبرگزاري فارس مرا در پارتي 
به همراه يكي ديگر از دوستان ديده اند! وي د رعين حال يادآور شده است: صد 
البته عذر خواهي اين خبرگزاري و سرعت عمل مدير كل مركز اطلاع رساني ناجا 
جناب سرهنگ احمدي قدري التيام بخش بود ... اما چه سود كه آب رفته به جوي 

باز نمي گردد... . 
هاشمي مي نويسد: گلايه از سايتهاي خصوصي كه شيطنت كرده و از " ج ـ ه " 
كه در خبرگزاري فارس درج شده بود به نام بنده اشاره كرده و با عكس هاي چفيه 
در گردن من آن هم در هفته دفاع مقدس و آن هم در شب قدر همراه كرده بودند 
چه فايده اي دارد !؟ چون نيك نظر كرد پر خويش در آن ديد /  گفتا ز كه ناليم كه 

از ماست كه بر ماست!
اميدوارم خداوند توبه آنان كه نفهميده و ندانسته تهمت مي زنند بپذيرد كه گناه 
ريختن آبروي مسلمان بسيار بزرگ است. شايان ذكر است كه خبرگزاري فارس خبر 
دستگيري يك بازيگر (  به نام ج- ه )  در پارتي شبانه را روي سايت خود گذاشت 

كه منجر به واكنش سيد جواد هاشمي شد ...

نمايشگاه  ايثارگران  امور  بنياد شهيد و  با حضور معاون رييس جمهور و رييس 
الجزاير  تا 30 مهر در موزه مقام شهيد كشور  آثار هنرمندان جانباز كشورمان، 27 

برگزار مي شود. 
امور  و  شهيد  بنياد  فرهنگي  ارتباطات  و  پژوهش  معاون  خامه يار،  عباس  دكتر 

ايثارگران با اعلام اين خبر گفت: در 
اين نمايشگاه كه به دعوت وزارت 
مي شود  برگزار  الجزاير  مجاهدين 
تعداد 150 اثر از 26 هنرمند جانباز 
صنايع  نقاشي،  عكاسي،  زمينه  در 
ديد  معرض  در  خطاطي  و  دستي 

علاقه مندان قرار مي گيرد. 
برگزاري  وجود  با  افزود:  وي 
نمايشگاه هاي متعدد انفرادي از آثار 
نمايشگاه  نخستين  اين  جانبازان،  
جانبازان هنرمند است كه به صورت 
گروهي در خارج از كشور برگزار 
بتوانيم چنين  اميدواريم  مي شود كه 
معرفي  هدف  با  را  نمايشگاه هايي 
توانمندي هاي اين عزيزان در ديگر 

كشورها برگزار كنيم. 
 

امضاي  از  فرهي»  «بيتا 
سريال  در  بازي  قرارداد 
سفالين»  «كاسه هاي 
تبريزي»  به كارگرداني «كمال 

خبر داد. 
«بيتا فرهي»  در اين باره 
بازي  براي  داشت:  اظهار 
«كمال  آقاي  جديد  كار  در 
با عنوان «كاسه هاي  تبريزي» 

سفالين» قرارداد بستم. 
وي افزود: براي بازي در 
ديگر  ماه  دو  تا  سريال  اين 
جلوي دوربين خواهم رفت. 
قسمتي   40 سريال 
جزو  سفالين»  «كاسه هاي 
مجموعه هاي الف ويژه شبكه 
مي رود  شمار  به  سيما  سوم 
تاريخ  درباره  آن  داستان  و 
شهريور  از  كه  است  معاصر 

سال 1320 آغاز مي شود و تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به پايان مي رسد. 
«بيتا فرهي» درباره موفقيت اخير خود در جشنواره فيلم پيونگ يانگ براي فيلم 
بودم.  آن  درجريان  و  داشتم  اطلاع  جايزه  اين  كسب  از  من  گفت:   بازي»   «خون 
البته در پيونگ يانگ حضور نداشتم اما از بابت كسب آن خيلي خوشحالم چون هر 
اتفاق خوبي كه از اين نوع در ارتباط با كارم و زحمتي كه مي كشم رخ بدهد، مرا 
خوشحال مي كند. «بيتا فرهي» هفته گذشته، جايزه بهترين بازيگري زن در يازدهمين 
دوره جشنواره بين المللي پيونگ يانگ كره شمالي را براي فيلم «خون بازي» به دست 

آورد. 

رضا درميشيان در مستند «گربه ايراني» داستان گربه هاي خياباني سطح شهر و 
گربه هاي اشرافي ايراني را روايت خواهد كرد. 

   اين مستندساز گفت: چند ماهي تصويربرداري اين مستند آغاز شده و در حال 
تصويربرداري از گربه هاي خياباني در نقاط مختلف شهر تهران هستيم. 

كارگردان «گربه ايراني» در ادامه افزود: «گربه ايراني» در دو فاز تصويربرداري 
اين مستند درباره گربه هاي خياباني و حاشيه شهري است. يعني  مي شود. فاز اول 
همان گربه هاي زير خط فقر كه براي زندگي شهري مي جنگند و غذاي شان را در 
زباله هاي شهري پيدا مي كنند يا با گدايي از خيرين و علاقمندان حيوانات خانگي 
اين  در  ما  است.  اشرافي  گربه هاي  از  فاز دوم، تصويربرداري  روزگار مي گذرانند. 

بخش به دنبال گران ترين و با ارزش ترين گربه نژاد ايراني هستيم. 
درميشيان در كارنامه خود ساخت مستندهاي «جادوگر»(تحسين شده در جشن 

منتقدان)، «درخت آرزوها» و «خانه خراب» را داراست. 
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ريور

 و تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به پايان مي رسد. 

گاه
ير

ور

ش ط ان ا خ ا گ ان ا ان ا گ ند ان ش ضا

واكنش سيدجواد هاشمي به خبر دستگيري اش

پارتي ما حضرت معصومه (س) است 

نمايش آثار هنرمندان جانباز در الجزاير

بيتا فرهي با كمال تبريزي در «كاسه هاي سفالين» 

پولدارترين و بدبخت ترين گربه ها 
در «گربه ايراني» 
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تهيه كننده ي «حرفه  ا ي ها» گفت: اين تله فيلم كه پوران درخشنده آن را كارگرداني 
كرده است، براي شركت در بيست وهفتمين جشنواره ي فيلم فجر درحال آماده سازي 
پايان  به  «حرفه اي ها»  تدوين  كرد:  اظهار  خبر  اين  اعلام  با  رضايي  محمود  است. 

رسيده و قرار است ناصر چشم آذر موسيقي آن را بسازد. 
اي ها» گفت:  موسيقي «حرفه   براي ساخت  انتخاب چشم آذر  درباره ي علت  او 
براي  چشم آذر  تله فيلم،  اين  ساخت  براي  حرفه اي  عوامل  از  استفاده  به  توجه  با 
آهنگسازي آن انتخاب شد البته جنس «حرفه  اي ها» به گونه اي است كه او از عهده ي 
حدود  اي ها»  «حرفه   كرد:  اظهار  پايان  در  رضايي  برمي آيد.  آن  موسيقي  ساخت 

يك ماه ونيم آينده آماده مي شود. 
محسن قادري، متن اين تله فيلم را به نگارش درآورده است و برخي از عوامل 
ساخت آن عبارتند از: مدير تصويربرداري: رضا جلالي، طراح صحنه و لباس: ژيلا 
مهرجويي، تدوين: بهرام دهقاني، مدير توليد: ناصر پزشكي، صدابردار: جواد افشار 
و دادگري، منشي صحنه: سيمين آزادي و بازيگران: داريوش فرهنگ، مجيد جوزاني، 
حنانه شعشعاني، عزت االله مهرآوران، محسن اصلاني، گيتي ساعتچي و مسعود چوبين 
«حرفه  اي ها» داستاني زندگي افرادي است كه در يك شركت هرمي درحال فعاليت 

هستند و حوادثي براي آنان رخ مي دهد. 

فيلم  از ساخت  از گذشت 13 سال  كيميايي پس  مسعود  و  اميرحسين شريفي 
«ضيافت»، در «شريك» با هم همكاري مي كنند. 

 اميرحسين شريفي و مؤسسه آفاق فيلم تهيه كنندگي جديدترين پروژه مسعود 
كيميايي با نام «شريك» را برعهده دارند و اين پروژه اكنون در مرحله پيش توليد 

است تا به بيست و هفتمين جشنواره بين المللي فيلم فجر برسد. 
«شريفي»  با اعلام اين خبر گفت: بيش از دو هفته است كه منتظر دريافت پروانه 
ساخت مانده ايم و شوراي پروانه ساخت تاكنون تشكيل نشده است و پس از تشكيل 

بروس لي،  و شخصيت  زندگي  درباره ي  قسمتي  تلويزيون چين يك سريال 50 
افتخارات  از  كه  رزمي  ورزش هاي  ستاره  اين  مي سازد.  جهان  كونگ فوي  ستاره ي 
كشور چين محسوب مي شود، در اوايل دهه ي 1970 در يكسري فيلم هاي رزمي بازي 

كرد و باعث شد سينماي چين به تمام جهان شناسانده شود. 
فيلم هاي سينمايي كه بروس لي درآنها بازي كرد دردهه ي 1980 در قالب ويدئو 
به تمام كشورهاي دنيا پخش شد؛ اين درحالي بود كه او در سال 1973 به دليل ورم 
با اختصاص مبلغي معادل  مغزي درگذشت. مسوولان تلويزيون چين اميدوارند كه 
70 و نيم ميليون دلار بتوانند زندگي بروس لي را به تصوير بكشند. اين سريال كه با 
عنوان «افسانه ي بروس لي» معرفي مي شود، اولين فيلم يا سريال تلويزيوني است كه 

درباره ي اين هنرپيشه ساخته شده است. 
برهمين اساس، يوشنگلي تهيه كننده اين سريال خاطرنشان كرد: سريال «افسانه  
بروس لي» در كشورهاي چين، هنگ كنگ، مسكو، آمريكا، ايتاليا و تايلند فيلمبرداري 
مي شود و ساخت آن 9 ماه به طور مي انجامد. اين سريال قرار است درساعات پربيننده 

روز از شبكه ي ملي چين (CCTV) به روي آنتن برود. 
گفت:  آسوشيتدپرس  به  نيز  مي كند  بازي  را  لي  نقش  كه  هنگ كنگي  بازيگر 
برخلاف فيلم هايي كه تا به حال درباره ي بروس لي ساخته شده است، سريال «افسانه 
ي بروس لي» جزييات زندگي او را به تصوير مي كشد. اين سريال از زمان نوجواني 
بروس لي كه در هنگ كنگ زندگي مي كرده شروع مي شود و تا مهاجرت او به آمريكا 
و تحصيل دردانشگاه، حضور درعالم سينما و مرگ زود هنگام وي در سن 32سالگي 
را به تصوير مي كشد. دني چان افزود: ما تنها وجه مثبت زندگي بروس لي را براي 
را  بروس لي  درخشان  فيلم هاي  جهان  مردم  كرده ايم.  تصوير  تلويزيوني  مخاطب 
ديده اند و با توانايي او درعالم هنر آشنا هستند؛ اما نمي دانند كه بروس لي در طول 

زندگي چه سختي هايي را متحمل شده است. 

پوران درخشنده  با «حرفه  اي ها» 
در  جشنواره  فجر 

همكاري مسعود كيميايي با
 اميرحسين شريفي در «شريك» 

اين شورا، در هفته آينده و دريافت پروانه ساخت مراحل توليد اين فيلم به صورتي 
جدي آغاز خواهد شد. 

«اميرحسين شريفي» و «مسعود كيميايي» قصد دارند در «شريك»، از چند چهره 
مطرح بازيگران سينماي ايران استفاده كنند و هم اكنون در حال رايزني و صحبت با 

بازيگران مختلف در مورد اين پروژه هستند. 

زندگي «بروس لي» 
سريال مي شود
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در وادي 
زير نظر : روح االله مهدى پورداستان

دم غروب بود و از طرف ساحل صداي برخورد امواج با موج شكن هاي سنگي 
باراني بود و  به گوش مي رسيد. هوا مه آلود و 
با وزيدن هر باد كم جاني، عطر گل هاي رونده 
كليسا، چون شميم دعاي مقدسي كه فرشتگان 
با خود زمزمه مي كردند در هواي مه گرفته شهر 
كوچك ساحلي به مشام مي رسيد. آسمان چهره 
راه  از  هميشه  از  زودتر  شب  و  كشيده  درهم 
شهر  آن  به  تازگي  به  كه  «ديويد»  بود.  رسيده 
و  سال  ميانه  بود  مردي  بود،  كرده  مكان  نقل 
كارمند جزء اداره پست كه زنش «مَگْي» پا به 
ماه بود. آن شب او با «ويكتور» ـ كوزه گر پير 
سياهي  زير چتر  بود،  قديمي  از شهروندان  كه 
از عرض خياباني  قدم زنان  و  بودند  پناه گرفته 
كه جمعه بازار را آنجا برپا مي كردند، مي گذشتند كه با باز شدن گره بند پوتين هاي 
وارد  تازه  غريبه اي  چشم  به  را  او  همه  هنوز  كه  ديويد  ايستادند.  دو  هر  ويكتور 
مي ديدند با اشتياق اطرافش را مي كاويد كه روشنايي زرد دكه اي حلبي توجه اش را 
جلب كرد كه بويي تند و زننده مي داد. پيرمردي الكلي درون دكه، بالاي صفحات 
مجلات و روزنامه هاي باطله چيزهايي مي نوشت و هرازگاه نوشته هايش را وسواسانه 
با صدايي دورگه، بلند مي خواند و هر زمان كه نوشته ها به مذاقش خوش مي آمدند 
يك پيمانه از آن زهرماري را سر مي كشيد. ديويد در حالي كه به حال و روز پيرمرد 
روزنامه فروش افسوس  مي خورد، راهش را به طرف خيابان اصلي كج كرد كه چند 
قدم نرفته ويكتور هم به او پيوست و هردو در سكوتي باراني به راه خود ادامه دادند. 
نزديك به مغازه نان و شيريني پزي بار ديگر گره بند پوتين هاي ويكتور باز شد و آن دو 
مجبور به توقفي كوتاه شدند. حالا آنها سر خياباني فرعي ايستاده بودند كه به قلعه اي 
آسيايي  دوره گرد  كولي هاي  از  دسته  يك  كه  مي شد، جايي  متروك ختم  و  قديمي 
بساط كرده بودند و به دور آتشي، گرم عيش و نوش بودند و هيچ توجهي به آن دو 
نداشتند كه از آن فاصله آنها را مي نگريستند. با بسته شدن بند پوتين ها آن دو باز به 
راه افتادند اما چند قدم نرفته باز همان برنامه  تكرار شد و اين بار ديويد كه دسته چتر 
را محكم توي مشت گرفته بود تا باد غافلگيرش نكند مدام به جان ويكتور پير غر 
مي زد: دست بجنبان، تو هم توي اين هوا وقت گير آوردي،ها!. ديويد دست ديگرش 
را توي جيب باراني اش كرد و گردنش را تا نيمه، لاي يقه باز شده باراني اش قايم 
كرد، اما حواسش هم چنان پي درست گرفتن چتر سياهش بود تا مبادا باران ويكتور 
را خيس كند. ديويد كه با ديدن بي خيالي ويكتور به حال و روز او غبطه مي خورد، 
از ته دل آهي سرد كشيد كه سردي اش به آن هواي مرطوب و باراني مي چربيد. دل 
پرُي داشت، هر قدم كه به خانه اش نزديك تر مي شد فكش بيشتر مي جنبيد و به هوا و 

شهر و مردم فقير هميشه آرامش بد و بيراه مي گفت. 
ويكتور در حالي كه گره بند پوتين هايش را با چشمان ريزش مي پاييد با لحني 
من  باش،  اميدوار  و  بخوان  دعا  درازي  زبان  همه  اين  به جاي  اميدواركننده گفت: 
دلم روشن است كه اين يكي زنده مي ماند. ديويد آه ديگري كشيد و شانه اي از سر 
استيصال و درماندگي بالا انداخت. حالش خيلي گرفته بود. حالا تنها يك كوچه تا 
خيابان اصلي فاصله داشتند، اما باز بناچار ايستادند و اين بار گره بند پوتين ها نزديك 
به پانسيوني سه طبقه و آجرنما باز شد، كه مديرش زني مسلمان بود كه شوهرش را 
در جنگ ويتنام از دست داده بود و عمر جواني اش را به پاي دخترش پير كرده بود. 
مردم براي آن بيوه زن احترام زيادي قائل بودند و وفاداري و عشق او به همسرش را 
مي ستودند. ويكتور مدام از آن بيوه زن مسلمان حرف مي زد، اما ديويد كه اصلاً حال و 
حوصله شنيدن شرح حال ديگران را نداشت از سر كلافگي سرش را به ديوار آجرنما 
تكيه داد و زيرچشمي ويكتور را مي نگريست كه با آسودگي خاطر بند پوتين هايش 
را به موازات هم مي گذاشت و با ظرافتي تمام گره اي مجلسي به آنها مي زد. صبور 
بود اما اين صبوري اوقات ديويد را تلخ تر مي كرد. آن دو مرد به راه افتادند و اين بار 

ديويد آن سكوت باراني را درهم شكست.
ـ اگر اين يكي هم مُرد چه؟

1 نويسنده 2 داستان
ـ خوب باز بچه دار مي شويد!

ـ ديگر نمي شود. دكتر قدغن كرده و گفته سن و سال زنم از باردار شدن گذشته. 
برايش خطر دارد.

ـ خوب يك زن ديگر بگير.
ـ خوب بلدي براي ما نسخه بپيچي. مگر زن گرفتن علف خرس است. بعد هم 

مردم چه مي گن؟ سر پيري و معركه گيري.
ـ خوبه، خوبه! تو نمي خواد نظر بدي، بند پوتينت را ببند. و اين بار نگاه هردو 
سر  آنها  توقفگاه  آخرين  شد.  خيره  رنگ  قهوه اي  پوتين  شده  باز  بندهاي  به  مرد 
كوچه اي كثيف بود كه بوي بد ماهي هاي گنديده هر جنبنده اي را از آنجا مي راند. 
حتي گربه ها هم  چندان تمايلي براي تناول لاشه كرم زده ماهي ها نداشتند، اما خانه 
ويكتورِ تنها، آنجا بود. جايي ميان آن گنداب بدبو. ديويد چترش را بست، حالا باران 
بند آمده بود و ستاره ها كم كم خودي نشان مي دادند. هردو مرد با يكديگر دست 
دادند. ديويدكه قصد رفتن كرد، ويكتور بازويش را گرفت و با لحني مهربان گفت: 
اميدوارم كه خدا امشب ستاره خوشبختي را به تو و مَگْي ارزاني كند. قدر امشب 
را بدان. مخصوصاً قدر بند پوتين هاي من را. امشب خيلي چيزها ديديم، مگه نه؟! 
انداخت و گفت:  بالا  باز شانه اي  نمي فهميد  را  منظور ويكتور  ديويد در حالي كه 
را  او  بازوي  ويكتور  بود.  خوبي  شب  همراهي ات.  از  ممنون  اما  نمي شم،  متوجه 
محكم تر فشرد و باز تكرار كرد: امشب خيلي چيزها ديديم. ما پيرمرد روزنامه فروش 
را ديديم كه نويسنده اي با قلمي توانا بود، اما اگر او ذره اي به لطف خدا اميدوار 
مي بود حالا شيطان با او هم خانگي نمي كرد. ما كولي هاي دوره گردي را ديديم كه به 
داشته هايشان قانع بودند و قدر لحظه هايشان را  مي دانستند. برايت از بيوه زن مسلماني 
گفتم كه  به رحمت خدا اميدوار بود و يكه و تنها بار زندگي اش را به دوش كشيده و 

دخترش را به سروسامان رسانده بود. آن زن خدا را به يقين باور داشت. 
تو، من را ديدي كه پيرمردي هستم تك و تنها كه مرگ بي هيچ حرف و غرغري 
رفاقتم را مي كند و من  مي دانم كه همين امشب، يا فردا صبح خيلي زود دستش 
را براي رفتن به جايي خيلي دور صميمانه مي فشارم. اگر خوب نگاه كني مي بيني 
كه مشكلات با ما زاده شده اند و هركسي براي خودش دغدغه اي دارد، دغدغه تو 
تنها نداشتن بچه است. قدر مَگْي و زندگي ات را بدان و از لطف خدا مأيوس نباش. 
ويكتور بازوي دوستش را رها كرد وبي هيچ حرف ديگري به خانه اش رفت. اما حرف 
هايش در ذهن  ديويد مزه مزه مي شد. شب از نيمه گذشته بود كه به خانه رسيد. 
حالا ستاره ها، آسمان را نورباران كرده بودند. ديويد كليد طلايي رنگي را توي قفل 
چرخاند. او چتر و باراني اش را به جارختي آويزان كرد و مستقيم به اتاق خوابش 
رفت. آنچه را كه مي ديد باور نمي كرد. مَگي نوزاد كوچكي را در آغوش گرفته بود. 
نوزادي زيبا كه به راحتي نفس مي كشيد. همه چيز به رويايي شيرين شبيه بود. ديويد 
تا خود صبح رو به صليبي كه به ديوار اتاق خواب كوبيده بود نشست و خداوند را 
براي اين لطف بزرگش شكر كرد، اگرچه هنور هم خوشبختي اش را باور نداشت. 
ديويد با خيره شدن به صليب روي سينه ديوار به ياد حرف دوستش افتاد، به ياد خدا 

و به راستي كه آن شب خداوند ستاره خوشبختي را به او ارزاني كرده بود.
او همان لحظه با خود عهد كرد كه صبح، اول وقت خبر سلامتي فرزندش را 
پيش از همه به ويكتور بدهد و از او بخواهد كه براي دخترش طول عمر آرزو كند. 
تا چشم روي هم گذاشت آفتاب سر از زير پتوي شب بيرون آورده بود و همهمه و 
دغدغه هايي كه حالا او از هيچ يك از آنها گله مند نبود. مردم شهر كوچك ساحلي 
را به تكاپو واداشته بود. ديويد با يك جفت پوتين چسبي به سراغ ويكتور رفت. 
حتي چترش را هم با خود به همراه برد تا آن را سخاوتمندانه به او پيشكش كند. سر 
كوچه مثل هميشه خلوت بود. در چوبي و پوسيده با صدايي خشك و كشدار باز شد. 
ويكتور پشت به در روي پوتين هايش خم شده بود. ديويد دستش را روي شانه هاي 
ويكتور گذاشت و با لحني كه خوشبختي را هجي مي كرد، گفت: سلام مَرد، بچه ام 
سالمه. يه دختر خوشگله، درست مثل مَگْي. دعايت در حق من مستجاب شد. بابت 
ديشب هم حق با تو بود، من خيلي چيزها را ديدم. من به تو مديونم، قدم  زدن با تو و 
بند پوتين هاي بازت شانسي بود كه ديشب در خانه من را زد. حرف هاي تو باعث شد 
تا  براي اولين بار به خدا اعتماد كنم و به لطفش اميدوار بشم. هي مَرد! چرا ساكتي؟ 
آن پوتين ها را  بردار و اين ها را بپوش. هي رفيق! ديويد شانه هاي ويكتور را محكم 
تكان داد و ويكتور در حالي كه هم چنان روي پوتين هايش خم شده بود، نقش زمين 
شد. چشم هايش باز بود و بر لبش لبخند دلنشيني نقش بسته بود. ديويد خانه دوستش 
را ترك كرد تا براي او ترتيب تشييع جنازه اي آبرومندانه را بدهد. اما او آخرين حرف 
ويكتور را خوب به خاطر داشت «من پيرمردي هستم تك و تنها كه مرگ بي هيچ 
حرف و غرغري رفاقتم را مي كند و من مي دانم كه همين امشب، يا فردا صبح خيلي 
زود دستش را براي رفتن به جايي خيلي دور صميمانه مي فشارم». ديويد او را رفيق 
او  به  بازش  بند پوتين هاي هميشه  هميشگي خود مي دانست. رفيقي كه حرف ها و 
گوشزد مي كرد كه بايد به لطف خدا اميدوار بود و باور كرد كه هيچ چيز در اين دنيا 
ماندگار و هميشگي نيست و بايد قدر لحظه لحظه زندگي را دانست. تنها بايد چشم ها 

را باز كرد و خوب ديد هر آنچه را كه امروز خدا به ما ارزاني كرده است.

يك

* زويا ـ ع ـ ايوانغرب

قدم زدن با بند قدم زدن با بند 
پوتين هاي بازپوتين هاي باز

ل م

كه جمعه بازار را آنجا برپا مي كردند
ك ك
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نان و دانه هاي  جوجه هايش گرسنه بودند و روي چمن حياط پر بود از خرده  
برنج. اما پرنده مادر همچنان سر جايش نشسته بود و با چشمان گرِد كوچكش از آن 
بالا، زير طاق نماي آجري، حياط را مي پاييد. گربه پشمالوي بزرگي لاي شمشادها 
تقلا  نورسيده  زردآلوهاي  چيدن  براي  ديوار  سر  از  پسربچه  چند  و  مي داد  جولان 

مي كردند.
از  مادر  پرنده  اينكه  تا  مادر نوك مي زدند  بدن  به  از شدت گرسنگي  جوجه ها 
به  نزديك  پرنده روي چمن هاي  بود.  مراد  بر وفق  نظر  به  پر كشيد. همه چيز  لانه 
حوضچه نيلي رنگ وسط حياط فرود آمد و از همانجا به جوجه هايش خيره شد كه 

با اشتياق او را مي نگريستند، ديگر منقار او پر شده بود از غذاهاي  لذيذ و خوشمزه. 
پرنده بال هايش را از هم گشود و آماده پرواز شد كه به يكباره هيكل پشم آلود گربه 
با آن چنگال هاي بلند و تيز پيدا شد. گربه مدام به پر و بالش چنگ مي انداخت،  اما 
پرنده همچنان  اميدوار بال مي زد تا اينكه عاقبت توانست خودش را از چنگال گربه 
برهاند. پرنده با غروري مادرانه به پرواز درآمد، اما درد، تمام وجودش را دربرگرفته 
او در حالي كه سعي مي كرد  بيرون مي زد و  بال هاي كوچكش خوني گرم  از  بود. 
تعادلش را حفظ كند، به ميان بوته هاي بزرگ گل سرخ سقوط كرد كه به تازگي زير 
طاق نما، پشت پنجره  اتاق خواب كاشته شده بودند. او از ميان شاخه هاي بلند گل 
سرخ  گربه پشمالو را ديد كه به ميان بوته ها پنجول مي كشد اما تيغ هاي بلند و تيز 
گل سرخ دستش را زخم و زيلي مي كردند. پرنده با آخرين نفس فرار گربه را ديد و 
بعد نگاهش روي آسماني خشكيد كه روزي در  پهنه  آبي اش پرواز مي كرد. جوجه ها 
كه از آن بالا شاهد همه چيز بودند هراسان از لانه بيرون پريدند تا خود را به مادر 
برسانند. حالا جمعشان جمع بود و منقار پرنده مادر پر بود از غذاهايي كه براي سير 
كردن شكم جوجه هايش جمع آوري كرده بود و بوته گل سرخ، گورستان پرندگاني 

شده بود كه همه گرسنه مرده بودند.

پاهايم ديگر ناي رفتن ندارد، چاره اي ندارم هر طور شده بايد بروم، بايد بروم 
تا ببينم آخر راه به كجا مي رسد. از لجن زارها، از خارزارها، از دشت ها، از بيابانها 

مي گذرم، اما دريغ از يك نشاني. 
در كويري دور دست پيرمردي را مي بينم، جلوتر مي روم مي خواهم از او نشاني 
باشم.  او رسيده  به  بايد  ديگر  برسم،  او  به  تا سريع تر  را مي بندم  بگيرم، چشم هايم 
چشم هايم را باز مي كنم، كسي را نمي بينم، از درد به خود مي پيچم؛ باورم نمي شود، 
اين هم سرابي بيش نبود. چاره اي ندارم، باز هم بايد بروم بايد بروم تا ببينم آخر راه 

به كجا مي رسد، بايد بروم تا كورسوي اميدي بيابم، راهم را ادامه مي دهم. 
تا  بروم  از كدام سو  بايد  راهي مي رسم، گيج شده ام،  به سه  آن طرف تر  كمي 
به چاهي نيفتم، بايد از كدام سو بروم تا بياباني نبينم. اندكي سه راهي را مي نگرم، 
يكي از راه ها را مي روم، شك و ترديد لحظه اي مرا رها نمي كند. شايد راه را درست 
آمده باشم اما نه شايد هم اشتباهي آمده باشم. بر شكم غلبه مي كنم، به راهم ادامه 
بالا  از سنگي  را پشت سر مي گذارم.  بيابانها و جنگل ها  مي دهم. كوهها، دشت ها، 
مقصدم  به  من  آري  نمي گنجم،  پوست خود  در  از شادي  نمي شود.  باورم  مي روم؛ 
رسيده بودم، به نهايت آرزوهايم و حالا مي توانستم تمام سؤالات پوچ و بي معنايم 

را جوابي بيابم. 
اما افسوس، افسوس كه اينها همه خوابي، رؤيايي بيش نبود، با خودم مي گويم 
جادويي  چراغ  اگر  مي شد  چه  داشت،  واقعيت  رؤياهايمان  اگر  مي شد  چه  راستي 
بلند مي شوم،  به واقعيت تبديل مي كرديم. مي گويم هيچ  مي يافتيم و رؤياهايمان را 
رؤياهايم  مي پوشم.  را  لباسهايم  مي خورم،  را  صبحانه ام  مي زنم،  آبي  را  صورتم 
لحظه اي مرا به حال خود وا نمي گذارند. كيفم را بر مي دارم. از خانه بيرون مي آيم 
و از خودم جدا مي شوم. ابرهاي كبود بالاي سرم قدم مي زنند، درختان با حيرت به 
من نگاه مي كنند. توجهي نمي كنم و به راهم ادامه مي دهم. انگار امروز اولين روز 

زندگي من است. 

به ساعتم نگاه مي كنم، ساعت يك ربع به هشت و من يك مسافرم، مسافري كه 
يك روز آمده، يك روز بايد به مقصدش برسد، من يك مسافرم، مسافري كه هنوز 
نمي داند مقصدش كجاست. شايد دور باشد، شايد هم نزديك، اما فقط مي داند هر 

بايد مثل تمام مسافرها به  طور شده 
مقصدش برسد.

ساعت  مي كنم،  نگاه  ساعتم  به 
بودم.  نرسيده  هنوز  من  و  هشت، 
عابران را يكي يكي نگاهي مي اندازم، 
اينها  مقصد  مي پرسم  خودم  از 
كجاست؟ نكند مقصدشان با من يكي 
باشد و من نمي دانم، من فقط مي دانم 
مسافري  مسافرند،  من  مثل  همه شان 
به  بايد  آمده، يك روز  كه يك روز 

مقصدش برسد. 
سرم  پشت  از  صدايي  يك 
ما همه مون مسافريم، خيال  مي گويد 

مي كنم با من است، اما نه خوب كه دقت مي كنم مي بينم دارد با موبايلش حرف 
مي زند. به خود نهيب مي زنم نه نه تو بايد بروي، بايد بروي تا سريع تر به مقصدت 
به سوي مقصد، مقصدي كه هيچ  بر مي دارم، مي روم  برسي، گامهايم را محكم تر 

دلبستگي با پاييز ندارد. 
به ساعتم نگاه مي كنم، ساعت هشت و پنج دقيقه است و من بالاخره رسيدم، 
تابلو را نگاهي مي كنم، بله درست آمده ام، همين جاست، بايد سريع تر بروم. وارد 
مي شوم، انگار قدم به دنيايي ديگر گذاشته ام. فرشته هاي كوچك از شانه هايم بالا 
مي روند، همهمة شاپرك ها، گوشهايم را كر مي كند. مي روم پشت ميزم مي نشينم و 
در اين فكر فرو مي روم كه گنجشك ها تا كي با كاج ها دوست خواهند بود و من 
چند بار ديگر در پاييز به دنيا خواهم آمد. با خودم مي گويم شايد ديگر براي هرگز. 
باز صدايي از دور مرا به همهمة شاپرك ها مي برد، از صداي شاپرك ها به خودم 
مي آيم، به ساعتم نگاه مي كنم، ساعت هشت و سي دقيقه، اينجا شهر شاپرك هاست 

و من، و من يك معلمم.

كم مانده بود اين نوشته از داستان دور شود. كم مانده بود اين داستان، به زبان 
شعر نزديك شود، و كم مانده است يادداشت من دربارة اين داستان شاعرانه به نقد 
شعر تبديل شود. مي دانيد چرا؟ براي اينكه اولاً: حادثة واقعي و درست و حسابي در 
روايت حضور ندارند. براي اينكه، آدمهاي داستاني در متن حضور ندارند كه با هم 
برخورد كنند، حرف بزنند تا داستاني شكل بگيرد. ثانياً: براي اينكه تكرار جمله هاي 
وزندار و پرده هاي خيالي كه روي عبارت ها و جمله ها را پوشانده، زبان و نثر داستاني 
را كم رنگ كرده و فضايي شاعرانه ساخته است براي اينكه نثر داستاني، زمختي و 
زبري خاص خودش را دارد. صفتي كه كمتر در اين داستان ديده مي شود. ثالثاً: براي 
اينكه اين گونه داستانواره ها را به آساني نمي توان نقد و بررسي كرد. چون كه آدم 

دو

نا جوجه هايش گرسنه بودند و روي چمن حياط پر بود از خرده  
برنج. اما پرنده مادر همچنان سر جايش نشسته بود و با چشمان گرِد كو
بالا، زير طاق نماي آجري، حياط را مي پاييد. گربه پشمالوي بزرگي لا

ِ ج

زردآلوهاي  چيدن  براي  ديوار  سر  از  پسربچه  چند  و  مي داد  جولان 
ك

گورستان گورستان دو
پرندگانپرندگان

پاهايم ديگر ناي رفتن ندارد، چاره اي ندارم هر طور شده بايد بروم، باي
تا ببينم آخر راه به كجا مي رسد. از لجن زارها، از خارزارها، از دشت ها، از

م م مم

مي گذرم، اما دريغ از يك نشاني. 

همهمه شاپركهاهمهمه شاپركها

كم مانده بود اين نوشته از داستان دور شود. كم مانده بود اين داستان، 
شعر نزديك شود، و كم مانده است يادداشت من دربارة اين داستان شاعرانه
شعر تبديل شود. مي دانيد چرا؟ براي اينكه اولاً: حادثة واقعي و درست و حس

ر ين ر رب ن ي م و و ي ز ر

روايت حضور ندارند. براي اينكه، آدمهاي داستاني در متن حضور ندارند كه
ا تك نكه ا ا اً: ثان گ شكل تان ا تا زنند ف كنند خ

و ن ي ي ي بر يو

يادداشتي بر همهمة يادداشتي بر همهمة شاپرك هاشاپرك ها

* عبدالكريم سهولي 

تكليفش روشن نيست. نمي داند با چه متني در چه قالبي روبه روست؟ با اين همه، 
همهمه شاپرك ها يك داستان نرم و لطيف به حساب مي آيد. راوي در حال حركت 
به يك سه راهي مي رسد. هميشه دو راهه هاي شك و ترديد در سر راه روندگان به 
وجود مي آيد. اين دو راهه ها، آزمون هاي واقعي زندگي انسانها به شمار مي آيند. 
ارزش و مرتبه انساني آدمها، به نوع رفتار در اين دو راهه ها بستگي پيدا مي كند. اما 
هنوز به درستي روشن نيست كه هدف راوي از طراحي سه راهه به جاي دو راهه 

در اين داستان چيست؟
اين آقا معلم كه به نظر مي رسد بايد معلم هنر و يا انشاء  باشد، چرا براي رسيدن 

به كلاس و ديدار دانش آموزانش اين قدر دلشوره و ترديد دارد؟
كشمكش راوي به خوبي پرداخت نشده تا صاف و صيقلي شود و يك درگيري 
و يك گره مشخص را به وجود بياورد تا داستان حول آن به دنيا بيايد. اين كشمكش 
به صورت يك درگيري دروني باقي مانده است و در لحظة پاياني به تعادل رسيده 

كه نقطة تولد داستان است. 
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داستان  هاي شما ـ پاسخ هاي ما
1ـ سعيده (سهيلا) علي زاده ـ فريدون كنار

سال  و  باشد  خوب  حالتان  اميدوارم  صفحه.  اين  خوانندگان  همة  به  سلام  با 
تحصيلي خوبي را شروع كرده باشيد. بعضي از دوستان، تميزي و زيبايي هاي كار 
را درنظر نمي گيرند. بدخط مي نويسند كساني كه باعجله و بدخط مي نويسند مانند 
كساني هستند كه وقتي از خانه خارج مي شوند با سر و رويي ژوليده و رخت و 
لباسي چين و چروك و كثيف و نامرتب وارد خيابان مي شوند. تقريباً همان قدر كه 
ديدن اين چهره ها و آدمها براي رهگذران تازگي دارد و جاي تعجب است و در 
به  بي توجهي  دارد،  به همراه  را  بي احترامي  بي اعتنايي و گاهي هم احساس  نتيجه 
نوشتن و رعايت نكردن آداب نگارش و سرپيچي از مراتب زيبايي و تميزي از يك 
طرف سيماي نويسنده را نزد خواننده مخدوش و مبهم جلوه مي دهد و هم باعث 

مي شود كه خواننده سرسري از كنار نوشته بگذرد.
اين تذكر فقط مربوط به خانم علي زاده نيست. متأسفانه دارد اپيدمي مي شود.

خوشنويسي  درس  به  اين)  از  پيش  سال   30) بوديم  دانش آموز  كه  سالها  آن 
اهميت داده مي شد. ديگر زنگ هنر (خوشنويسي) زنگ تفريح و يا زنگ خانه نبود.

خوشنويس  همه شان  اگر  سالها  آن  بچه هاي  بيشتر  كه  است  همين  براي  شايد 
نيستند حداقل پاكيزه نويس هستند. همان طور كه آدم از تماشاي گل و يك تصوير 
زيبا دل نمي كند، از خواندن يك نوشتة خوش خط سير نمي شود. مسلماً هيچكس 
به  اوّلاً  اين مقدمة كوتاه  با  نوشتة بدخط را بخواند.  ندارد يك  دوست و حوصله 

تشريف فرمايي اين خوانندة با ذوق و هنرمند، تبريك و خيرمقدم مي گويم.
ثانياً يكبار ديگر از دوستان مي خواهم كه نوشتنِ نام و نام خانوادگي واقعي و 
كامل خود را فراموش نكنند. از نوشتن هر گونه نام هاي مستعار، طنز آميز و گاهي 
دور از شأن آدمي (مانند پلنگ صورتي ـ جوجه اردك زشت ـ گاو مشدي حسن 

و...) جداً خودداري  نمايند.
ثالثاً، داستان ها نام داشته باشند، بارها گفته و نوشته ام كه هر كاري مانند بازي ها، 
خاص  قواعد  شعر  مي گويند  بازي  قاعده  آن  به  كه  دارد  قاعده اي  خودش  براي 
خودش را دارد. داستان هم به عنوان يك متن تخصصي قاعده هاي خود را دارد. 
هركس در ذهن خود قصه ها و ماجراهايي دارد آيا همة مردم داستان نويس هستند؟

اصلاً لحظه لحظه زندگي سرشار از حوادث و جلوه هاي داستاني است. آيا در 
اين صورت همه مي توانند داستان بنويسند؟

اتفاقاً همه مي توانند داستان بنويسند. ولي شرط دارد. به شرطي كه اصول و قاعدة  
نوشتن را بلد باشند، يعني بلد باشند آنچه را كه در ذهن دارند چگونه روي كاغذ 
بياورند. يا اينكه بلد باشند چگونه قصه را تعريف كنند. اگر مي خواهند بنويسند بايد 
يك سلسله مقررات و قوانين را رعايت كنند. اين مقررات و قوانين گاهي مربوط به 
رسم الخط، املاء و شكل ظاهري بندها  و جملات و پاراگرافها مي شود و گاهي هم 

به نحوه داستانسرايي و قصه گوي ربط پيدا مي كند.
رابعاً، نوشته ات پاك و پرُ و پيمانه نيست. نام ندارد. شروع ميخكوب كننده و يا 
بنابراين پيشنهاد مي كنم كه مطالب داستاني و متن هاي  حداقل قابل توجهي ندارد. 
داستاني بخوان. خودت را به تكنيك هاي نوشتن مجهز كن. حداقل هر سه ماه اگر يك 
داستان بنويسي در طول يك سال صاحب چهار تا داستان خواهي شد. عجله نكن. 
بگذار ميوه ها برسند ميوه هاي كال و نپخته، گس و غيرقابل خوردن هستند. براي اين 
كه ميوه ها برسند، زمان لازم است. نمي تواني زير درخت خرمالو و يا پرتقال آتش 
روشن كني كه مثلاً زودتر برسد. زمان هم بايد دست تو باشد. در مهار تو باشد. زمان 
اگر همينطور ساعت به ساعت بيايد و بگذرد كه فايده اي ندارد. زمان بايد باتجربه 
و كار همراه و عجين شود تا نشان دهندة پيشرفت كار و افزايش توانايي هايت باشد، 
اين حرف ها را ساده نگير. شايد خيلي ساده به نظر برسد ولي بدان كه تقريباً يك عمر 

تجربه پشت آن خوابيده است. از من گفتن از تو...
منتظر داستان هاي  خوب ديگرت هستم.
2 ـ جواد فخاري ـ اصفهان (تيران)

شده  رها  تصادف  ناراحتي هاي  از  اميدوارم  متشكرم.  كردي  كه  لطفي  ابراز  از 
باشيد خوشحالم كه توانسته ام يك نفر را به ادبيات داستاني علاقه مند نمايم. و باز 

خوشحالم كه مجموعه داستان و رماني را براي چاپ آماده كرده اي.
دوست عزيز! براي چاپ كردن كتابهايت بايد به ناشر مراجعه كني ناشرها معمولاً 
به دو روش كار قبول مي كنند. روش اول اين است كه در قبال چاپ داستانهايت، 
مبلغي (معمولاً 10٪ قيمت پشت جلد) را به عنوان حق التأليف به نويسنده مي دهند.

نويسنده  از  را  مبلغي  كتاب،  چاپ  هزينه هاي  بابت  كه  است  اين  دوم  روش 
مي گيرند. روش اول مربوط به كتاب ها و نويسندگاني است كه شهرتي دارند و يا 
كتابشان از ويژگي خاصي برخوردار است و يا اينكه آشنايي و يا نويسندة سرشناسي 

آن كتاب را معرفي كرده باشد.
در هر دو صورت بايد به چند ناشر مراجعه كني. مذاكره كني. نظر مساعدشان را 
جلب كني. خلاصه زمينه را براي همكاري با خودت آماده نمايي. اميدوارم در كار 

و زندگيت موفق باشي.

3 ـ ايمان مسگرزاده ـ اهواز

داستانِ «فيروزه اي براي راحيل» در صف انتظار ايستاده است.

4 ـ سمانه حبيبيان ـ زنجان (صائين قلعه)

تا  كرده  تشويقت  كه  برادرت  به  آفرين  آمدي.  خوش  خودت  مجله ي  به 
داستانهايت را بفرستي. داستان هاي بدي نيستند. ولي مثل اينكه كمي با عجله نوشته 
شده اند. پيشنهاد مي كنم يك بار ديگر آنها را بازنويسي كني و اين دفعه، واضح تر، 

خواناتر و بر يك روي كاغذ بنويسي و بفرستي.
با آرزوي موفقيت براي تمامي شما.

 

من آمريكايي هستم، اما پنج سال است كه در «پراگ» زندگي مي كنم. اولين بار در 
سال 1990 آن جا را ديدم و خوشم آمد. از مناظر و زندگي روزمرة آن جا لذت بردم.

وقتي كه در پراگ هستم، ايدة يك كتاب به سادگي به ذهنم مي آيد. در حالي كه در 
آمريكا اين طور نيست و چيزها خوب جاي خودشان قرار نمي گيرند.

بعد از چند سال كه به آن جا برگشتم، كنار رودخانة «ويتاوا» در يك آپارتمان با 
سقف بلند زندگي مي كنم و شش ماه است كه آموختن زبان چك را شروع كرده ام.

روزهايم معمولاً به اين صورت است كه ساعت 8/30 صبح دوست دارم كه يك 
فنجان قهوه بنوشم، روزنامه ها را بخوانم و بعد سه ساعت بنشينم پشت كامپيوترم. 
دو تا سه بخش هر روز مي نويسم. مجبورم كه اين كار را بكنم. چون بعداً خيلي 
نمي كنم.  تعيين  مشخص  هدف  خودم  براي  هم  معمولاً  مي دهم.  انجام  اصلاحات 

بنابراين اگر در آخر هفته 15 صفحه كار مورد قبول داشته باشم، خيلي راضي هستم.
وقتي كه تازه به آن جا رفته بودم، ناچار بودم كه براي گل كلم و پنج تا سيب زميني 
در صف بايستم. ولي حال به راحتي مي توانم روغن زيتون، پنير ايتاليايي و چيزهاي 
ديگر را به دست بياورم. بنابراين ناهار خوبي ترتيب مي دهم و به سراغ كامپيوترم 

برمي گردم.
من به شدت آدم ضداجتماعي هستم. داستان هايم مثل بطري غول است كه من درون 

آن مي باشم. دلم مي خواهد در دنياي كوچكي كه خلق كرده ام، بمانم.
اما در حدود ساعت 5 بعدازظهر ديگر دلم مي خواهد كه با مردم روبه رو شوم. در اين 

ساعت براي ورزش و دويدن بيرون مي روم. پراگ شكل يك تخم مرغ است.
اما با زيبايي هاي شگفت انگيز و ديدني. بعد بخش بعدي كارم شروع مي شود، مثل 

يك خبرنگار براي مادرم و خواهرم هر شب نامه مي نويسم و به آن ها گزارش مي دهم.
الان در حدود 100 هزار آمريكايي در اين جا زندگي مي كنند. بيشتر آن ها مي خواهند 
رمان نويس بشوند. تعدادي از آن ها مي آيند و در قهوه خوري ها مي نشينند تا موضوع 
احتياج  نويسنده  يك  كه  مي كنم  احساس  سالگي  سي  سن  در  حالا  كنند.  شكار 
اين چيزها فكر  به  قبلاً در سن 20 سالگي  انگيزه مشخصي دارد. در حالي كه  به 

نمي كردم. اين ها احتياج به سال ها ممارست دارد.

من آمريكايي هستم، اما پنج سال است كه در «پراگ» زندگي مي كنم
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هيچ وقت فكر نمي كردم كه قسمت من اينگونه رقم بخورد و در مسيري قرار بگيرم 
كه هيچ گاه فكرش را نمي كردم. حكايت من با جنگ و جدال و دعوا و مرافعه آغاز شد. 
در خانه اي قديمي زندگي مي كرديم. خانه اي كه در واقع از پدربزرگ ما، به ما رسيده 
بود. زماني در آن خانه هم خانوادة ما زندگي مي كردند و هم خانوادة عمويم. عمويم با 

پنج فرزند و ما هم با  هفت خواهر و برادر و مادربزرگ كه به او «ننه آقا» مي گفتيم.
وضع مالي حاج عمو كه خوب و صاحب املاك فراواني شد، در يكي از مناطق 
شمال شهر، خانه اي مجلل براي خودش و اهل و عيالش دست و پا كرد و آنها به آنجا 
نقل مكان كردند. اما چون ما دو خانواده از كودكي و كوچكي با هم بزرگ شده بوديم، 
اين هجرت عمو برايمان خيلي سخت و  مشكل بود. در واقع پسرعموها و دخترعموها، 
همگي مثل خواهر و برادر بوديم. به همين خاطر هفته اي نبود كه يا به خانة حاج عمو 
نرويم و يا حاج عمواينها به خانة ما نيايند. ننه آقا هم كه با ما بود، بهانه اي شده بود كه 
بچه هاي عمو  و حاج عمو، بيشتر قدم بر سر چشم  ما بگذارند. اما اين ارتباط به خاطر 
ازدواج بچه هاي حاج عمو كه از ما بزرگتر بودند، باعث شد كه روزبه روز كم و كمتر 
بشود و حداقل به دو هفته يك بار و ماهي يك بار برسد. روزگار گذشت و حاج عمر 

عمرش را  به شما داد و چندين سال بعد هم ننه آقا به رحمت خدا رفت.
باقي شتافت  به دنياي  در فاصله،  چندين سال، پدرم هم دار دنيا را وداع كرد و 
را  همديگر  دوري  و  داشتيم  دوست  را  همديگر  خيلي  عمو،  بچه هاي  و  ما  اينكه  با 
و  بيفتيم  جدا  هم  از  كه  بود  شده  باعث  روزگار  جبر  اما  كنيم،  تحمل  نمي توانستيم 
ديدارهايمان به مناسبت هاي مختلف از جمله عروسي هاي اقوام و مرگ و مير آشنايان 

موكول شود.
خانه اي كه ما در آن زندگي مي  كرديم، خانه اي بود كه ارث پدري و يا به عبارت 
بهتر ارث پدربزرگي بود. از اين خانه، هم بچه هاي عمو ارث مي بردند و هم بچه هاي 
عمه ها. گاه گداري، عبدالحسين،  پسر عموي بزرگمان كه اتفاقاً وضع مالي خوبي هم 
داشت، گوشه و كنايه هايي دربارة فروش خانه و ارث و ميراث مي زد و بدش نمي آمد 
كه خانه را بفروشيم و سهم ارث او را بپردازيم و از آنجايي كه وضع مالي ما خوب 
نبود، اين كار برايمان دشوار بود. منتها اين مسأله، اگر چه قبلاً به صورت گوشه و كنايه 
بود، به مرور، علني شد. از ما هفت خواهر و برادر هم، دو برادر بزرگتر و همچنين هر 
دو خواهرم ازدواج كرده و سر خانه و زندگي خودشان رفته بودند، از بين بچه هاي عمو 

هم، يكي از دخترها و يكي از پسرها، مجرد مانده بودند.
موضوع ارث و ميراث كه مطرح شد، يك روز، برادر بزرگترم، با خشم و عصبانيت 

وارد خانه شد و به مادرم گفت: 
ـ با اينكه خونة من خيلي كوچيكه، اما به خدا حرفي ندارم كه شما و بچه ها به 
خونة من بياييد و اين خونه  رو زودتر بفروشيم و ارث حاج عبدالحسين رو بديم تا اينقدر 

اينطرف و اونطرف از ارث خونة پدري  نگه.
و مادرم هم كه هميشه باعث آرامش همه بود، گفت:

ـ نه مادر، تو خودت زن و بچه داري و انصاف نيست خونة شما بياييم، خداي ما 
هم بزرگه. كم كم بايد به فكر باشيم تا يه جايي دست و پا كنيم. اصلاً اگه اين خونه رو 

بفروشيم، با ارثي كه به ما مي رسه مي شه يه خونة نقلي خريد.
ـ نه مادر من، مي دونيد از اين خونه چندين نفر ارث مي برند؟ با پولش يه اتاق هم 

نمي شه خريد، چه برسه به يه خونه؟

ـ پس چه كار كنيم؟
ـ خودمم موندم. اين عبدالحسين هم كه انگار همين الان لنگ پول ارث اين خونه 

است.
اين مسأله گذشت و چون ما نتوانستيم خانه اي تهيه كنيم، حاج عبدالحسين را به 
خشم آورد و آخرسر، دعوا و آبروريزي اي توي محله به خاطر ارث خانه به راه انداخت 
نبود. اهالي محله كه مي دانستند عموزاده ها مثل خواهر  باوركردني  كه براي هيچ كس 
و برادر هستند، برايشان باوركردني نبود كه بخواهند سر ارث و ميراث توي روي هم 
بايستند و صداي دادوبيدادشان تا چند تا محله آن طرف تر برود. اما ظاهراً تقدير اينطور 
اعضاي  پاي  و  شود  و جرح  و ضرب  كتك  به  تبديل  دادوبيداد  كه  بود  رقم خورده 
خانواده به كلانتري هم باز شود. دايي بزرگ ما كه وضع مالي خوبي داشت، وقتي از 
جريان دعواي ارث و ميراث باخبر شد، پا پيش گذاشت و به سراغ حاج عبدالحسين 
آبروريزي ها  اين  از  تا دست  بپردازد  اماني  به صورت  نقداً  را  او  تا سهم الارث  رفت 
بلكه  نيست  سهم الارث  گرفتن  تنها  قصدش  عبدالحسين  شد،  معلوم  بعداً  كه  بردارد. 
براي كل خانه دندان تيز كرده است و مي گويد يا سهمتان را بفروشيد و يا كل سهم 
ما و عمه ها را بخريد. اين موضوع آنقدر كش دار شد كه پاي تمامي اهالي فاميل براي 
پادرمياني به اين ماجرا باز شد. دخترعمويم كه دو سال از من كوچكتر بود چندين بار 
سر اين مسأله با برادرش حاج عبدالحسين بگومگو كرد و حتي كارشان به قهرو قهركشي 
هم انجاميد. مسأله كم كم به گونه اي شده بود كه ديگر كاري از دست كسي برنمي آمد.

من تا آن روز، حتي يك بار هم با پسرعمويم حاج عبدالحسين كه او را داداش صدا 
مي كرديم،  سر اين موضوع بحث نكرده بوديم. به عبارتي چون از ما خيلي بزرگتر بود، 
هميشه احترامش را داشتيم و در اين جروبحث ها خودمان را به آن راه مي زديم و طرف 
حساب حاج عبدالحسين هم برادر بزرگتر ما بود كه در واقع حكم پدر ما را داشت. آن 
روز، به فروشگاه حاج عبدالحسين رفتم. او هم خودش را به آن راه زد و مثل هميشه 
ناهار نگه داشت  براي  بود، من را  به خوش و بش مشغول شديم. چون نزديك ظهر 
و بعد از خوردن ناهار بحث خانه را پيش كشيدم. حاج عبدالحسين كه چنين انتظاري 

نداشت، گفت: 
 ـ آقامسلم، داداش من؛ اين حرفارو بذار ما بزرگترها حل و فصل كنيم.

ـ آخه داداش، من نگران مادرم هستم. خودتون مي دونيد كه امكان تهيه خونه براي 
مادر نيست. اون بندة خدا كه نمي تونه سر  پيري، اجاره نشين بشه.

و قبل از اينكه حاج عبدالحسين بخواهد حرفي بزند، خواهر بزرگترش كه خيلي از 
ما بزرگتر بود، وارد فروشگاه شد و با ديدن من، گل از گلش شكفت و گفت:

ـ  مسلم، تو اينجا چه كار مي كني!
ـ هيچي آبجي، اومده بودم به داداش حاجي سر بزنم.

ـ كار خوبي كردي آبجي. اتفاقاً خيلي خوب شد كه تو هم هستي. چون مي خوام 
سنگامو با داداش عبدالحسين وا بكنم.

بعد رو كرد به حاج عبدالحسين و گفت:
با اين كارات؟ نمي گي اهل محله چي   ـ  داداش، مي دوني چه آبروريزي كردي 
مي گن؟ حاج عبدالحسين كه بعد از آقا و عموجان خدابيامرز، حكم بزرگتر اين خونواده 
والاخون  آلاخون  همه رو  و  مي پاشونه  هم  از  خونواده رو  اين  داره  خودش  داره،  رو 

مي كنه؟
نمي دانم حاج عبدالحسين در حضور من بود و يا به خاطر شرم از خواهرش، كه 

هيچي نگفت و گفت:
ـ چه كار كنيم آبجي؟

هميشگي  بزُباش  آبگوشت هاي  اون  از  مي گيم  زن عمو  به  هفته،  همين  هيچي.  ـ 
مي كنيم. خدارو  تموم  مسأله رو  اين  و  اونجا  مي ريم  همگي شب جمعه  و  كنه  درست 

خوش نمي آد كه...
ـ اما آبجي.

ـ اما ديگه نداره.
قبلاً يكي از عمه ها، توي گوش من براي ازدواج با دخترعموي كوچكترم كه چند 
سالي از من كوچكتر بود، ريزه خواني كرده بود. آن شب هم كه همگي در خانه ما جمع 
شده بودند تا به اصطلاح صلح و آشتي برقرار شود و ديگر حرفي از ارث و ميراث خانه 

پيش نيايد، حاج دايي كه دقايقي پيش من نشسته بود، گفت:
ـ مسلم، پس كي مي خواي به ما شيريني بدي؟

ـ همين امشب حاج دايي؟
ـ نه... از اون شيرينيايي كه خودت مي دوني.

ـ وقت بسياره حاج دايي؟
ـ به نظر من دخترعموي خوبي داري. عقد دخترعمو و پسرعمو هم كه توي آسمونا 

بسته شده.
اين  با  اصلاً  من  اينكه  با  رسيد.  هم  ديگران  گوش  به  دايي  حاج  و  من  حرفهاي 
وصلت موافق نبودم، چون دخترعمويم برايم مثل خواهرم بود، اما حرفها كم كم به اين 
مسأله هم كشيد. و از لابه لاي حرفها متوجه شديم كه دخترعموي بزرگم با اين وصلت 

موافق نيست...
ادامه دارد.

ول
ت ا
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ق

جنگ و جدال جنگ و جدال 
عشق



همگام با 
خبرنگاران 

جوان

مدتي بود، در فكر تغيير و تحول و تنوع در صفحه 
به  بالاخره  كه  بوديم،  جوان)  خبرنگاران  با  (همگام 

اين نتيجه رسيديم:
1ـ (خبرنگار فصل)، از بين همگاماني كه بيشترين و 
بهترين آثار را در آن فصل ارسال نموده اند انتخاب 

شود.
انتخاب  فصل  خبرنگاران  بين  از  سال،  خبرنگار  2ـ 
خواهد شد. خبرنگار سال بايد علاوه بر جامع بودن 
مطالبش حداقل 3 بار در طول سال اثر چاپ شده 

داشته باشد.

چند توضيح ضروري
11ــ از همة كساني كه كارت خبرنگاري مجله 
را دريافت كرده اند، انتظار همكاري با اين صفحه و 
مجله را داريم. پس از 6 ماه از تاريخ صدور كارت، 
ارسال  مجله  و  براي صفحة همگام  اثري  هيچ  اگر 

نشود، كارت از درجه اعتبار ساقط مي شود.
22ــ كارت افراد كم كار و بي كار به هيچ وجه 

تمديد اعتبار نخواهد شد.
روي  يك  ارسالي  آثار  كنيد  سعي  حتماً  33ــ 

برگ نوشته شود (پشت و رو نباشد)
44ــ حتماً خوش خط، خوانا و با فاصلة مناسب 

بنويسيد.
55 ـ ـ براي صدور كارت، ارسال يك يا چند اثر 
يا  و  رسيده  آثار  اعلام وصول  از  پس  است.  لازم 
چاپ آن در همين صفحه، علاقه مندان مي توانند با 
ارسال 2 قطعه عكس (ترجيحاً رنگي) و يك برگ 
افتخاري  تقاضاي كارت خبرنگاري  كپي شناسنامه 
كنند كه پس از بررسي نسبت به صدور كارت براي 

واجدين شرايط اقدام مي شود.
66 ـ ـ سعي كنيد آثاري را كه به مناسبت خاصي 

مي نويسيد، حداقل يك ماه قبل به دستمان برسد.
77ــ سعي كنيد همراه آثار ارسالي، در صورت 
امكان عكس و يا عكس هاي مربوط به موضوع يا 

مصاحبه شونده را برايمان ارسال كنيد.
88 ـ ـ اگر كارت خبرنگاري داريد. حتماً شمارة 

آن را بنويسيد.
همگام  صفحة  در  قبلاً  شما  از  اثري  اگر  99ـ ـ 
چاپ شده و يا پاسخي به شما داده ايم، سعي كنيد 

شمارة مجله را برايمان بنويسيد.
1010ــ در صورت امكان پاسخ هايي را كه به ديگر 
دوستان در همين صفحه مي دهيم مطالعه كنيد، شايد 

پاسخ به شما و يا پاسخ سؤالات شما هم باشد.
1111ــ دوست داريم همراه آثار ارسالي، نامه هاي 
پيشنهادات  و  نظرات  كه حاوي  هم  را  شما  پرمهر 
پس  بخوانيم.  هست  صفحه  اين  مورد  در  شما 
نامه هايتان را در برگه هاي جداگانه اي همراه مطلب 

برايمان بفرستيد.
1212ــ  تمام آثار رسيده به اين بخش اعلام وصول 
و به نوبت بررسي و پاسخ داده مي شود و مطالب 
مناسب در نوبت چاپ قرار مي گيرد و آثار غيرقابل 

چاپ هم در همين صفحه اعلام مي شود.

طرح نوطرح نو

طيبه هاشم زاده
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مشغله هاي  فرزندانشان،  از  خانواده ها  همينطور  و  گرفته اند  فاصله  خانواده هايشان  از  جوانان  امروزه 
كاري پدر و مادر موجب شده كه آنها نتوانند با جوانان و نوجوانانشان رابطه اي صميمي برقرار كنند. از 
مريم مي پرسم آيا خانواده مي تواند به عنوان يك دوست به تو در زمينه هاي مختلف كمك كند؟ مي گويد 
پدر و مادرم ساليان پيش فوت كرده اند و من ازدواج كرده ام و خانواده همسرم بهترين دوستان من هستند. 

البته آنها نه از روي ترحم بلكه مانند يك پدر و مادر واقعي با من رفتار مي كنند.
ليلا مي گويد: خانواده ام كمي ديكتاتور هستند و بايد به حرفشان گوش بدهم، آنها هرچه مي گويند 

بايد اطاعت كنم، در اين صورت چگونه مي توانم با آنها رابطه دوستي داشته باشم؟
رضا مي گويد: واقعاً پدر و مادرم بهترين دوستانم هستند، من در همه موارد با آنها مشورت مي كنم 
و آنها نظراتشان را به من مي گويند و البته اين گونه نيست كه نظرشان را تحميل كنند، بلكه راهنمايي ام 
مي كنند در واقع ما با هم مشاوره مي كنيم گرچه پدر و مادر من تحصيلات بالايي ندارند ولي درك و فهم 

بالايي از اين حيث دارند و من مي توانم رويشان حساب كنم.
مهوش كه دانشجو است مي گويد: دوستان خوب نعمت خدادادي اند و اگر پدر و مادر دوست 
انسان باشند، ما چه نيازي به دوستان غريبه داريم. غريبه ها نمي توانند به اندازه پدر و مادر براي ما دلسوزي 
كنند ولي پدر و مادر بهترين دوست انسان هستند، برخي از آنها احساس بزرگي مي كنند و سعي دارند امر 
و نهي كنند و نظرات خودشان را به كرسي بنشانند، اما بعضي با فرزندانشان مشورت مي كنند و بعد  از 

دادن راهنمايي هاي لازم، همه به يك نتيجه درست و منطقي مي رسند و كار ها خوب پيش مي رود.
خانم ساماني ـ دبير ديني و قرآن مي گويد: ما در خانواده هايمان اگر اصول مذهبي را در نظر داشته 
باشيم، مي توانيم دوستان خوبي براي فرزندانمان باشيم، زيرا اعتقاد به مذهب موجب مي شود ما خود را برتر 
از ديگري ندانيم، زيرا ما انسان ها هيچكدام برتر از ديگري نيستيم و مي توانيم يار و همراه همديگر باشيم.

سهيل، بيست ساله مي گويد: در خانواده ما دوستي معني ندارد. هر كسي مي خواهد حرف خودش 
را به كرسي بنشاند، در هر حال، اگر خانواده ها رابطه دوستي با هم داشتند پيشرفت ما چه در زندگي و 
چه در تحصيل خيلي بهتر بود و هر كس راه خودش را مي رود بدون آنكه با ديگري مشورت كند، فكر 
مي كنند خودشان حق دارند و ديگري را قبول ندارند، در حاليكه اينگونه نيست، من عقيده دارم خواهرم 
يك عقيده ديگر، اگر زماني مشكلي براي من  و يا خانواده ام پيش آيد، همه با هم مشورت مي كنيم و هيچ 

كس با مشكل جدي روبه رو نشود.

سميه  طاهباز     كرج
سلام، با تشكر از همكاري مستمرتان با مجله، آثار شما را دريافت كرده 
آنكه  اميد  با  كردم،  انتخاب  چاپ  براي   را  اثر  اين  آثارتان  بين  از  ام، 

همواره رابطه بين خانواده و فرزندان صميمي و عاشقانه باشد.

انتخاب فصل  گاران 
علاوه بر جامع بودن
ل سال اثر چاپ شده

ضروري
رت خبرنگاري مجله 
كاري با اين صفحه و 
تاريخ صدور كارت، 
ارسال  مجله  و  مگام 

ساقط مي شود.
 بي كار به هيچ وجه 

روي  يك  ارسالي  ر 
اشد)

فرزندانشان از  خانواده ها  همينطور  و  گرفته اند  فاصله  خانواده هايشان  از  جوانان  امروزه 
كاري پدر و مادر موجب شده كه آنها نتوانند با جوانان و نوجوانانشان رابطه اي صميمي بر
مريم مي پرسم آيا خانواده مي تواند به عنوان يك دوست به تو در زمينه هاي مختلف كمك ك
پدر و مادرم ساليان پيش فوت كرده اند و من ازدواج كرده ام و خانواده همسرم بهترين دوستا

البته آنها نه از روي ترحم بلكه مانند يك پدر و مادر واقعي با من رفتار مي كنند.
م م ج م

ه آنها بده ش گ فشان ح به بايد و تند ه ديكتات ك ام اده خان
م

گويد: م ليلا

خانواده؛ كانون خانواده؛ كانون 
دوستي و محبتدوستي و محبت

نبايد ترسيد؟!

سلام، از اينكه تصميم گرفته ايد تحصيلاتتان را در حوزه علميه تكميل كنيد، خوشحالم به هر حال 
وحدت حوزه و دانشگاه با تصميم شما مستحكم مي شود! در مورد اشتراك نيز مشكلي نيست. اما بهترين 
با  التماس دعا. مطلبي  سوغات براي من دعاي خير شما عزيزان است. اگر شاه چراغ مشرف شديد 
دست خط متفاوت، اما مرتب و تميز برايمان فرستاده ايد، يعني به اين زودي تحصيلات حوزوي موثر 

واقع شده است؟! اميدوارم دوستان خوبي هم براي خود و هم براي مجله پيدا كنيد.

گلنساء  كياني  قوسجين
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افتخار خانواده ها بودند.  روزگاري پدران پير و مادران كهنسال، مايه بركت و 
بالاي  مادر هميشه  و  پدر  ان شاءاالله سايه  بود كه  اين  فرزندان  دعا در حق  بهترين 
سرتان باشد. رد پاي سبز سالمندان در تمام خانه ها و كوچه  و محله ها آشكار بود. 
در هر صبح و شب عطر وجودشان از اتاق هاي خانه استشمام مي شد. با قصه هاي 
شب آنها همراه مي شديم و تا كهكشان هاي دور دست سفر مي كرديم، با سخنان گرم 
و صميمانه  آنها سردي شب هاي زمستان بر وجودمان بي اثر بود، گويي آن ها رنگين 
كمان را با ريسماني بسته بودند و يك سر آن را به دست نوه هايشان داده بودند كه 
با  آنها  اين چنين بچه ها را مجذوب قصه هاي خود مي كردند. در قصه هاي شيرين 
خدا همسايه مي شديم و از ناپاكي ها دوري مي كرديم، از نگاه مخملي آنها نارون هاي 
سبز و گل هاي هميشه بهار مي روييد. دست نوازشگرشان كه روز و شب و پاييز و 
زمستان و بهار و تابستان، نمي شناخت همواره بر سرمان كشيده مي شد و غم را از 
چهره هايمان پاك مي كرد، چه قدر عاشقانه به رويمان لبخند مي زدند و هستي شان 
كه خودشان  را  هستي  آن  از  ذره اي  پيري  در  كه  آن  اميد  به  مي كردند  نثارمان  را 
نثارمان كرده بودند به آنها هديه بدهيم، اما افسوس كه امروز قلب اين كبوترهاي 
سپيد را شكسته ايم، به جاي آن كه صورت زيبا و پرچين و چروك مهربانشان را از 
داخل آيينه هاي دلمان نگاه كنيم، از پشت شيشه هاي مات خانه سالمندان. بايد آنها 
را تحريف شده و شطرنجي ببينيم. آه چه قدر سخت است! شيره جان انسان تبر به 
به اصطلاح متمدن و  انسان هاي  ناجوانمردانه است رفتار  بزند! چه قدر  ريشه اش 
تحصيل كرده اي كه با هزاران بهانه واهي پدر و مادري را كه هنوز سرزنده و شادابند 
و مي توانند مايه رونق و گرمي خانه هاي يخ زده دنياي صنعتي امروز باشند، روانه 
زنداني به نام خانه سالمندان مي كنند، زماني كه گزارشي را در مورد خانه سالمندان 
اشك  سالمندان  با  همراه  بي اختيار  و  متاثر شدم  واقعاً  كردم،  مشاهده  تلويزيون  از 

ريختم.
اما عده اي از ما متاسفانه  آنها بلاگردان روزهاي كوچكي و كودكي ما بودند، 
بلارسان روزهاي بزرگي و پيري آنها شده ايم. راستي چرا حريم آنها را شكسته ايم؟ 
در  سالمندان  تحقير  و  اهانت  امروزه  چرا  نمي كنيم؟  تكريم  را  آنها  چرا شخصيت 

بسياري از خانواده ها امري رايج شده است.
متاسفانه در نسل جديد نسلي كه زاييده پيشرفت و تكاملند، نسلي كه ارمغان اتم 
و ماهواره اند، نسلي كه همنشين اينترنت و كامپيوترند نسلي كه از مهد علم و تمدن، 
بيرون آمده اند گستاخي و بي ادبي نسبت به حريم مقدس سالمندان بيش از هر زمان 
ديگري ديده مي شود. آيا نبايد بترسيم؟ از روزي كه ما هم و پير و ناتوان شويم و 
فرزندانمان چنين برخوردهاي نامهربانانه اي را با ما داشته باشند؟ برخوردهايي كه 
قلب سنگ را نيز مي شكند. چرا از نفرين سالمندان نمي ترسيم؟ بترسيم از روزي كه 
قلب پدر و مادر پير و ناتواني را بشكنيم. آپارتمان هاي كوچك خود را بهانه اي براي 

كمبود جا ندانيم تا عزيزان خود را از خانه و كاشانه ي خود دور كنيم.

سميرا رستمي  ـ خمين
با  و  شده  مثبت  زندگي  به  نسبت  ديدتان  اينكه  از  سلام، خوشحالم 
انرژي بيشتري از خودت و خصوصيات زيبايتان برايم نوشته اي، عزيزم، 
من متاسفانه نعمت بزرگ و عزيز ـ مادر را حدود يك سال و نيم پيش، 
ايشان  با خاطرات شيرين  اكنون  و  دادم،  از دست  مادر  درست در روز 
زندگي را سپري مي كنم، اميدوارم هميشه سايه مادر برسرتان باشد، و با 

تمام وجود قدردان ايشان باشيد.

محمد خنداني ـ مرند
از همكاريتان متشكرم، در صورت عدم دريافت كارت  سلام، 

خبرنگاري با روابط عمومي مجله تماس بگيريد.

ستار حويزاوي (سوري)
سلام، خواننده گرامي، از اينكه تصميم گرفته ايد، صميمانه با مجله 
همكاري نماييد خوشحاليم، خوش آمديد. معمول اين است كه اول از 

شما اثري دريافت كنيم تا بعد جهت صدور كارت اقدام شود.

از  مختلفي  موارد  با  اوقات  بعضي  خود،  اجتماعي  و  روزمره  زندگي  در 
دروغگويي مواجه شده ايم كه شايد در موارد اندكي، دروغ، وسيله اي براي دستيابي 
و رسيدن به هدف هاي كوچك و ناچيز مورد استفاده قرار گرفته باشد، اما آيا واقعاً 
اين هدف هاي كوچك دنيوي ارزش آن را دارد كه دروغي گفته شود و موجبات 

ناخشنودي باريتعالي را فراهم سازد؟
در زندگي اجتماعي يكي از ضرورت هاي آن كه موجب ايجاد آرامش در افراد 
و سلامت روحي آنها مي شود «راستگويي» است، در واقع راستگويي تقويت كننده 
اين  بردن و گسستن  بين  از  در  افراد جامعه و دروغگويي  بين  ارتباطي  ريشه هاي 

ريشه ها موثر است.
راستگويي، كليد كشف باطن اشخاص است و پيامبر اكرم(ص) يادآور مي شوند 
كه منافقان را مي توان از طرز سخنانشان شناخت. راستگويي لازمه ي  ايمان است، 
به سوي راه نيك و درست راهنمايي مي كند و  اين راستگويي است كه آدمي را 
اين راه نيك نيز آدمي را به بهشت مي رساند. يكي از سفارشات پيامبر اكرم(ص) به 
اميرالمومنين(ع) اين است كه: «راست بگو، اگرچه در حال حاضر به ضرر تو باشد، 
ولي در آينده به نفع توست و دروغ نگو اگرچه در حال حاضر به نفع تو باشد، ولي 

در آينده به ضرر توست».
صدق و راستي منحصر در گفتار نيست، بلكه راستي در نيت و اراده، در عزم 
و تصميم بر كار نيك، در وفاي به عهد، در كردار و در مقامات ديني همانند صبر، 

و توكل و... است.
گفته اند اگر تمام پليدي ها در اتاقي جمع باشند، كليد آن اتاق دروغ است، در 
واقع با دروغ مي شود تا مدت اندكي دل هاي افراد را به دست آورد و صيدهاي دنيوي 
كرد، اما به هيچ عنوان نمي توان رضايت و خشنودي خداوند را به دست آورد و تنها 
با صداقت است كه مي توان رضايت خالق جهان و جهانيان را كسب كرد، هرچند 
بردن  بين  از  براي  راه هايي  البته  برود.  دست  از  پوچ  و  دنيوي  فرصت هاي  برخي 
بايد  به خدا  پايه هاي ايمان  اينكه در دل دروغگويان  دروغگويي وجود دارد و آن 
تقويت شود تا آنها خداوند را مافوق همه ببينند و انگيزه هاي دروغ و ريشه هاي آن 

از قبيل ترس، خودخواهي و حسد و... بايد خشكانيده شود.
چه خوش گفت سعدي شيرين سخن:
گر راست سخن گويي و در بند بماني
به ز آنكه دروغت دهد از بند، رهايي

افتخ روزگاري پدران پير و مادران كهنسال، مايه بركت و 
پدر و ان شاءاالله سايه  بود كه  اين  فرزندان  دعا در حق  بهترين 
سرتان باشد. رد پاي سبز سالمندان در تمام خانه ها و كوچه  و
در هر صبح و شب عطر وجودشان از اتاق هاي خانه استشمام
شب آنها همراه مي شديم و تا كهكشان هاي دور دست سفر مي ك
م ح

و صميمانه  آنها سردي شب هاي زمستان بر وجودمان بي اثر بود
م

نبايد ترسيد؟!
ين ر ويي

ايشان داده بودند كه 
با  آنها  ه هاي شيرين 
خملي آنها نارون هاي 
وز و شب و پاييز و 

از مختلفي  موارد  با  اوقات  بعضي  خود،  اجتماعي  و  روزمره  زندگي  در 
دروغگويي مواجه شده ايم كه شايد در موارد اندكي، دروغ، وسيله اي براي دستيابي
و رسيدن به هدف هاي كوچك و ناچيز مورد استفاده قرار گرفته باشد، اما آيا واقعاً
بي ي بر ي غ ي و م و ي بيو

اين هدف هاي كوچك دنيوي ارزش آن را دارد كه دروغي گفته شود و موجبات
ناخشنودي باريتعالي را فراهم سازد؟

خار خانواده ها بودند. 
بالاي  مادر هميشه  و 
 محله ها آشكار بود. 
 مي شد. با قصه هاي 
كرديم، با سخنان گرم 
د، گويي آن ها رنگين 
م م

راستي، ضرورت راستي، ضرورت 
اجتماعياجتماعي

مدارك  تمايل  در صورت  با صفحه همگام متشكرم!  از همكاريتان  سلام، 
را  (دو قطعه عكس + فتوكپي + نشاني دقيق پستي)  لازم جهت صدور كارت 
با هم مي خوانيم، به اميد آنكه  را  اثرتان  از  به نشاني مجله بفرستيد. بخشي 

وجودمان با شكوفه هاي راستي آراسته باشد.

امير  مهدي  نورآقايي    قائم شهر
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خلوت 
انس

شعر معاصر
احمد شاملو

(الف. بامداد)
بانوي پرغرور

آنگاه بانوي پرغرور عشق خود را 
ديدم

در آستانه پرنيلوفر
كه به آسمان باراني مي انديشيد

و آنگاه بانوي پرغرور عشق خود را 
ديدم

در آستانه پرنيلوفر باران
كه پيرهنش دستخوش بادي شوخ بود

و آنگاه بانوي پرغرور باران را
در آستانه نيلوفرها

كه از سفر دشوار آسمان باز مي آمد.

طيبه عزيزي، سرپل ذهاب

(1)

به جان پنجره
باوركن...

اينكه تو هر شب
شبيه آن بختك نامعلوم

به جانم مي افتي و غريب گونه
تبخاله ام مي كني

دروغ نيست!
عزيز دور

جان تمام پنجره ها
قشنگ ترين سكوتت را بشكن

بگو چگونه آمده اي؟
نترس؛

مردم اينجا همه خوابند.

(2)

غزل هاي گمشده
تمام شب ها

وقتي كه وسعت چشمانت
نشانه ي سكوتم مي شود

آشفته و پريشان
براي نگاه آبي ات

غزلهاي گم  شده زمزمه مي كنم.

سروش محبوب يگانه، بندرانزلي
 (1)

جادّه
جادّه 

خطوط موازي...
***

وقتي سكون اشيا
گر گرفتگي گلها را

متبرّك مي كند
وقتي كه ميوه هاي باغ

شراب مرگ
صاحبخانه مي شوند

تو مسافر شهر بادبادكها!
عبور جاده را

توجيه بودن مي كني.
***
جادّه 

خطوط موازي...

(2)

بودن و نبودن
ديگر زمين

بوي اساطير سرزمين مادري را نمي دهد
در خاطرات من با انسان

ميراث نياكانم
بودني ناممكن را توجيه مي كند

***
ذهن جستجو نمي داند

حدّ ممكن بودن و نبودن
كدامين گناه بشر است.

هواي حوصله
حمداالله احمدي، رامهرمز

بي تو هواي حوصله ام نوك مدادي است
اين لحظه هاي بي تو برايم زيادي اســت
تنها نه من كه از تپش افتاده، سال هاست
ــا غيرعادي اســت ــام پنجره ه ــض تم نب
ــر در كه باز مي شــود اينجا به روي ما ه
خــود اولين دريچه ي بي اعتمادي اســت
ــدا كنم ــا نمي شــود به كســي اقت دل پ
ــن انفرادي اســت ــت م ــاز ميّ ــي نم حت
ــا اهالي ســرخوش ســخن نگو از درد ب
دم سردي از هميشه در آنها نژادي است
ــبيه ابر ــي ش ــه بياي ــا تو مي شــود ك ام
ــادي اســت. ــا در انتظار تو باران ش دني
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مرغ غزل
علي اكبر باقري (لاله)، خميني شهر

ــر كنيم. ــراي آينه فكــري دگ ــد ب باي
ــپر كنيم ــا را س ــاز پنجره ه چشــمان ب
دل خوش كنيم به بودن ياران در ســفر
ــفر كنيم ــاران س ــراي ديدن ي ــد ب باي
تا پر زنيم مثل كبوتر به ســمت عشــق
ــر كنيم ــوا تازه ت ــر بهانه ه ــد به ه باي
تا گل دهد به شــاخه درخت جوان ما
بايد دوباره ريشــه ي اين شاخه تر كنيم
(لاله) غزل بهانه ي بهتر ســرودن است
ــر كنيم. ــزل فكر پ ــراي مرغ غ ــد ب باي

شعر آسماني
سعيد رحيميان(طاير)، ساوه

ــي مي نويســد ــر نامهربان ــروز اگ ام
ــش اين رواني مي نويســد از خاطرات
ــه لاي اين شــكايت نامه اش او در لاب
ــي مي نويســد ــار مهربان ــا» را كن «ن
ــازه دارد ــر امروز جشــني ت دنيا اگ
ــي مي نويســد دارفان ــت  براي ــردا  ف

سودي ندارد خنده ها، اين غصه ها را 
ــي كه پايت جاوداني مي نويســد وقت
ــراي زنده بودن ــن قيمت ب ارزان تري
ــرروي تو در اين گراني مي نويســد ب
ــم را نبيني ــيري حرف هاي از روي س
ــتخواني مي نويســد وقتي كه مرد اس
ــته ــر از تيرگي هايش نوش «طاير» اگ
مي نويســد. آســماني  ــوزم  هن ــا  ام

كوچ خورشيد
اسداالله حيدري فخر، بندرانزلي

ــفته بودم، در گمانم مي رفت، من آش
ــگار دارد مي رود روحــش ز جانم ان
با دســت لرزان ريختم پشــت سر او
ــه پرُ، خونابه از اين ديدگانم يك كاس
ــتو با وداعي تلخ كوچيد او چون پرس
ــيانم ــاران بي صــدا، از آش ــر ب در زي
ــت آن حسّ دروني، واي بر من مي گف
ــس تنها بمانم ــد از اين پس در قف باي
ــم مي نمودم لحظه اي را در خود تجسّ
بر شــاخه همچون برگ آونگ خزانم
ديدم چگونه مي نمايد كوچ خورشيد
ــمانم! ــزا از آس ــروب غمف در آن غ
ــال ليلا ــره، دنب ــاي خاط در كوچه ه
ــا كاروانم ــون همســفر ب ــد مجن مانن
ــي از دل نرفته ــر رفته از پيشــم ول گ
جز او نمي بينم كســي را در نشــانم.

عكس از: حسين حبيب زاده - تالش
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كارگاه 
ادبى

برايم 
نوشتي
برايت 
نوشتم

وجيهه تيموري

يا  احساس  سليقه،  با  و  خوش ذوق  دوستان 
تصوري را كه از ديدن اين عكس در اولين نگاه، 
به ذهن تان مي رسد، در قالب يكي دو بيت شعر، 
هايكو، چند جمله ي ادبي، ضرب المثل يا هر نوع 
بيان اديبانه و موجزي كه مي توانيد يا به ذهن تان 

تداعي مي شود برايمان بنويسيد و بفرستيد.
نام و آدرس كامل پستي، اسم مسابقه و شماره 
عكس حتماً پشت پاكت نوشته شود تا براي ارسال 

جوايز مشكلي نباشد.
مشتاقانه منتظر خواندن نظرات زيبايتان هستم.

مسابقه ي نگاهي و نظري
عكس (9)

 
فريبا اميني، صومعه سرافريبا اميني، صومعه سرا

وقتي روي دستهايم غم باد مي گيرم
توي بغضهايم خالي مي شوم

تا چشم هايم باور كنند
كه سُقوط نكرده ام

من مي ترسم از فاتحه دادن براي خودم
من هنوز روي پيراهنم
گلهاي آفتاب مي دوزم

من از اضطراب متولد شده ام
و فرشته مرگ

دنبالة دامنم را گرفته است
يك حس تازه در من راه مي رود.

من زنده ام
و هنوز تا ارتفاع خودم

راه درازي در پيش دارم.
دارم.  دوست  را  اشعارتان  تصاوير  و  تعابير 
نيز  اميدوارم دوستان ديگر  شاعرانگي دلچسبي دارند. 

از خواندن آن لذت ببرند.
برايم  آثارتان  از  بيشتري  تعداد  بعدي  نامه ي  در 
بفرستيد. مطمئن هستم نمونه هاي زيبايي براي خلوت 

انس خواهد داشت. متشكرم.

اصغر رضائي گماري، گتونداصغر رضائي گماري، گتوند
احساس مي كنم

گناه من كشف است
كه از هر جاده اي دورتر

و از هر جزيره اي
متروك تر هستي

اي خوشبختي
اي تابنده ترين خورشيد من.

منظورتان از «كشف» چيست؟ چون من چيزي در 
نيافتم.

«كاريكلماتور»هايتان را به خانم زمان فشمي سپردم 
تا در صفحه ي مناسب چاپ كنند.

«قطره اي از اميد» را خواندم. نسبت به بقيه آثارتان 
ضعيف بود.

به اميد دريافت نامه هاي بعدي تان.

رويا، خ (رويا، خ (1717 ساله) ساله)
و  خواندم  دقت  با  را  نامه ات  خوبم،  دوست 
نقد  حاضري  بودن،  احساسي  وجود  با  كه  خوشحالم 

شوي و نظر ديگران را هم بشنوي.
نوشته هايت مخيل و عاطفي هستند اما از نظر زباني 

و ساختاري ايراد دارند.
كدام  هر  توصيفات  و  تعابير  و  كلمات  انتخاب 
ناپخته و ضعيف است. و  اين تا حدودي طبيعي است 
بيشتر  هرچه  است.  كم  مطالعاتي ات  تجربه ي  چون 

بخواني نگاهت وسيع تر مي شود و توانايي ات بيشتر.
اين  قافيه را هم به خوبي نمي شناسي. در  وزن و 

خصوص هم بايد بسيار مطالعه و تمرين كني.
اگر اين توصيه مرا بپذيري كم كم تعابيري مثل:

الا  اي عالم دهر وجودم، به قربانت روم اي تار 
و پودم

الا اي آسمان پرفروغم، منم يك ابر طغيان گرز هجران
از ذهن و زبانت پاك مي شود و جملات و عبارات 

شاعرانه ي تازه و امروزي جايگزين مي شود.
داشته  ديگري  پيشنهاد  نيز  مستعارت  اسم  براي 
صفحه  اين  در  نمي توانم  را  هيچ كدام  چون  باش. 

استفاده كنم.

عاطفه محمدي، بندرانزليعاطفه محمدي، بندرانزلي
«رسيد مژده كه ايام غم نخواهد ماند

چنان نماند و چنين نيز هم نخواهد ماند»
كامل  را  غزلش  آمد.  عالي  خيلي  حافظت  فال 

بخواني شاد خواهي شد.
اثر  تنها  ديگه»  «يكي  نامه ات:  نوشته هاي  اما  و 
جوانه ي  مثل  خواندم.  كه  بود  صفحه  اين  مناسب 
از  بايد  مي خواهد.  مراقبت  خيلي  كه  است  كوچكي 
نظر توصيف و تصوير رشد كند و آثار بعدي بهتر و 

قوي تر باشند.
«حسرت عاشقي» را به مسؤول صفحه ي «باترانه...» 

سپردم.
سؤال «يك روز به زنده بودن...» مناسب صفحه ي 

مجهول است. به ايشان دادم.

مليحه ارجمند، تايباد، روستاي كافچمليحه ارجمند، تايباد، روستاي كافچ
آثار ارسالي دونامه ات را با هم خواندم.

لحظه هاي  و  «باران  و  بود  بهتر  همه  از  «قلم» 
نوشته هايت  در  بودند.  ضعيف  خيلي  بي قراري» 

وجود  بسياري  نامفهوم  و  ضعيف  بي معني،  جملات 
داشت مانند:

ما را اين بس كه
با شقايق جوريم
ما را اين بس كه
هم ديار حوريم

**
اين جانم  بدان، كاراي  از خود  تو دوست  را  من 

تويي
تو رفتي و از خودت غم دادي يادگاري ام

**
دوست من اشعاري كه هر هفته در اين مجله چاپ 
مي شود را به دقت بخوان و در رواني وزن و چگونگي 

قافيه و جملات توصيفي هركدام دقت كن.
خودت نيز هنگام تمرين شاعري سخت گير باش و 
به جاي نوشتن نمونه هاي پي در پي و ضعيف، بيشتر 

شعر بخوان. موفق باشي.

فرهاد كشاورز، شاندرمنفرهاد كشاورز، شاندرمن
از ابراز محبت و لطفتان به اين صفحه سپاسگزارم.

يارم...»  جفا  نمي كردي  عاشق،  من  با  هرگز  «تو 
اولين مصراع نوشته ي ارسالي تان بود كه خواندم.

اين سروده از نظر ريتم و موسيقي روان و صحيح 
چون  دارد  ايراد  بيت  يك  در  قافيه  نظر  از  اما  است 

«گشته است» با «زنده است» قافيه شده است.
نكته ي ديگر اينكه از به كار بردن تعابير كليشه  اي و 
تكراري دوري كنيد و الا اين امر، عادت زباني شما در 
سرودن مي شود و از لذت بخشي شعرتان كم مي كند. 

ننالم من زدست تو، از اين دنيا دلم خون است
**

نمودي ترك من تا كي؟ كجا بينم دمي رويت؟...
برطرف  موارد  اين  بعدي  نمونه هاي  در  اميدوارم 

شوند. موفق باشيد.
طالبي،  ارمغان  حميد   / مشهد  شجاعي نيا،  رضا 

تهران / س ـ ك، شهرضا / اميد آشتياني، اصفهان /
ممنونم  محبتتان  ابراز  از  خواندم،  را  نامه هايتان 
است  بهتر  هستند.  ضعيف  خيلي  آثارتان  متأسفانه 
فاصله  كردن  تمرين  از  و  كنيد  مطالعه  فقط  مدتها  تا 

بگيريد.

سيدمحمود حسيني ـ گتوندسيدمحمود حسيني ـ گتوند
براي قيصر عزيز و بغض رفتنش

حوالي يك روز آباني
نه!

بگذار تا بشكنم
اين بغض را

درست حوالي يك روز آباني بود
كه دلم

ميان گيرو دار حادثه، خبر
و كوچه هاي باراني «گتوند»
سه شنبه را به سوگ نشست

درست حوالي آبان هزارو سيصد و درد بود
كه ناباوري

برايم باور شد
و در انتظار سلامي نو

واژه
واژه
سطر
سطر

رفتنت را گريستم
درست حوالي سال هزار و سيصد و فاصله بود

كه سه شنبه اي ناگزير ميان حادثه، خبر
و كوچه هاي سرد «گتوند»

خدا كوه را آفريد
درست حوالي بغض

تنهايي
غروب

و باران بود...
قطار رفت 

تو رفتي
و ايستگاه مرا در خود جويد
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ايرج خسرويبا ترانه
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ن 
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ه

و  است  همراه  توأمان  نان  و  نام  با  امروزه  ترانه 
همين موضوع باعث شده است كه بسياري از دوستان 
جوان و نوجوان، بدون اينكه با شعر و مختصات يك 
شعر خوب و محكم آشنا باشند، به ترانه سرايي روي 
مي آورند. برخي از اين دوستان بر اين باور و تصورند 
به  باشد و  تا قسمتي ريتم داشته  هر كلامي كه كمي 
اين در حالي  ترانه است. و  زبان محاوره گفته شود، 
است كه به عقيده راقم اين سطور، نوشتن ترانه اهليت 
از  بسياري  كه  داده ام  توضيح  هم  قبلاً  مي خواهد. 
شاعران نامدار معاصر كه آثار در خور و ارزنده اي هم 

دارند، اما ترانه هاي خوبي در كارنامه شان ندارند.
از  بسياري  البته  كه  بدهم  هم  را  توضيح  اين 
از  و  نياورده اند  روي  ترانه سرايي  به  بزرگواران  اين 
بيست  از  كمتر  نوشته اند،  ترانه  كه  هم  آنهايي  ميان 
به  بنابراين  نوشته اند.  ماندگاري  ترانه هاي  درصدشان 
نام  دليل  به  صرفاً  كه  مي كنم  توصيه  جوانم  دوستان 
و سوي  به سمت  زماني  نروند.  ترانه  سراغ  به  نان  و 
شده  آشنا  كاملاً  شعر  با  قبلش  كه  بردارند  گام  ترانه 
باشند و عناصر اوليه شعر، تصوير، تخيل، لحن و... را 
بدانند و درك كنند و ترانه شان عاري از عناصر اوليه 

شعر نباشد.

سفرسفر
* ميكا از مازندران

از وقتي كه رفتي سفر، دل هم خورده ترك
منتظرم از تو يه روز خبر بياره قاصدك
تنگ غروبا مي  شينم كنار ياس و اطلسي

دست به دعاييم هميشه سالم به ابرا برسي
مي گم براي گلدونا قصة يك مصيبت و

از سر غم گفته بودم، سفر باشه نصيب تو
رفتي سفر ولي ديگه نامه نمي دي واسه من

نمي نويسي تو نامه هات چطوره حال ياسمن
مي نويسم من نامه برات رو برگاي پونه و ياس

به  دست  يكي  جا  اين  سرت  پشت  كه  بدوني 
دعاست

يكي نشسته پشت در منتظره، بياي يه روز
نيستي ولي دوست داره، تو رو زيادي اون هنوز

درخصوص  مفصل  طور  به  قبلاً  خانم،  ميكا 
ترانه هايت مطالبي را قلمي كرده ام و اميدوارم گفته هاي 
قبلي را با دقت به كار ببندي تا نوشته هايت، حداقل 
آنگاه  و  عارى گردد  ظاهري  و  سطحي  ايرادهاي  از 

درخصوص محتواي نوشته هايت با هم گفتگو كنيم.
ضمن اينكه اگر بخواهيم جانب انصاف را رعايت 
كنيم، بايد گفته آيد كه اين ترانه ات نسبت به ترانه هاي 
قبلي خيلي خيلي بهتر و كم ايرادتر است و قافيه ها و 
كاربرد آنها را به خوبي لحاظ كرده اي و بي ايراد است. 
به لحاظ مفهومي هم نسبت به آثار گذشته شما، خيلي 
نيتجه بگيريم كه  بهتر و جامع تر است. پس مي توانيم 
مي تواني خودت، آثارت را قبل از فرستادن براي اين 
صفحه مورد نقد و بررسي قرار بدهي و پس از كامل 
كردنش، براي ما بفرستي. منتظر آثار خوب شما هستم. 

موفق و پيروز باشيد.

هواي تازههواي تازه
* آرزو جهان پيما ـ جويم لارستان

جاي تو خالي نميشه پر مي زنم به عشق تو
از همه دنياي درون، دل مي كنم به عشق تو

من نمي خوام كه بشنوم صداي نالة ترا
شاخه به شاخه اين دلم مي بينه لالة ترا
اين جا هواي تازه از جنس بهار رازقي

پيچ و خم جاده عشق مونده هواي عاشقي
از عطر پونه پر شده دلم به ياد بودنت

پشت گُلاي بي نشون مونده هنوز سرودنت
اي آينه بخون برام جاي تو خالي نيست عزيز
فردا را تو خالي نبينم، عشقتو هر جايي نريز
جا پاي تو رو برف شب يه يادگار موندگار
جاي تو خالي نمي شه، جاي تو نرگس بهار

كولي شبهاي خزون ميون خواب كودكي
خوابمو بر هم مي زنه مي خواد بسازه كلكي

اما دل من نمي خواد از تو عزيز دل بكنه
حتي براي دلخوشي طعنه به تو نمي زنه
زندگي داره زير و بم ادامه داره عاشقي

منتظر جاده دل كه پا نداره عاشقي
تنها ستاره مني تو اين شباي باروني

حقيقته وجود تو، تو كه برام همزبوني

به  ترانه هايت روز  خانم جهان پيما، خوشحالم كه 
روز بهتر و بهتر مي شود و كم كم مي داني و مي تواني 
اين  اگرچه  بنويسي.  نقص  و  بي عيب  و  خوب  آثار 
با  وقتي  اما  دارد،  اشكالاتي  و  ايرادات  هم،  ترانه ات 
ديگر آثار خودت مقايسه مي كنم مي بينم كه راه كمال 
اميدواري است و  را در پيش گرفته اي و همين جاي 
به  شما  از  آثاري  زودي  به  كه  خرسندي  جاي  البته 
دست چاپ سپرده خواهد شد كه به مرحلة اجرا هم 

خواهد رسيد. ان شاءا... .

خانم نرگس خوش قدم، اسلامشهر
خواهر گرامي، ممنونيم كه به فرمايش خودتان به ما 
اعتماد كرديد و ترانه هايتان را براي ما فرستاديد. اين را 
خدمت شما و همة دوستاني كه براي اين صفحه ترانه 
مي نويسند، بگويم كه اگر قرار باشد كسي از ترانه هاي 
كه  لازمست  كند،  استفاده  اين صفحه  در  شده  چاپ 
پيش تر با مجله هماهنگ كند كه هماهنگي با مجله هم، 
يعني صدور مجوز از سوي ترانه سرا. منتها با شرمندگي 
بايد بگويم كه ترانه هاي شما، فعلاً بايد مسير زيادي را 
طي كند تا بتواند به مرحله اجرا برسد. بهتر است بيشتر 
ترانه هاي ديگران  و  تا مي توانيد شعر  و  كنيد  كوشش 
قوانين شعر هم  و  قواعد  با  ازآن  مهمتر  و  بخوانيد  را 

آشنا بشويد.

ترنج موسيقي ايرانترنج موسيقي ايران
«محسن نامجو» يا «ظهوري»، كه به خاطر خواندن 
و  نوپرداز  شاعران  شعر  و  كلاسيك  اشعار  ديگرگون 
موريسون،  جيم  چون  خوانندگاني  ترانه هاي  به  توجه 
ديويد بوي و تايگرلي لي ، بسيار مورد توجه قرار گرفته 

است، متولد اسفندماه 1354 در تربت جام است. 
كار  شعر  انتخاب  نظر  از  خود  ترنج  ترانه  در  او 
خواجوي  از  بيت  دو  او  است.  نكرده  اعجاب آوري 
در  اتفاقاً  كه  را  شيرازي  حافظ  لسان الغيب  و  كرماني 
با  مي كردند  زندگي  شيراز  و  كرمان  در  هشتم  قرن 

يكديگر پيوند زده است.
حديثي  خود  آنها  شعري  رقابت  كه  شاعري  دو 
شيرين و با مزه اي است كه بايد در كشكول هاي ادبي 

آن را دنبال كنيد.
گفتا من آن ترنجم كاندر جهان نگنجم
گفتم به از ترنجي ليكن به دست نايي
گفتا تو از كجايي كه آشفته مي نمايي

گفتم منم غريبي از شهر آشنايي
سنگين  حضور  گيتارباس  نخست  ترنج،  ترانه  در 
با  نت  نخستين  اينكه  اعلام مي كند.  را  گيراي خود  و 
توالي نت هاي بم آغاز مي شود، فرصتي است براي قرار 
چنين  اتفاقاً  و  خواننده  صوتي  پردامنه  صداي  گرفتن 
موثرتر  را  اثر  ترانه،  اوج  در  پايان  كنار  در  درآمدي 

جلوه داده است.
اين فضاي موسيقايي در برگيرنده پارادوكس زير 
و بم سازهاي درامز و ساز زهي گيتار، از همان ابتداي 
گوشزد  را  اثر  تنظيم  هوشمندي  و  قدرت  ترانه،  آغاز 
اثر او،  مي كند. ترانه اي كه توانسته است در ميان 70 

بيشترين طرفدار را داشته باشد.
گفتا سر چه داري كز سر خبر نداري

گفتم بر آستانت دارم سر گدايي
گفتا به دل ربايي ما را چگونه ديدي
گفتم چو خرمني گل در بزم دلربايي

مدت زمان ترانه ترنج بيش از 7 دقيقه است، اما با 
اين وجود، ارتباط شنونده با اين ترانه به گونه اي است 
كه ميل به چندباره شنيدن اين هنرنمايي رندانه، بسيار 

زياد است.
گفتم كه بوي زلفت گمراه عالمم كرد

گفتا اگر بداني هم اوت رهبر آيد
يكي از ويژگي هاي خوانش ترانه ترنج و ديگر آثار 
نامجو در اين است كه او در اجراي اشعار كلاسيك، 
جديدي  هجايي  ساختمان  و  مي كند  منهدم  را  آنها 
معناي  تشخيص،به  هنر  از  ميان  اين  در  و  مي سازد. 

جان بخشي ديالوگ گونه بندهاي شعري، بهره مي برد.
گفتم كه نوش لعلت ما را به آرزو كشت 

گفتا تو بندگي كن كاو بنده پرور آيد
ظاهراً دو ترانه ترنج شنيده شده است. يكي با تم 
اصلي پيانو و جاز و ديگري با حضور پيانو و تنبك، 

كه به نظر مي آيد كه اولي شنيدني تر است.
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تجربه  را  ناراحت كننده اي  نسبتاً  گرفتاري هاي  گذشته  ماه 
كنيد  فراموش  را  روزها  آن  ديگر  بگويم  بايد  اما  كرديد، 
و به فكر روزهاي خوبي باشيد كه در اين ماه انتظارتان را 
مي كشند. در زمينه مسائل شغلي و كاري فرصت و شانسي 
بسيار عالي نصيب تان مي شود كه فقط با درايت خود مي توانيد 
آنها را از دست ندهيد در غير اين صورت نمي توانيد فرصتي بهتر 
را  زندگي تان  مثبت  جنبه هاي  اوقات  گاهي  آوريد.  دست  به  اين  از 
فراموش مي كنيد و مدام غر مي زنيد و به اين و آن شكايت مي كنيد. اين كار جز 
اينكه وقت و انرژي گرانبهايتان را ضايع كند هيچي نصيب تان نمي كند؛ بنابراين به 
جاي نق زدن دست به كارهاي مؤثري بزنيد. مشاوران آگاه و دلسوز، بهترين ياوران 

ما هستند. از آنها كمك بگيريد.
اين ماه فرصت خوبي براي عشق ورزيدن براي شما ندارد. فعلاً فراموشش كنيد.

مدتي است كه كاري را شروع كرده ايد و نگران نتيجه آن 
هستيد. نگران نباشيد، در اين ماه چشم انداز و افق نتيجه 
تا  را  آن  در  موفقيت  چه  اگر  و  ديد  خواهيد  را  كارتان 
حدي مشكل مي بينيد اما سرانجام آن را به دست خواهيد 
آورد. بنابراين به جاي نگراني همچنان به فعاليت خود ادامه 
با مشكل مواجه  اجتماعي كمي  دهيد. ممكن است در مسائل 
شده و از اطرافيان تان دلزده شويد اما هر مشكلي پس از گذشت زمان، به وسيله 
راه حل هاي منطقي حل خواهند شد. يكي از آشنايان تان كه نسبت به زندگي 
شما حسادت دارد سعي مي كند ذهن شما را از انجام دادن كارهايتان منحرف 
مسيري  در  عاقلانه  بايد  شما  اما  پيشرفت تان شود.  مانع  اصطلاح  به  و  سازد 
به سلامت  و  كنيد  نشويد. ورزش  متضرر  تا  پيش رويد  انتخاب كرده ايد  كه 

جسماني تان بيش از پيش اهميت دهيد.

به  اگر  و  كرده ايد  درگير  بسيار  را  خود  شما  كاري  نظر  از 
همين منوال پيش برويد دير يا زود از پا درمي آييد؛ بنابراين 
با وجود اينكه مشغول بودن روحيه شما را خوب نگه مي دارد 
كار  فشار  از  كمي  و  بدهيد  استراحت  خودتان  به  كمي  اما 
بكاهيد. مسافرت رفتن پيشنهاد خوبي است اگرچه فصل سفر و 
تعطيلات گذشته است، اما مسافرت در فصلي غير از فصل رايج 
نيز بسيار لذت بخش است؛ بنابراين توصيه مي كنم اگر امكان انجام اين كار 
را داريد حتماً اين كار را بكنيد. ولي اگر نمي توانيد به ديدن كساني كه دوست شان 
داريد برويد و با هم قرار تفريح بگذاريد تا لحظات شادي را سپري كنيد. شما به اين 
كار بسيار نياز داريد. يكي از دوستان تان مي خواهد تصميم بزرگي در زندگي اش 

بگيرد و به همفكري نياز دارد، تا آنجا كه مي توانيد به اوكمك كنيد.
ماه پربركتي در انتظارتان است، سعي كنيد در همه حال منطقي باشيد.

اگرچه در اين روزها بسيار فعال هستيد و ماههاي گذشته 
هم درانجام دادن كارهايتان كاهلي نورزيديد، با اينحال به 
نتايج دلخواه خود دست نيافته  ايد. بايد در اين زمينه بيشتر 
تفكر و بررسي نماييد تا متوجه ايراد كار شويد؟ چنانچه 
مشكل را فهميديد مي توانيد بدون هيچ نگراني ادامه دهيد و 

از نتايج مطلوب آن لذت ببريد.
فردي مدتهاست كه به شما ابراز علاقه مي كند، اما شما ترديد  داريد به او پاسخ 
مثبت بدهيد. بهتر است در مورد او با افراد آگاه صحبت كنيد تا به تصميمي 

مناسب دست يابيد.
از نظر جسماني ممكن است با مشكلاتي روبرو شويد. تغذيه مناسب و ورزش 
برطرف  ناراحتي هايتان  از  بسياري  مهم  دو  اين  كمك  با  نكنيد؛  فراموش  را 

مي شود.

شما در زندگي تان به نقطه اي مهم رسيده ايد كه لازم است 
نسبت به گذشته بهتر و بيشتر بينديشيد تا ادامه راه را به 
اشتباه نرويد. مشورت با فردي آگاه و در عين حال دلسوز 
خودتان  با  تصميم گيري  نهايت  در  اما  مي شود،  توصيه 
و  كرده  ناراحت  را  شما  موضوعي  كه  است  مدتي  است. 
بسيار رنجانده است، سعي كنيد در برخي مسائل سخت نگيريد 

تا دچار عذاب روحي نشويد. اوضاع بالاخره روبه راه خواهد شد.
با وجود اينكه اهل مطالعه هستيد، اما كتاب خواندن تان بسيار كم شده است. 

توصيه مي كنم عادت پسنديده كتاب خواندن را هرگز فراموش نكنيد.
فردي در مورد مسأله اي با شما مشورت مي كند. اگر واقعاً راه حل مناسبي براي 

او داريد، حتماً به او بگوييد. روزهاي خوبي در انتظارتان است.

ترتيب  همين  به  اگر  ديگران؟!  با  تندي  و  بدخلقي  چقدر 
پيش رويد به زودي تمامي دوستان و خويشان خود را از 
دست مي دهيد. وقتي موضوعي به نفع شما پيش نمي رود 
يا آنگونه كه مي خواهيد اوضاع تان روبه راه نيست،  ديگران 
انجام  مي خواهيد  كه  كارهايي  مورد  در  بايد  نيستند.  مقصر 
پيش  لازم  شكيبايي  و  علم  با  و  كرده  كسب  لازم  آگاهي  دهيد 

برويد. در آن صورت رفتارتان هم مناسب تر خواهد شد.
در زمينه مسائل كاري، پيشنهادي به شما مي شود كه قبل از پذيرفتن آن بايد تمام 
جوانب كار را بسنجيد تا مشكلي برايتان پيش نيايد. از فردي خوش تان آمده 
است و مردد هستيد كه با او درميان بگذاريد يا خير. در اين راه سعي كنيد تا 

آنجا كه مي توانيد عاقلانه رفتار كنيد و بي گدار به آب نزنيد.
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كار  فشار  از  مي كنيد.  دلتنگي  و  تنهايي  احساس  بسيار 
بزنيد كه  به كاري  داريد دست  خسته شده ايد و دوست 
راه حل  مديتيشن  به كلاس هاي  رفتن  باشد.  آرامش بخش 
مناسبي به نظر مي رسد. در اين نوع كلاس ها ياد مي گيريد 
كه چگونه كنترل روح و روان خود را به دست گيريد و به 

آرامش برسيد.
حسابي  را  خود  كه  داده  انجام  كاري  اشتباه  به  دوستان تان  از  يكي 
اين  از  تا  به او كمك كنيد  بهتر است  ناراحتي نموده است.  گرفتار مشكلات و 
گردابي كه براي خود ساخته رهايي يابد، فقط مراقب باشيد بدون فكر و راه حل 

مناسب دست بكار نشويد چون احتمال دارد خودتان هم در اين گرداب بيفتيد.
نياز دارند و شما هم بدون  به شما  آنها  باشيد.  از گذشته كنار خانواده تان  بيش 

آنها معنايي نداريد.

در  آنقدر  پريشاني!  و  آشفتگي  است! چقدر  بس  واي... 
زندگي  از  مدام  كه  هستيد  نامرتب  و  نامنظم  كارهايتان 
عقب مي مانيد و همين مسأله باعث نگراني و دلشوره تان 
مي شود. توصيه مي كنم براي زندگي خود اهداف طولاني 
و كوتاه مدت برگزينيد و همه چيز را طبق برنامه ـ حداقل 

اكثر آنها را ـ انجام دهيد تا به موفقيت بيشتري دست يابيد.
درگير يك رابطه عاطفي مي شويد اگر بي حساب و بي فكر در اين مسير قدم 
بگذاريد، نتيجه اي جز پشيماني و تأسف نصيب  تان نمي شود. مراقب باشيد تا 

عمر گرانقدرتان را به بيهودگي نگذرانيد.
مدتهاست به نوعي ورزش عشق مي ورزيد و هرگز فرصت انجام دادن آن را 

نداشته ايد، مژده اينكه بالاخره به آرزوي ديرين تان مي رسيد.

بسيار موفق  از كارهايتان  برخي  انجام  اينكه در  با وجود 
بوده ايد اما آنگونه كه لازم است شاد و خوشحال نيستيد. 
شما چيزي فراتر از تمام موفقيت هاي تان مي خواهيد. توصيه 
من به شما اين است كه روح خود را اينگونه عذاب ندهيد. 
نباشيد،  برخوردار  نسبي  آرامش  از  و  نباشيد  شاد  تا  چون 
موفقيتي در خور نصيب تان نمي شود و هرگز از زندگي تان لذت 
نمي بريد. گاهي اوقات دست به كارهاي خطرناك و پردردسر مي زنيد، 
ريسك كردن در زندگي بد نيست اما فراموش نكنيد هر ريسكي هم ارزش انجام 

دادن ندارد. خود را بيش از حد به خطر نيندازيد.
سفري برايتان پيش مي آيد كه اگرچه به نظر مشكل است، اما نتايج خوبي برايتان 
را  او  مي كند،  پيدا  احتياج  شما  كمك  به  عزيزان تان  از  يكي  داشت.  خواهد 

دريابيد!

در زمينه كار و حرفه تان به توجه اي بيش از پيش احتياج 
داريد و چنانچه در آن به موفقيتي شايسته دست يابيد، 
مقدمه اي براي موفقيت هاي بعدي تان خواهد شد كه از 

نظر مالي هم ارتقايي هم برايتان محسوب مي شود.
روزهاي آغازين ماه برايتان چندان خوشايند نخواهد بود. 
اما نگران نباشيد، پس از آن اوضاع به روال عادي پيش خواهد 

رفت.
گاهي اوقات دچار نگراني و اضطراب مي شويد، براي آرام كردن روح خود 
توصيه مي كنم به هنر روي آوريد و در يكي از شاخه هاي هنر مثل موسيقي، 
نقاشي، خطاطي و... مشغول شويد. هيچ چيز به اندازه هنر براي انسان آرامش 

نمي آورد.

مي خواهيد دست به كار بزرگ و مهمي بزنيد كه از دست 
هر كسي برنمي آيد و نگرانيد كه مبادا موفق نشويد. اما 
برده  بالا  قبل  از  را  توانايي هاي خود  زمينه  اين  اگر در 
باشيد، ترديد ديگر راهي ندارد. مطمئن باشيد با تلاش و 
پشتكار به آنچه كه مي خواهيد دست مي يابيد. فقط اميدتان 

را تحت هيچ شرايطي از دست ندهيد.
فردي در تلاش است كه خود را به شما نزديك كند. هدف او چندان مشخص 
آنقدر  زندگي تان  شويد.  آگاه  او  نيت  از  كنيد  سعي  و  باشيد  مراقب  نيست. 

باارزش است كه نبايد با يك ندانم كاري آن را ضايع سازيد.
نكنيد كه هميشه روحيه و  فراموش  ورزش، ورزش، ورزش. هيچگاه آن را 

جسم تان را سالم نگه مي دارد.

اطرافيا ن تان  توجه  و  احترام  كسب  پي  در  هميشه  شما 
هستيد و اگر فردي به شما بي احترامي كرد چنان برآشفته 
است!  افتاده  برايتان  مهمي  اتفاق  انگار چه  كه  مي شويد 
از ديگران   از حد  بيش  باشيد و توقع  سعي كنيد منطقي 
نداشته باشيد  زيرا اگر غير از اين رفتار كنيد فقط آرامش 

خود را به هم مي ريزيد.
كنيد كه  ثابت  اگر مي خواهيد  و  به شما محول مي شود  كار خطيري 
به  را  كار  آن  تا  گيريد  كار  به  را  تلاش خود  تمام  داريد  كارداني  و  لياقت 

بهترين نحو انجام دهيد.
فردي روي شما نفوذ و اثر بسياري دارد و گاهي اوقات مي تواند شما را مجبور 
به كار دلخواه خود كند، مراقب باشيد. بهتر است با يك مشاور در اين زمينه 

مشورت كنيد.
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مي كنيم، تمام كشورهاي ميزبان متحد شده و تلاش مي كنند تا جايي كه امكان دارد، 
شرايط را براي ما سخت كنند. فكر كنيد، بعد از معطلي دو ساعته در فرودگاه ما به 
هتل رفته و در آنجا دشواريهاي ديگري از جمله سروصداي ناهنجار، برايمان بوجود 
آوردند و چندين بازيكن ما به دليل همين مساله و غذاهايي كه خورده بودند دچار 

بيماري شدند.
دونگا كه با پيروزي چهار بر صفر تيمش آرامش خود را حفظ كرده بود، در ادامه 
مي افزايد: شما فكر كنيد كه در كدام ورزشگاه جهان پرچم تيم ميزبان را به آتش 
كشيده و به هنگام نواختن سرود ملي آنان تماشاگرانشان همه چيز را به تمسخر گرفته 

و اجازه نمي دهند تا سرود به طور كامل پخش شود؟!
وي در پايان مي گويد: ما به تمام كشورهاي حاضر در مسابقات مقدماتي جام 
جهاني احترام مي گذاريم و از آنان هم چنين انتظاري داريم و فكر نمي كنم كه اين 

خواسته زياد غيرمنطقي باشد.

 تنها شش 
دقيقه كافي 

بود كه با شوتي 
سهمگين دروازه 

ميزبان را 
بگشايد 
ونشان 
دهد 
كه 

شكست 
دو بر صفر 

چند ماه قبل 
برزيل در آمريكا 

مقابل اين تيم 
اتفاقي بوده

آفريقاي   2010 جهاني  جام  مقدماتي  رقابتهاي  دركادر  ونزوئلا  برزيل،  ديدار 
جنوبي يكي از حساس ترين بازيهاي آخرين دور از مرحله رفت اين بازيها بود كه 
از تساوي  اگر چه «دونگا» پس  برگزار مي شد.  بال ونزوئلا  در شهر سان كريستو 
بدون گل در مقابل بوليوي، «رونالدينيو» را به اردوي تيم ملي دعوت نكرده بود، 
ولي «كاكا» همبازي جديد او در آ.ث.ميلان، «روبينيو» و «آدريانو» مثلث تهاجمي 
اين مربي را بوجود آورده و از همان آغاز اين بازي حملاتي سنگين را روي دروازه 

ميزبان تدارك ديدند.
قهرماني  جام  در  شركت  استراحت،  دليل  به  گذشته  تابستان  كه  «كاكا»  براي 
ملت هاي آمريكاي لاتين را از دست داد و اخيراً هم دچار مصدوميت از ناحيه زانو 
شده بود، تنها شش دقيقه كافي بود كه با شوتي سهمگين دروازه ميزبان را بگشايد 
ونشان دهد كه شكست دو بر صفر چند ماه قبل برزيل در آمريكا مقابل اين تيم 
اعلام  اين چنين  را  بازگشت خود  ماه دوري،  يازده  از  او هم پس  و  بوده  اتفاقي 
كرد. شايد اين گل حياتي ترين ضربه اي بود كه درون دروازه حريفان برزيل جاي 
مي گرفت، زيرا ونزوئلا با شرايطي كه داشت بعيد نبود كه آنان را مجدداً با سرنوشتي 
بر  پاياني  ناكامي مي توانست  اين  و  آمريكا كرد  قبل در  ماه  نمايد كه چند  روبرو 
همكاري دونگا با فدراسيون فوتبال برزيل باشد. برزيل بعد از اين گل از كابوس 
شكست قبلي در مقابل اين تيم بيرون آمد و دو گل روبينيو و تك گل آدريانو باعث 
بعدي  بازي  براي  ميزبان شد و همه چيز  مردان  به  بر صفر  تحميل شكست چهار 
آماده  مسابقات  همين  كادر  در  برزيل 
گرديد. اين هجدهمين پيروزي برزيل در 
گذشته  ديدار  نوزده  طي  ونزوئلا  مقابل 

اين دو تيم بود.
«گيلبرتو  «الانو»،  گماردن  با  برزيل 
سيلوا» و «خوزه» در ميانه ميدان عملاً كاكا 
تهاجمي  آزاد  هافبك  يك  عنوان  به  را 
راهي اين بازي كرد و او هم نشان داد 
حياتي  مهره اي  برزيليان  ميان  در  كه 
است و كليد بزرگ پيروزي براي اين 
شكست  زيرا  مي شود.  محسوب  تيم 
تبعات  تيم مي توانست  اين  در مقابل 
بسيار سنگيني براي دونگا دربرداشته 
باشد و الحق كاكا نقش منجي او را 

در اين بازي ايفا كرد.
براي  بازي  اين  شرايط 
تا  بود  سخت  بسيار  برزيليان 
رفتار  از  دونگا  كه  جايي 
و  ميزبان  تيم  هواداران 
برگزاركنندگان  نيز 
شدت  به  بازي  اين 

انتقاد كرد.
برزيليان  جوان  مربي 
اين  كاپيتان  عنوان  به   1994 سال  در  كه 
اين  در  شد،  آمريكا  جهاني  جام  فاتح  تيم 
كمك داور  به  برزيل  بازيكنان  مي گويد:  مورد 
اوقات  بعضي  در  كه  كردند  كار  خشن  آنقدر 
من از خداي خود براي سلامتي بازيكنانم كمك 
مي گرفتم، ضمن آنكه ما به هنگام ورود به فرودگاه 
شهر سان كريستوبال با مشكلات زيادي روبرو شديم و 

دو ساعت از زمان استراحت ما را گرفتند.
مربي طلايي پوشان ديار قهوه جهان در ادامه اظهاراتش مي افزايد: 
زماني كه ما در خارج از برزيل در بازيهاي مقدماتي جام جهاني بازي 

سخت كنندشرايط را براي ما كه امكان دارد، مي كنند تا جايي شده و تلاش ميزبان متحد تمام كشورهاي 

 ما به تمام 
كشورهاي حاضر 

در مسابقات 
مقدماتي جام 
جهاني احترام 

مي گذاريم
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ديدار آرژانتين ـ اروگوئه در آخرين دور از مرحله رفت رقابتهاي مقدماتي جام 
محسوب  رقابتها  اين  بازيهاي  از حساس ترين  يكي  آمريكاي جنوبي  جهاني 2010 
مي شد، زيرا اين دو همسايه و اين دو رقيب يكصد ساله رقابتي بسيار سنگيني در 
فينال جام جهاني 1930 در  آنان  از جمله شاخص ترين  داشتند، كه  فوتبال  ميادين 
مونته ويدئو پايتخت اروگوئه بود كه آرژانتيني ها با شكست از مردان ميزبان آرزوي 

فتح اولين جام جهاني را از دست داده و مقهورانه راهي خانه شدند.
حالا پس از گذشت 78 سال از آن بازي تاريخي بار ديگر دو تيم در ميداني 
پرحادثه به جنگ هم رفته و ليونل مسي و سرجيو آگوئيرا دو گل زدند تا پاياني بر 

دوران ناكاميهاي تيم خود بوجود آورند.
آرژانتين قبل از اين بازي نتايجي بسيار ضعيف گرفته و پس از شكست در خانه 
چهار  به  پرو  و  پاراگوئه  برزيل،  اكوادور،  مقابل  در  بعدي  ديدار  چهار  در  كلمبيا 
بزرگاني همانند خاوير ماسچرانو، خاوير  براي تيمي كه  اين  يافته و  تساوي دست 
زانتي و كارلوس ته وز، ليونل مسي و سرجيو آگوئيرا را در اختيار دارد نتايجي زياد 

مناسب نبود.
اما دو گلزن بزرگ حاضر در فوتبال اسپانيا دو گل براي آرژانتين در اين بازي 
پر برخورد به ثمر رسانيدند تا آلفيو باسيله مربي كهنه كار آنان با خيالي آسوده ولي 

نگران راهي رختكن شود.
داور  تورس  كارلوس  از  در مصاحبه اش  بازي  اين  بعداز  دو روز  باسيله  آلفيو 
پاراگوئه اي اين بازي انتقاد كرده و او را به چشم پوشى از خطاهاي بازيكنان اروگوئه  
متهم مي نمايد. باسيله كه از مربيان كاركشته آرژانتيني بوده كه در سال 1994 هم 
مسئوليت اين تيم را در جام جهاني آمريكا به عهده داشت در ادامه انتقادات خود از 
داور پاراگوئه اي مي گويد: داور چيزي مثل يك فاجعه بود و كاراكتر انفعالي او باعث 

شد تا خشونت و تندخويي بازيكنان اروگوئه بيشتر از حد فزوني يابد.
فوتبال دلخواه خود را  ما  نمي داد  اجازه  اين مساله  ادامه مي افزايد:  باسيله در 
دنبال كنيم و هر وقت دو سه پاس رد و بدل مي كرديم، لگدهاي حريف را روي 
نفرات خود مي ديديم و وقتي چنين شد، نمي توان بيشتر از اين انتظار داشت، زيرا 
مردان تدافعي حريف با آن نوع بازي خود همه چيز را از ما گرفته و داور عامل 

اصلي اين مسائل بود.
چندين بازيكن آرژانتيني در اين بازي مصدوم شدن كه از آن جمله ليونل مسي، 

كارلوس ته وز و خاوير ماسچرانو بودند.
ليونل مسي ستاره اين روزهاي فوتبال جهان و بازيكني كه در همان دقايق  اوليه 
بازي به گل برتري تيم خود دست يافت در باره اين بازي مي گويد: ما در چندين 
بازي گذشته اشتباهات زيادي داشتيم كه در اين بازي نمي خواستيم مجدداً آنان را 
مرتكب شويم. مسي كه گل خود را به پدرش هديه كرده و تمام سپاسش را نسبت 
به خانواده خود در پيراهن زير لباس رسمي تيم ملي آرژانتين درج كرده بود ،در 
را شكسته  ناكاميهاي خود  تا طلسم  را مي برديم  بازي  اين  بايد  ما  ادامه مي گويد: 
و براي بازيهاي آينده بهتر آماده مي شديم، زيرا اين بازي آخرين ديدار از مرحله 
نخست اين مسابقات بود و ما بايد با پيروزي مرحله برگشت را با بازي در مقابل 

شيلي آغاز مي كرديم.
 it :ليونل مسي در ادامه اظهاراتش درباره عملكرد داور در اين بازي مي گويد
was Crazy Thing  اين واقعاً احمقانه بود كه ما هر وقت مي خواستيم يكي دو 
پاس درست به همديگر بدهيم، بازيكنان بي محاباي اروگوئه روي پايمان تكل رفته 

و همه چيز را خراب مي كردند.

مسي: واقعاً احمقانه بود 
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گفت وگوي 
ورزشي

دبيرسرويس ورزشي: غلامرضا صفايي شاد
گفت وگو: محمدرضا مدني 

* خودت را بيشتر براي خوانندگان مجله معرفي كن.* خودت را بيشتر براي خوانندگان مجله معرفي كن.
** علي كريمي متولد 17 آبان 1357 در كرج هستم. 

* چطور شد كه به ايران بازگشتي؟* چطور شد كه به ايران بازگشتي؟
پسر  اينكه سن  تا  بودم  ايران  به  برگشتن  براي  بهانه اي  منتظر  ** هميشه 
بزرگم به اندازه اي شد كه براي تحصيل بايد به مدرسه مي رفت به همين خاطر 

تصميم گرفتم به ايران برگردم. 
* همين؟ شرايط حضورت در قطر برخلاف انتظارت نبود؟* همين؟ شرايط حضورت در قطر برخلاف انتظارت نبود؟

** خير. همه شرايط برايم در تيم السيليه قطر مهيا بود و هيچ مشكلي بابت 
اينكه نخواهم آنجا بمانم نداشتم. اتفاقاً مسؤولان آن تيم هم همه جور همكاري 
را با بنده و خانواده ام كرده بودند اما دليل بازگشتم به تهران ربطي به آن كشور 

و باشگاهم نداشت.
* راست است كه مي گويند به پرسپوليس برگشتي تا خودت را به * راست است كه مي گويند به پرسپوليس برگشتي تا خودت را به 

مربيان تيم ملي اثبات كني؟مربيان تيم ملي اثبات كني؟
** خير. من كارنامه مشخصي دارم و كسي كه در بايرن مونيخ عضويت 

داشته نيازي به اين كارها ندارد. 
* اين حقيقت دارد كه پيش از پرسپوليس قصد داشتي به استقلال * اين حقيقت دارد كه پيش از پرسپوليس قصد داشتي به استقلال 

بپيوندي؟بپيوندي؟
تيم  در  تهران عضويت  به  بازگشت  از  هدفم  گفتم  هم  ابتدا  از  ** خير. 
پرسپوليس است. اما چون از نقطه نظرات كادر فني اين تيم در مورد خودم 
مطلع نبودم ترجيح دادم تا به هيچ عنوان خودم را به اين تيم تحميل نكنم و حق 
انتخاب را براي آقاي قطبي قايل شدم. در آن فاصله بحث حضورم در استقلال 
هم مطرح شد كه آقاي قلعه نوعي كه در تيم ملي هم با ايشان كار كرده بودم 
نسبت به من اظهار لطف كردند و در مورد حضورم در استقلال تمايل نشان 
دادند. اما از اين سو كارم با پرسپوليس به شكل خوبي پيش رفت و شرايط براي 

حضورم در اين تيم فراهم شد تا به خواسته قلبي خودم برسم. 
* حقيقت دارد كه تنها با حقوق ماهيانه حاضر به بازي كردن براي * حقيقت دارد كه تنها با حقوق ماهيانه حاضر به بازي كردن براي 

پرسپوليس شدي؟پرسپوليس شدي؟
تسويه  بابت  زيادي  مبلغ  پرسپوليس  كه  گفت  بايد  هم  را  اين  البته   **
حساب مالي ام با باشگاه السيليه پرداخت و غير از آن هم قرار شد با حقوق 

ماهيانه براي اين تيم توپ بزنم. 
* كار كردن با قطبي به چه ترتيب است؟* كار كردن با قطبي به چه ترتيب است؟

** تجربه خوبي است. با سبك هاي مختلفي از مربيان كار كرده بودم و 
كار كردن با آقاي قطبي هم برايم حاوي تجربيات خوبي است. ايشان خيلي با 
احترام با من برخورد مي كند و من نيز سعي مي كنم تمام مسؤوليت هايي كه بر 

عهده ام گذاشته مي شود را به نحو احسن در زمين اجرا كنم. 
كرده اي  تن  بر  را  پرسپوليس  پيراهن  ديگر  بار  اينكه  از  كرده اي *  تن  بر  را  پرسپوليس  پيراهن  ديگر  بار  اينكه  از   *

خوشحالي؟خوشحالي؟
** صد در صد. من روزهاي خيلي بزرگي را با اين تيم تجربه كرده ام و 

از اين تيم به تيم ملي و باشگاه هاي اروپايي و خارجي رفته ام، بنابراين در خدمت 
اين تيم بودن برايم افتخار بزرگي محسوب مي شود. 

* دربي * دربي 6565 چطور بود؟ چطور بود؟
و  تاكتيكي  كار  لحاظ  به  هم  و  فني  بار  لحاظ  به  هم  بود.  بازي خوبي   **

تكنيكي از سوي هر دو تيم. 
* فكر مي كني طرفداران دو تيم از ديدن آن لذت بردند؟* فكر مي كني طرفداران دو تيم از ديدن آن لذت بردند؟

** به زعم خودم فكر مي كنم اين بازي از جمله بهترين بازي هاي سالهاي 
اخير هر دو تيم بود. 

* آيا تساوي عادلانه بود؟* آيا تساوي عادلانه بود؟
** فكر مي كنم تيم پرسپوليس كه در اكثر دقايق بازي صاحب توپ و ميدان 
بود، شايسته پيروزي در اين ديدار بود و اگر بچه هاي خط دفاعي بي مهابا جلو 
با  برهاني مي كردند مي توانستيم  از آرش  بيشتري  و  بهتر  مراقبت  و  نمي كشيدند 

نتيجه يك بر صفر يا 2 بر يك برنده بازي شويم. 
* در اين بازي شرايط به مراتب بهتري نسبت به بازي اولت داشتي؟* در اين بازي شرايط به مراتب بهتري نسبت به بازي اولت داشتي؟

** طبيعي بود. من در بازي برابر پگاه براي اولين بار در تركيب تيم قرار 
مي گرفتم و هماهنگي آنچناني با بچه ها نداشتم. اما در بازي دربي بهتر بودم. چون 
تقريباً به شناخت نسبي از هم تيمي هايم دست پيدا كرده بودم كه اين امر كمك 

مي كرد تا راحت تر كار كنم.
* دستور قطبي به تو چه بود؟* دستور قطبي به تو چه بود؟

بايد در پست بال تهاجمي راست كار مي كردم كه ميل به نفوذ به  ** من 
وسط را داشت. اما پس از گذشت مدتي آقاي قطبي با تعويض منطقه بازي من 
و نيكبخت مرا به جناح مخالف فرستاد و از آن پس از چپ حملاتم را بر روي 
دروازه حريف شروع مي كردم. وقتي هم كه پترويچ به زمين آمد و كريم باقري به 
عقب رفت من تقريباً در ميانه زمين پشت محوطه جريمه حضور داشتم و پاس هاي 

توي عمق را براي مهاجمان ارسال مي كردم. 
* در يك صحنه همه را در محوطه هجده قدم مبهوت كردي و بار * در يك صحنه همه را در محوطه هجده قدم مبهوت كردي و بار 
تو  از  حركات  اين  از  ديگر  چرا  زدي.  زيبايت  دريبل هاي  آن  از  تو ديگر  از  حركات  اين  از  ديگر  چرا  زدي.  زيبايت  دريبل هاي  آن  از  ديگر 

نديديم؟نديديم؟
** موقعيت پيش نيامد. هرچند كه سعي داشتم بيش از پرداختن به اين قبيل 
بازي هاي نمايشي در خدمت تيم باشم و توپ را در موقعيت هاي مناسب به هم 

تيمي هايم برسانم. 
* وقتي گل زدي چه احساسي داشتي؟* وقتي گل زدي چه احساسي داشتي؟

چنين  در  پرسپوليس  براي  بازي ام  دومين  در  كه  شدم  خيلي خوشحال   **
بازي حساسي گل زده بودم. بيش از هر چيز بابت خوشحالي طرفداران پرسپوليس 
تحمل  اندازه  به  آنها  براي  چيزي  هيچ  مي كنم  احساس  چون  بودم.  خوشحال 

شكست از استقلال سخت نبود.
* اين پرسپوليس را چطور مي بيني؟* اين پرسپوليس را چطور مي بيني؟

** از چه لحاظ؟

شماره 8 پرسپوليس كه پس از چند سال دوري از تيم باشگاهي اش در ايران 
به اين تيم بازگشت، حالا پس از گذشت چند هفته از حضور مجددش در فوتبال 
باشگاهي در ليگ برتر توانسته توانايي هاي خود را بار ديگر به همگان ثابت كند. 
او كه برابر پگاه گيلان بازي دلچسبي از خود به نمايش نگذاشت در مصاف با 
استقلال در روز بازي بزرگ پايتخت توانست دروازه اين تيم را بگشايد. كريمي 
كه در واپسين لحظات دربي شصت و پنجم گل تساوي پرسپوليس برابر رقيب 
سنتي اين تيم به ثمر رساند به نوعي آب سردي بر تن طرفداران استقلال ريخت 
و در آن سوي ميدان يك دنيا شادي را به هواداران پرسپوليس هديه كرد. «علي 
كريمي» در اين شماره ميهمان گفت وگوي ورزشي صفحه جوانان امروز است تا 

از خودش، دليل بازگشتش به تهران و دربي اخير تهران بگويد. 

به خاطر فرزندانم به ايران 
برگشتم

گلزن 
پرسپوليس 

در دربي 
65 در 

گفت وگو 
با جوانان 

امروز
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* براي قهرماني مجدد در ايران و حضور در آسيا؟* براي قهرماني مجدد در ايران و حضور در آسيا؟
** در اين تيم بازيكنان بزرگي حضور دارند. ضمن 
اينكه علاوه بر آنها كادر مديريتي باشگاه هم خوب است 
و كادر فني هم كار خود را بلد است و تجربه يك بار 
اين  حضور  ديگر  طرف  از  دارد.  را  ايران  در  قهرماني 
تعداد هوادار براي موفقيت پرسپوليس در آسيا يك برگه 
تضميني است. امسال پرسپوليس هيچ چيز براي قهرماني 

در آسيا كم ندارد. 
كه  فرزندانت  تحصيلي  شرايط  وجود  با  كه *  فرزندانت  تحصيلي  شرايط  وجود  با   *
دوست داري در ايران درس بخوانند ديگر شاهد دوست داري در ايران درس بخوانند ديگر شاهد 
بزرگ  باشگاه هاي  و  ايران  از  خارج  در  بزرگ حضورت  باشگاه هاي  و  ايران  از  خارج  در  حضورت 

جهان نيستيم؟جهان نيستيم؟
** فعلاً كه هيچ تصميمي در اين باره نگرفته ام و 

مشخص نيست. آينده را هنوز هيچ كس نديده است. 
* دو فرزند پسر داري؟* دو فرزند پسر داري؟

** بله. «هاوش» و «هريسا»
* آنها هم علاقه مند به فوتبال هستند؟* آنها هم علاقه مند به فوتبال هستند؟

** بله. استعداد خوبي هم دارند. آنها در كنار درس 
فوتباليست  اجباري در  البته من  بكنند.  بايد ورزش هم 
كه  ورزشي  هر  مي توانند  آنها  و  كرد  نخواهم  شدنشان 

دوست داشتند انجام بدهند. 
* خودت هم با آنها فوتبال بازي مي كني؟* خودت هم با آنها فوتبال بازي مي كني؟

** بله. هنگامي كه آنها را به تمرين ببرم يا فضايي 
مناسب براي بازي پيدا كنيم بازي مي كنيم.

* در منزل چطور؟* در منزل چطور؟
** در خانه پلي استيشن بازي مي كنيم و فوتبال را 

به آن طريق انجام مي دهيم. 
* آرزويت براي آنها چيست؟* آرزويت براي آنها چيست؟

** اول اينكه سلامت و تندرست باشند و بعد هم 
مفيد  كشورشان  براي  ممكن  شكل  هر  به  بتوانند  اينكه 

باشند، فقط همين. 
* از شرايط فعلي زندگي ات رضايت داري؟* از شرايط فعلي زندگي ات رضايت داري؟

كه  زمان  آن  چه  كرده ام.  را شكر  هميشه خدا   **
در تيم فتح بودم و يك پسر مجرد محسوب مي شدم چه 
بايرن مونيخ  در  كه  هنگامي  و چه  هستم  اينجا  كه  حالا 
توپ مي زدم. همواره شاكر خدا بوده ام و بابت سلامتي 

كه به من عطا كرده سپاسگزارش هستم. 
* از ازدواجت هم راضي هستي؟* از ازدواجت هم راضي هستي؟ 

** صد در صد. همسرم در لحظه لحظه زندگي ام 

يار و ياور من بوده و به واقع هر دو فرزندم را او به اين 
سن و سال رسانده است. چون من در اغلب اوقات با 
حضور در اردوهاي ملي يا باشگاهي فرصت رسيدگي 
نوزادي  و  نداشتم و سختي دوران كودكي  را  آنها  به 
اميدوارم  كه  است  بوده  همسرم  دوش  بر  آنها  دو  هر 
با شرايطي كه برايش در زندگي فراهم كرده و خواهم 
كرد بتوانم بخشي از زحمات مادرانه و بي دريغش را 
طول  در  او  خوبي  به  همراهي  اگر  شايد  كنم.  جبران 
زندگي  در  اين حد  تا  نمي توانستم  نداشتم  سالها  اين 

پيشرفت كنم. واقعاً از او ممنون هستم. 
است؟  چطور  (كريمي)  فرشيد  با  روابطت  است؟ *  چطور  (كريمي)  فرشيد  با  روابطت   *

رفت و آمد خانوادگي داريد؟رفت و آمد خانوادگي داريد؟
** خيلي خوب است. بله رفت و آمد هم داريم و 

از حال هم بي خبر نيستيم. 
* علي كريمي چطور انساني است؟* علي كريمي چطور انساني است؟

** اين را از ديگران بپرسيد. 
* به هر حال برخي از مشخصه هاي خودت را * به هر حال برخي از مشخصه هاي خودت را 

كه مي داني ، همان را هم بگويي كافيست.كه مي داني ، همان را هم بگويي كافيست.
كسي  اگر  شايد  يكنواخت.  و  خونسرد  آرام.   **
در  حضور  زمان  مدت  در  نباشد  اخت  خيلي  من  با 
اهل  زياد  من  چون  شود.  ناراحت  رفتارم  از  كنارم 
همه  كلاً  هستم.  درون گرا  بيشتر  و  نيستم  زدن  حرف 
اعضاي خانواده مان اين شكلي هستيم و به نظر مي آيد 
و  مهربان  هم  خيلي  و  نيست  اينطور  اما  اخلاقيم،  بد 

دلسوزيم، ولي توانايي بازگو كردن آن را نداريم. 
* آرزوي ورزشي ات چيست؟* آرزوي ورزشي ات چيست؟

** گلزني در جام جهاني.
* حرف پاياني؟* حرف پاياني؟

** از شما و همكارانتان متشكرم كه اين فرصت 
را در اختيارم گذاشتيد تا با خوانندگان خوب مجله تان 

به اين طريق صحبت كنم.
خانواده  و  كريمي  علي  براي  امروز:  امروز: جوانان  جوانان 

محترمشان آرزوي موفقيت و تندرستي داريم. 
به  گرفته،  انجام   65 دربي  از  بعد  مصاحبه  (اين   
همين دليل هيچ صحبتي از اتفاقات اخير به ميان نيامده 
است، بعد از اعلام خداحافظي علي كريمي از تيم ملي 
نيز اين بازيكن گفت، هيچ تمايلي براي گفت وگو در 

اين خصوص ندارد)
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ورزشي

تصميم علي كريمي از نگاه بزرگان فوتبال
خداداد عزيزي: كريمي نياز به 

ديده شدن نداشت!
مهاجم سالهاي نه چندان دور تيم ملي فوتبال كشورمان معتقد است كه اي كاش 
امكان  «اين  نمي كرد.  علي كريمي در تصميم گيري اش در مورد خداحافظي عجله 
وجود دارد كه علي پس از گذشت مدتي از اين تصميم پشيمان شود كه اميدوارم 
اينگونه نشود.» البته خداداد معتقد بود بايد ديد كه چرا كريمي چنين تصميمي گرفته 
است و حتماً دلايل روشني براي خودش داشته است. «او بهترين و امتيازآورترين 
به  با اشاره  ايران براي تيم ملي بود كه دايي او را از دست داد.» خداداد  بازيكن 
عدم دعوت خود از سوي بلاژويچ شرايط فعلي تيم ملي را به آن زمان كه تيم ملي 
در آستانه اعزام به جام جهاني 2002 ناكام ماند تشبيه كرد.« آن زمان هم شايد اگر 
من در تيم ملي حضور داشتم با يك پاس توي در يا فرار به موقع مي توانستيم به 
گل برسيم و راهي جام جهاني شويم اما بلاژويچ، نخواست من باشم و تيم به جام 
جهاني نرفت.» عزيزي در پايان گفت: «مطمئن هستم كه علي دايي در مقطعي از 
بازيهاي مقدماتي جام جهاني از اين تصميم خود پشيمان خواهد شد. او اشتباه كرد 
كه گفت كريمي را نديده است. علي بازيكني نيست كه نياز به ديده شدن داشته 
باشد و از اين طريق دايي به نوعي او را تحقير كرد. مگر خودش فريدون زندي را 
ديده است كه اين حرف را در مورد كريمي زد. اصلاً او مي داند فريدون زندي در 

كدام تيم در قبرس بازي مي كند؟»

استيلي: نمي توان از اسم كريمي 
به سادگي گذشت

دل  در  تيم  يك  تنهايي حكم  به  خود  كريمي  علي  است  معتقد  استيلي  حميد 
تيم ملي را دارد. «بحث ديده شدن يا نديده شدن در مورد كريمي صدق نمي كند. 
توانايي هاي او بر همه فوتبالدوستان اثبات شده و او نيازي به اينكه كسي او را ببيند 
ندارد. در اين باره فكر مي كنم دايي تا حدي در مورد او اشتباه تصميم گرفت.» او 
معتقد است اگر قرار باشد علي كريمي روزي برگردد، بهتر است اين اتفاق هرچه 
سريعتر رخ بدهد چرا كه تيم ملي اين روزها به شدت به او نياز دارد. «كريمي در 
چند بازي اخيرش در ليگ نشان داده كه يك ستاره فوق العاده است و نمي توان او 
را فراموش كرد.» استيلي در اين باره توضيح داد: «اميدوارم اين مشكلات در فضايي 

تفاهم آميز حل شده و كريمي زودتر به تيم ملي برگردد.»

نيكبخت: با پادرمياني مشكل را 
حل كنند

مهاجم گلزن پرسپوليس كه از دوستان نزديك علي كريمي نيز محسوب مي شود، 
در مورد علي كريمي گفت: «او يك فوق ستاره است. در همين چند بازي هم نشان 
داد كه سطح فوتبالش خيلي بالاتر از آنچه از او تصور مي رود است.» نيكبخت ادامه 
داد: «فكر مي كنم هر تيمي آرزوي داشتن يك علي كريمي را دارد.» وي همچنين 
درباره كناره گيري كريمي از تيم ملي گفت: «بي شك قدرت تيم ملي با وجود كريمي 
تصميم  اين  حال  هر  به  نمي افتاد.  اتفاق  اين  كاش  اي  و  مي شود  بيشتر  مراتب  به 
شخصي كريمي است و نمي توان در مورد آن اظهارنظر خاصي كرد و فقط اميدوارم 

كسي با پادرمياني اين شرايط را برعكس كند.»

باقري: تصميم كريمي حتماً 
حرفه اي بوده

تيم ملي  براي عدم همراهي  تيم پرسپوليس تصميم جديد علي كريمي  كاپيتان 
را به برداشت هاي شخصي وي از اتفاقات ميان او و تيم ملي مرتبط مي داند. «علي 
بازيكن حرفه اي است و قطعاً براي اين كارش هم دلايل حرفه اي دارد و گرنه كسي 
بي دليل به تيم ملي كشورش پشت نمي كند.» كريم معتقد است كه كريمي تصميمي 
نمي گيرد كه به ضررش باشد: «او مي تواند براي هر تيمي مؤثر باشد حالا هم كه در 
چند بازي اخير تا اين حد آماده نشان داده همه دوست داشتند او را در تيم ملي ببينند 
اما تصميم او جدي و محكم است.» باقري ابراز اميدواري كرد اين مسائل سرانجام 
خوشي براي فوتبال ملي كشورمان داشته باشد. «فقط خدا كند از اين مسائل فوتبال 

ايران متضرر نشود كه پيامدهاي آن براي همه ما خواهد بود.»

منصوريان: كاش كريمي تصميم 
عجولانه  نمي گرفت

هافبك كهنه كار استقلال سررشته تمام اتفاقات مرتبط با علي كريمي و دايي را 
در لايه هاي زيرين روابط پيشين اين دو نفر با يكديگر در تيم ملي مي داند. «بايد ديد 
پيش از اين ميان اين دو چه اتفاقاتي افتاده و چه حرفهايي رد و بدل شده است. 
شايد هر كدام از آنها دلايل خاص خودشان را دارند.» او تصميم دايي براي دعوت 
از كريمي را ستود و گفت: «اي كاش علي كريمي كه اين روزها تا اين حد آماده 
البته اين نظر شخصي من است و او قطعاً براي  است عجولانه تصميم نمي گرفت. 
خود دلايل قابل قبولي دارد كه اين تصميم را گرفته است.» منصوريان اضافه كرد: 
«علي كريمي در طول 2 بازي آخر پرسپوليس بسيار آماده و سرحال نشان داد و مرا 
به ياد آن زمان كه در ايران بازي مي كرد انداخت.» او در پايان ابراز اميدواري كرد 
اين ماجرا هرچه زودتر ختم به خير شود. «در اين راه هر كاري از دست من برآيد 

دريغ نخواهم كرد.»
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قدم  دومين  كشورمان  فوتبال  ملي  تيم 
جهاني  جام  انتخابي  رقابتهاي  در  را  خود 
2010 آفريقاي جنوبي محكم برداشت، حالا 
مثل  عربستان،  مثل  است  امتيازي   4 ما  تيم 

كره جنوبي.
انجام  گروه  اين  قرعه كشي  كه  روزي 
مي  شد، گفتيم كه گروه ما سخت تر از گروه 
كه  خنديدند  بعضي ها  ولي  است  مقابل 
صعود از اين گروه آسان است. نمونه اش 
از  پس  بلافاصله  كه  بود  قلعه نوعي  امير 
را  آسيا  دوم  گروه  از  صعود  قرعه كشي، 
كاري آسان قلمداد كرد ولي وقتي بازيها 
زيادي  كار  كه  فهميدند  همه  شد،  آغاز 
سخت است. حضور 4 تيم 4 امتيازي درگروه دوم يعني اينكه 
دارند.  و حتي سوم  دوم  اول،  تيم  عنوان  به  را  گروه  اين  از  توانايي صعود  تيم   4
كوچكترين لغزشي در اين گروه منجر به از دست رفتن صعود مستقيم به جام جهاني 

و حتي در بدترين حالت بازماندن از صعود به عنوان تيم سوم خواهد شد.
علي دايي در بازي با كره شمالي مي  دانست كه باتوجه به پيروزي 4ـ1 كره جنوبي 
مقابل امارات، اگر نتواند 3 امتياز مسابقه را بگيرد از قافله عقب خواهد ماند و كار 
صعود بسيار مشكل خواهد شد. به همين دليل سرمربي تيم ملي براي اين مسابقه، 
هجومي ترين تركيب ممكن را انتخاب كرد و به ميدان فرستاد. بازي دادن به مجتبي 
جباري به منزله آن بودكه دايي براي پيروزي بر كره شمالي به همة توان خود توجه 
دارد چون مجتبي بهترين پاسوري است كه اين روزها فوتبال ايران در خود دارد كه 
تلفيق هنر او با بازي بازيكناني چون مهدوي كيا، رضايي، شجاعي و... مي  تواند تيم 

ما را به موفقيت برساند.
دايي براي بازي با كره شمالي، تيمش را خيلي خوب چيد و خيلي خوب ارنج 
كرد. همانطور كه پيش بيني مي  شد كره ايها براي اين مسابقه در وهلة اول دفاع كردن 
را هدف قرار داده بودند ولي بچه هاي ما حواسشان جمع بود. گل زدن در دقيقه 10 
بيشتري به دقايق  با آرامش  بازيكنان ما بخوابد و  اين مزيت را داشت كه استرس 
نيمه  در  گل مان  موقعيتهاي  از  ديگر  يكي  اگر  شايد  كنيم.  نگاه  مسابقه  باقي مانده 

دوستي نماينده آدمهاي زحمتكش

روح تيمي در كالبد نوجوانان
نوجواني بودم 17 ساله. همين آقاي صفايي كه امروز دبير سرويس بخش ورزشي 
مجله شماست، مرا كه عاشق فوتبال بودم، معرفي كرد به باشگاه بانك ملي. سنم به 
نوجوانان نمي خورد و بايد در جوانان بازي مي  كردم. آن روزها مربي جوانان بانك 
ملي، آقاي علي دوستي بود. قرار بود من بروم پيش آقا يعقوب حاصلي كه رفيق تر 
بود با آقاي صفايي ولي آقا يعقوب هنوز نيامده بود و علي دوستي مرا ديد. پرسيد: «با 
كي كار داري جوون؟!» گفتم كه آمده ام براي تيم جوانان و دوستي جواب داد: «ما كه 
تيممون رو زودتر بسته ايم... يك كم دير اومدي... چون قراره ما تو مسابقات قهرماني 
كشور شركت كنيم، مجبور بوديم كه زودتر تيمو ببنديم... ولي... ولي تو صبر كن... 

بيا با تيم تمرين كن تا بعد يه فكري بكنيم...»
خودم  كوتاه،  داستان  اين  نوشتن  از  هدفم 
دوستي  علي  آقاي  هدفم  نبود.  صفايي  آقاي  يا 
دست  بازيكني  هيچ  آزمايش كردن  از  كه  بود 
برنمي داشت و فقط به ديدن قد و بالاي او اكتفا 
نمي كرد. علي آقا به همه اجازه مي  داد تا خودشان 
آنها  بين  از  مي  شد  شايد  چون  بدهند  نشان  را 
يك استعداد ناب پيدا كرد. همان روزها مهدي 
تمرين هم  از  بود كه پس  مهدوي كيا شاگردش 
مي  ماند و با آقاي دوستي به صورت انفرادي كار 
مي  كرد و بعدها از زيردست او بازيكنان ديگري 

چون جواد كاظميان هم بيرون آمد.

نخست به گل تبديل مي  شد، تيم ايران با خيالي آسوده تر نيمه دوم را آغاز مي  كرد 
كه اينگونه نشد تا به نوعي احتياط در ساقهاي بازيكنان ما ديده شود، ولي حضور 
بازيكنان باتجربه اي چون مهدوي كيا و نكونام به تيم ايران كمك مي  كرد تا خودش 

را جمع كند.
***

در اين بازي ثابت شد كه علي دايي براي پيروز شدن تيم ملي از انجام دادن 
با  دايي  مي  شد  گفته  آنكه  با  مي  دهد.  انجام  را  لازم  هركار  و  ندارد  ابا  هيچ كاري 

او  دارد،  مهدوي كيا مشكل 
هم  كيا  و  كرد  دعوت  را 
انجام  را  بازيش  بهترين 
بگيرد.  نتيجه  تيم  تا  داد 
كه  كرد  باور  بايد  ديگر 
كه  آنگونه  دايي  علي 
و  نيست  مي  كردند،  فكر 
مشكلات شخصي اش را در 
تيم  نمي كند.  وارد  كارش 
روز  دايي  رهبري  با  ملي 
كره شمالي  مقابل  را  خوبي 
از  چه  گذاشت،  پشت سر 
نظر مهره چيني و چه از نظر 
انتخاب تاكتيك براي مقابله 
نشان  اينها  همة  باحريف. 

مي  دهد كه دايي در نقش سرمربي هم قابليتهاي انكارنشدني دارد كه با اين قابليتها 
نكته اي كه سرمربي  تنها  برساند. شايد  به جام جهاني 2010  را  ايران  تيم  مي  تواند 
جوان تيم ملي بايد براي اين مسابقه روي آن بينديشد آن باشد كه چرا تيم ما اينقدر 
بازي مي  كند  موقعيت گل مي  دهد آن هم درحاليكه در خانة خود  به حريف خود 
و ديگر اينكه چرا اينقدر دير دست به تعويض زد؟! اگر علي دايي جواب اين دو 
سؤال را بيابد به خيلي از مشكلات تيم خود پاسخ خواهد داد و آن وقت رويارويي 
با حريفاني چون كره جنوبي و عربستان كه به مراتب سخت تر از كره شمالي هستند، 

آسان تر خواهد شد.
به هرحال فعلاً تيم ملي ايران از قافلة مدعيان صعود از گروه خود عقب نمانده و 
هنوز در كورس هست، اگر علي دايي مي  خواهد تيمش را از سايرين جدا كند بايد 

چند مشكل تيمش را حل كند كه يكي از آنها مربوط به دفاع تيمي است.
در پايان هم بايد گفت كه برد مقابل كره شمالي هم شيرين بود و هم مهم، چو ن 
حالا تيم ما اگر از 6 مسابقة آينده اش 7 يا 8 امتياز بگيرد، آن وقت به صورت مستقيم 

صعود مي  كند و اگر 6 امتياز بگيرد در گروه خود حتماً سوم مي  شود.
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ا ل قا ا ا ك ا ش كا ا ا ل قا ش

شيرين و 
مهم

بايد دايي را 
باور كرد!

سالهاست  دوستي  علي  واقع  در 
مي  كند  خدمت  ايران  فوتبال  به  كه 
امروز  او  اگر  هست.  هم  بي ادعا  و 
ايران  نوجوانان  تيم  و  خود  موفقيت 
را مديون همه مربيان سطح پايه ايران 
مي  داند براي آن است كه مي  داند چه 
كار  عاشقانه  خودش  مثل  آدمهايي 
نمي شناسد.  را  آنها  مي  كنند و كسي 
دوستي پس از آنكه يكبار در سطح 
نوجوانان به عنوان سرمربي تيم ملي 
جام  به  صعود  آستانه  تا  نوجوانان 

بايد چگونه  كه  فهميد  و  آورد  به دست  را  بين المللي  بازيهاي  تجربه  رفت،  جهاني 
نوجوانان را آماده مسابقه هايي به اين بزرگي كند. او از تمام ايران بازيكناني جمع 
بازيكنان خوبي چون  از كيفيت  اما مهمتر  كرد كه همگي ديديد چه كيفيتي دارند 
صادقيان، رضايي و... روح تيمي بود كه آنها داشتند. بچه هاي نوجوانان از مربي خود 
ياد گرفته بودندكه بايد براي يكديگر جان بدهند و براي يكديگر بازي كنند و جالب 

اينكه آنها واقعاً براي هم جان مي  دادند.
باحمايت خوب فدراسيون هم  نوجوانان  مربيان و كادرفني  از طرفي تلاشهاي 
همراه شده بود. فدراسيون در يكسال گذشته به شدت از نوجوانان حمايت و آنها 
را تر و خشك كرد. چه زماني كه كميته انتقالي هدايت فدراسيون را برعهده داشت 
و چه زماني كه مسئولان فعلي برروي كار آمدند، به خوبي از تيم نوجوانان حمايت 
بلندمدت و  به مو اجرا كردند. اردوهاي  تيم را مو  اين  برنامه هاي مربيان  كردند و 
پياپي اين فرصت را در اختيار دوستي گذاشت تا تيمي را كه مي  خواهد بسازد. خدا 
كند امروز كه شما اين مطلب را مي  خوانيد، آنها كره جنوبي را هم شكست داده و 

باجام بازگشته باشند.

ست 
  كند 
روز 
يران 
يران 
 چه 
كار 
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ملي 
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ن گ ا ك ف آ ا لل ال
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نقد 
ورزشي

علي عراقي

هم  آن  يكي.  جز  و خوب  بود  مثبت  ايران  ورزش  اتفاقات  همه  گذشته  هفته 
ثبت نام رئيس سازمان تربيت بدني براي انتخابات كميته ملي المپيك .البته اين ثبت 
نام به خودي خود شايد ايرادي نداشته باشد ولي اينكه ايشان را پيش از برگزاري 
انتخابات رئيس اين كميته مي  دانند خيلي خيلي ناراحت كننده است... ولي مي  خواهيم 
از اين مسأله هم بگذريم و عيش خودمان را خراب نكنيم. پس از موفقيت تيم فوتبال 
نوجوانان، تيم واليبال نوجوانان، پيروزي تيم ملي فوتبال و... آنقدر حالمان خوب 
اين مسأله خراب كنيم چون  براي  بوده و خوب هست كه نمي خواهيم آن رافعلاً 
به فوتسال  آبان ماه فرصت داريم. فعلاً وقت پرداختن  تا زمان هفتم  نقد آن  براي 
شاهنامه اش  آخر  اگرچه  گرفت  نتيجه  فوق العاده  و  شد  ظاهر  فوق العاده  كه  است 

افسوس بود و آه.
تيم ملي فوتسال را دوست داريم از زماني كه مي  خواست به جام جهاني 2008 

هم آن  يكي.  جز  و خوب  بود  مثبت  ايران  ورزش  اتفاقات  همه  گذشته  هفته 
ثبت نام رئيس سازمان تربيت بدني براي انتخابات كميته ملي المپيك .البته اين ثبت
نام به خودي خود شايد ايرادي نداشته باشد ولي اينكه ايشان را پيش از برگزاري

انتخابات رئيس اين كميته مي  دانند خيلي خيلي ناراحت كننده است... ولي مي  خواهيم 
از اين مسأله هم بگذريم و عيش خودمان را خراب نكنيم. پس از موفقيت تيم فوتبال
م

خ ان ال آنق ال ت ف ل ت ز انان ن ال ال ت انان ن
م م م م

حيف از اين همه نخبه!حيف از اين همه نخبه!
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برزيل برود، بررسي كنيم. از يك سال پيش حسين شمس و عباس ترابيان، سرمربي 
تيم ملي و رئيس كميته فوتسال اعلام مي  كردند كه تمام هدفشان موفقيت در جام 
جهاني است. شمس در اين راه حتي براي مدتي وحيد شمسايي را هم به تيم ملي 
دعوت نكرد تا به او بفهماند كه براي بازي در تيم ملي بايد از قالب انفرادي درآيد 

و به قالب تيمي بچسبد كه در نهايت اين اتفاق افتاد.
تيم ملي خداحافظي  از  يادم هست كه وقتي محمدرضا حيدريان  خيلي خوب 
كرد، مردم مي  پرسيدند كه تيم ملي فوتسال بدون او چه خواهد كرد، ولي شمس خم 
به ابرو نياورد چون به جوانانش اعتماد داشت. عباس ترابيان تا جايي كه در توانش 
بود براي آمادگي اين تيم تلاش كرد. تيم ملي در چند تورنمنت مهم و عظيم شركت 
كرد كه از آن جمله مي  توان به تورنمنت هاي برزيل، پرتغال، چك، تايلند و... اشاره 
كرد. مسئولين مربوطه حتي اسپانيا را به تهران كشاندند تا با تيم ايران ديدار دوستانه 
برگزار كند و همة اينها به تيم ملي ايران كمك كرد 
كه تيمي درحد جام جهاني بشود وقتي در نخستين 
بازي، تيم كشورمان موفق شد اسپانيا را نقره داغ كند 
و آنها را تا يك قدمي شكست ببرد، انگاري چك 
به  نگاهها  همة  و  بود  زده  جهاني  جام  به  محكمي 
سوي ايران برگشت. بعد پيروزي بر اروگوئه، ليبي و 
چك ما را هم امتياز اسپانيا ساخت و تنها به خاطر 
قهرمان  برزيل  داد.  قرار  دوم  ردة  در  گل  تفاضل 
جهان فقط با يك گل بر ما پيروز شد درحالي كه 
را  اوكراين  بودند.  زده  گل   7 روسيه  به  حتي  آنها 
شديم.  حذف  تا  كرديم  مساوي  ايتاليا  با  و  برديم 
و  بود  فوق العاده  ما  تيم  بود چون  تلخ  خيلي خيلي 
داشت.  كارنامه اش  در  را  خفيف  باخت  يك  فقط 
بازيكنان برزيل و حتي سرمربي شان، مربي پرتغال، 
خود  و  فيفا  سايت  البته  و  ايتاليا  چك،  اسپانيا، 
فدراسيون جهاني زبان به تحسين ما گشوده بودند 
و احسنتم را نثارمان مي  كردند. برخي اعتقاد دارند 
كه اگر ما در بازي آخر از بين كشاورز و شمسايي، 
كشاورز را مي  داشتيم حتماً صعود مي  كرديم ولي آيا 
واقعاً مشكل ما همين بود؟! پس از مسابقه بازيكنان 
كرده  پف  و  قرمز  چشماني  كه  فوتسال  ملي  تيم 
بدني  تربيت  سازمان  رئيس  تبريك  پيام  با  داشتند، 

روبرو شدند و شايد هم با پاداش هاى ميليونى! 
صد البته اين موفقيت و تلاش و زحمت بچه ها 
شايسته هر تقديرى هست ، اما اين مسئله هم چنان 
اگر  كه  است  باقى  ورزش  دوستان  همه  ذهن  در 
درصدى از اين توجهات در طول سال گذشته انجام 
شده بود وضعيت امروز ما بهتر از اين بود !جوانان 
فوتسال، يكسال در تيم ملي زحمت كشيدند و خون 
دل خوردند تا ثابت كنند كه جوان ايراني مي  تواند 
شاهكار باشد. عباس ترابيان همة توانش را به كار 
تن  يك  ولي  برساند  به حقش  را  فوتسال  تا  بست 
بيشتر نبود و يك دست او فقط تا مرحلة يك چهارم 
شده   تمام  مسابقات  كه  امروز  داشت.  صدا  پاياني 
است  فرارسيده  احتمالى،  نقاط ضعف  برسى  زمان 
مثلاً اينكه اگر آنها كمي بيشتر حمايت مي  شدند و با 
تداركات بهتر و بيشتري به اين مسابقات مي  رفتند، 
امروز حضورشان در مرحلة نيمه نهايي و شايدحتي 
حضورشان در فينال را آفرين و ماشاءاالله مي  گفتيم.

نبوديم افسوس بخوريم و شادي مان  وديگر مجبور 
فوتسال  بچه هاي  را  ما  ببينيم. شادي  راخراب شده 

خراب نكردند، از نظر ما اين بچه ها موفق شدند .

موفقيت بچه هاي فوتسال، شكست مسئولان
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محمد رضا مدنىاز قديمي ها چه خبر؟!

هادي نراقي:بازيكن سال هاي دور تيم استقلال 
و همراه همسر  است  تهران ساكن  در  روزها  اين 
را  اش  علاقه  مورد  ورزش  دورادور  فرزندانش  و 
و  دوستان  سراغ  به  هم  گاهي  و  مي كند  پيگيري 
ياران قديمي اش مي رود. در اين شماره به سراغ او 
رفتيم تا شما جوانان امروز را بيش از پيش با اين 

فوتباليست آشنا كنيم.
خودتان را بيشتر معرفي مي كنيد؟

هادي نراقي، متولد بيست و يكم آذر سال 1333 
هستم.

بچه تهران؟
متولد  تهران  دستگاه  محله چهارصد  در  من  بله. 

شدم و از همان جا هم فوتبالم را آغاز كردم.
در حال حاضر هم همانجا هستيد؟

و  همسر  با  و  هستم  آفريقا  خيابان  ساكن  خير. 
فرزندانم زندگي مي كنم.
چند فرزند داريد؟

دو فرزند به نام هاي آرتين و طنين.
شغلتان چيست؟

شغل آزاد دارم و مدتي هم در كار چرم بودم.

در مورد تاريخ شروع به فوتبالتان توضيح مي دهيد؟
سال 1344 بود كه در زمين هاي خاكي چهارصد دستگاه شروع كردم و در سال 
48 با تيم برق تهران قرار دادبستم، 4 سال در خدمت اين تيم بودم و در سال 1352 

به تيم تاج پيوستم.
همان سالي كه استقلال 6 بر صفر به پرسپوليس باخت؟

بله. متاسفانه از شانس من اولين بازي ام براي تيم تاج هم درست همان ديدار شد 
و اسم من هم جزو بازيكنان آن ديدار به دل تاريخ رفت.

تا آخر در استقلال بوديد؟
خير. به هما پيوستم و سپس از دنياي فوتبال خداحافظي كردم.

شرايط فعلي استقلال در ليگ برتر هشتم را چطور ارزيابي مي كنيد؟
تيم پس از پشت سرگذاشتن يك دوره ركود در ابتداي مسابقات حالا كم كم به 
همان استقلالي كه همه انتظارش را دارند تبديل شده و فكر مي كنم در پايان فصل 

يكي از جام ها را از آن خود كند.
خاطره خوبتان از فوتبال چيست؟

قهرماني در تهران همراه با تيم ملي جوانان در رقابت هاي آسيايي 1352 بهترين 
خاطره من است.

و بدترين خاطره؟
از دست دادن يكي از دوستان صميمي ام كه از قهرمانان ورزش هم بود بدترين 

خاطره ام است.
پست تخصصي تان چه بود؟

مهاجم بودم.
چه توصيه اي به مهاجمان امروز فوتبال داريد؟

درس  پيشينيانشان  از  بايد  و  مي كنند  عمل  ضعيف  تخصصي  كارهاي  در  آنها 
بگيرند.

بهترين بازيكن و مربي ايران از نظر شما؟
بهترين مربي  قليچ خاني است و  پرويز  ايران  تاريخ  بازيكن  بهترين  فكر مي كنم 

هم منصور اميرآصفي.
در كل دنيا چطور؟

بهتر از زين الدين زيدان نديده ام كه در زمين بازي كند. او كامل كامل بود. در 
ميان مربيان خارجي هم سرآلكس فرگوسن بهترين است.

چرا با باشگاه استقلال همكاري نداريد؟
استقبال  ميل  كمال  با  شود  فرصت  اگر  اما  است.  زياد  مشغله ام  ندارم.  فرصت 

مي كنم.
چه خواسته اي از مسئولان مملكت داريد؟

به ورزش محله ها بيشتر توجه كنند.
آرزو؟

خوشبختي و سلامتي بچه هايم و موفقيت همه ورزشكاران ايراني در جهان.
حرف آخر؟

از شما و همكارانتان متشكرم كه اين فرصت را در اختيارم گذاشتيد.
جوانان امروز: براي هادي نراقي و خانواده محترمشان آرزوي توفيق و سلامتي 

روزافزون داريم.

هادي نراقي:بازيكن سال هاي دور تيم استقلال
و همراه همسر است  تهران ساكن  در  روزها  اين 
را اش  علاقه  مورد  ورزش  دورادور  فرزندانش  و 
و دوستان  سراغ  به  هم  گاهي  و  مي كند  پيگيري 
ياران قديمي اش مي رود. در اين شماره به سراغ او

 نراقى : نراقى :
اولين بازي ام اولين بازي ام 
براي تاج، باختبراي تاج، باخت
  66 بر صفر به  بر صفر به 

پرسپوليس بودپرسپوليس بود
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انديشه
 و 

كاريكاتور

دوستان عزيزم سلام، خسته نباشيد. داشتم به يك تصنيف قديمي فكر 
مي كردم. چند خطي از آن اين است: «... گر خواهي كه شيرين بگذراني ـ 
در راه هنر رو تا تواني... همواره گردد بهارت جاوداني... كه باهنر شود جهان 
دل افروز ـ هنرهنرهنر هنر بياموز...» هنر روي ديگر سكه عشق و عرفان است؛ 
يا به عبارتي درختي تناور كه ريشه در آبشخور عشق دارد. و يادمان نرود 

به قول حافظ لسان الغيب:

هر آن كسي كه در اين حلقه نيست زنده به عشق
بر او نمرده به فتواي من نماز كنيد»

در شمارة قبل دعوتي كرديم از دوستان كاريكاتوريست باسابقه كه در صورت 
تمايل بر ما منت نهاده و شرح حالي از زندگي و آثارشان براي مجله ارسال نمايند. 
در اينجا بار ديگر اين دعوت خود را تكرار مي كنيم و مشتاقانه در انتظار اقدام 

اين عزيزان مي مانيم. 

اثر: پيام  پورفلاح اثر: داود افرازي
«مجيد قناد»

عكس از شما، كاريكاتور از ما

سعيد ميرهادي

زهره خميدهيعلي خميدهي بنيامين حبيب زادهميثم رباني

پانيذ بقايي علي اصغر عشيريعبدالرب دلدارزهى
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تهيه و تنظيم: فاطمه خانگي پور ـ دبير معارف اسلامي

اعمال پايدار، افكار و عقايد محكم و باورهاي منطبق با رازهاي ماندگار جهان است.
رازهاي  اين  قوانين  از  آگاهي  و  شناخت  مسير  راه  از  مگر  نمي شود  حاصل  اين  و 

ماندگار!
و  غني  محتواي  به  توجه  شناخت،  اين  به  دستيابي  جهت  اطلاعات  منبع  بهترين 

حكيمانه قرآن كريم مي باشد.
آري، قرآن مجيد اين معجزه جاويد و ماندگار پرده از اين راز برداشته و قوانيني را 
مطرح مي سازد كه امر به اقامه نماز يكي از مهمترين دستورهاي قرآن كريم مي باشد و 

ما برآنيم تا براساس راه كردهاي اين لطف بارز الهي به ابعاد اين مهم بپردازيم.

فوايد و آثار نماز
كسي كه دعا و نماز مي خواند بايد چنين مجسم كند كه خداوند مقابل او است، چنان كه 
در كتاب مزامير داود (تهيليم) فصل 16 آيه 8 مي فرمايد: «خداوند را هميشه پيش روي خود 
مي دانم.» در تلمود، بر اخوت، 28 ب آمده است: «هنگامي كه شما دعا و نماز مي خوانيد بدانيد 
كه در حضور چه كسي ايستاده ايد». دانشمندان يهود دعا و نماز را چيزي بزرگ تر و والاتر از 
درخواستي براي رفع احتياجات مادي مي دانند، در عين حال كه تقاضاهاي زندگي جسماني را از 
ياد نبرده اند. آن ها از دعا و نماز به عنوان واسطه اي براي ارتباط با خدا و گسترش پاك ترين 
و عالي ترين احساسات و انگيزه هاي طبيعي ياد مي كنند و در نظرشان، عبادت و خواندن دعا 
و نماز ورزشي است روحاني براي افزودن قدرت روان، بدين نيت كه روح، فرمانده زندگي 

و ارباب و سرور جسم شود.
«نيچه» مي نويسد: «انسان همچنان كه به آب و اكسيژن نيازمند است، به خدا نيز محتاج 

است.
روح نيمش عقل  است و نيم ديگرش احساس، ما بايد هم زيبايي دانش را دوست 

بداريم و هم زيبايي خدا را.»
«الكسيس كارل» مي گويد: «وقتي آثار نيايش و رسم پرستش و دعا كردن در جامعه رو 
به ضعف و فراموش شدن مي گذارد، مقدمات انحطاط و عدم مقاومت ملت و جامعه فراهم 
مي شود، بنابراين جامعه با از دست دادن عمل پرستش و نيايش، مزاج خود را براي رشد 
ميكروب انحطاط، متلاشي شدن، تجزيه و ضعف اجتماع آماده مي كند، او مي گويد: «روم باشكوه 
و متمدن قديم را، دوري مردمش و متروك ماندن سنت ديرين بشري در پرستيدن، رو به 

ضعف و ذلت برد.»
محققين روانشناسي به اين نتيجه مسلم رسيده اند كه فراواني نسبي انتحار و قتل و طلاق 
و اعمالي كه در اثر هيجان هاي ياس و غضب انجام مي شود، در اقوام معتقد و مومن خيلي 

كمتر از محيط هاي بي دين و لاقيد است.
لغت نماز و دعا در زبان عبري «تفيلا» گفته مي شود و از ريشه (پيلِل) به معني مجادله 
«پينحاس  آمده است:  آيه 30  كه در تهيليم (زبور داود) فصل 106  گرفته شده است، چنان 
(نوه حضرت هارون) ايستاد و داوري نمود، نماز و دعا كرد و مرگ و مير قطع گرديد». در 
تلمود، سنهدرين 82، اين جمله را چنين تفسير كرده اند: «پينحاس مثل اين كه با خدا مجادله 
كرد و درباره وبايي كه قوم را كشتار مي كرد، از خداوند توضيح خواست.» بنابراين هيتپْلَِل يعني 
تقديم اظهارنامه درباره مطلبي به پيشگاه قاضي عالم در عالي ترين دادگاه و در سفر پيدايش، 
حضرت ابراهيم را مي بينيم كه درباره افراد سِدُوم با خداوند به صورت مجادله و مانند يك 
وكيل مدافع با قاضي كل عالم بحث مي كند. نمونه جالب ديگر دعا حضرت موسي (ع) است 
كه مانند وكيل مدافع شجاعي از قوم اسرائيل دفاع مي كند. در سفر خروج فصل، 32 ، آيه هاي 
11 و 12 و 13 چنين آمده: «موسي، به درگاه خداوند التماس نموده، گفت: خداوندا چرا خشمت 
بر قومت افروخته شده است؟ اين قومي كه با قدرت عظيم و با نيروي قوي از مصر بيرون 
آوردي! چرا مصريان بگويند از روي سوءنيت آنها را از مصر بيرون آورد تا اين كه آنها را 

در بيابان بكشد؟».
در طرف مقابل دعاي ساير انبياء به صورت مجادله با خداوند نيست، بلكه درخواست آنها 
به صورت التماس و تضرع است، يعني به درگاه خداوند بخشنده و مهربان روي آورده و طلب 
رحمت و بخشايش مي نمايند. اين نوع نماز، به نام «تفيلت ويدوي» يعني اعتراف و اقرار 
به گناه خوانده مي شود. در بيشتر قرباني هايي كه در دوران معبد مقدس تقديم مي شد، صاحب 
قرباني دست هاي خود را روي سر حيوان مي گذاشت و مطالبي ادا مي كرد و سپس مبادرت 

حال  و  مي نمود  قرباني  به 
قرباني  مراسم  اجراي  كه 
اين  نيست  امكان پذير 
مطالب جزء دعا و نمازهاي 

روزانه گرديده است.
دانشمندان يهود عقيده 
دارند كه اجداد مقدس ما ـ 
حضرت ابراهيم و اسحق و 
يعقوب، بنيان گذاران زمان 
بوده اند.  روزانه  نمازهاي 
نماز  ابراهيم  حضرت 
گذاشت  بنيان  را  صبحگاه 
(پيدايش فصل 22 آيه 3: 
ابراهيم بامدادان سحرخيزي 
اسحق  حضرت  و  كرد...) 
(پيدايش  را  روز  نيم  نماز 

فصل 24 آيه 63: قبل از غروب اسحق براي راز و نياز كردن (با خدا) به صحرا رفت...) 
و حضرت يعقوب نماز شامگاه را (پيدايش فصل 28 آيه 11: در آن محل (محل كوه موريا كه 
حضرت اسحق براي قرباني به آنجا برده شد) نماز خواند و همين كه آفتاب غروب كرد آنجا 

منزل نمود...)
بني اسرائيل در مصر نيز نماز مي گذاشتند و دعا مي خواندند، چنان كه در سفر خروج، فصل 
2 آيه 23 اين طور آمده: «يعني پس از مدت مديد (كه فرزندان ييسرائل از گل كاري و 
خشت زني رنج مي بردند) واقع شد كه پادشاه مصر درگذشت. فرزندان ييسرائل از آن بندگي 

ناليدند و از عذاب فرياد زدند. فرياد شكايت آنها از بندگي به درگاه خداوند رسيد.»
در كتاب دانيال، فصل 3، آيه 11 مندرج است: «حضرت دانيال روزانه سه مرتبه پنجره 
به  سجده  با  و  مي افتاد  زانو  به  و  مي كرد  باز  (اورشليم)  بيت المقدس  به  رو  را  خود  خانه 
درگاه خداوند نماز مي گذاشت. اين نماز با تسبيح و مدح شروع مي شد و با شكرگذاري خاتمه 

مي يافت.»
از نماز و دعاهاي حضرت موسي در تورات زياد بازگو شده است، از جمله در كتاب 
تثنيه، فصل، 3 آيه 24 و 25 آمده است: «خداوندا تو شروع كردي كه بزرگواري و قدرت 
و  كارها  كه  دارد  وجود  زمين  و  آسمان  در  نيروئي  كدام  دهي  نشان  بنده ات  به  را  زيادت 
آن  و  نمايم  عبور  اردن)  رود  از  دهي  (اجازه  كه  اين  تمني  دهد؟  انجام  را  تو  دلاوري هاي 

سرزمين خوبي را كه در آن طرف رود اردن است، يعني آن كوه زيبا و لِوانوُن را ببينم».
سير تكامل نماز از حضرت ابراهيم (ع) تا ظهور حضرت موسي (ع) به طور بسيار خلاصه 
اضافه  آنها  به  خاصي  نمازهاي  تورات  نزول  با  موسي  حضرت  زمان  در  و  مي شود  شروع 
مي گردد پس از دوران انبياء به طور كلي بنا به اقتضاي وضع اجتماعي و سياسي و اتفاقات 
تاريخي ادعيه به وجود آمده و تصنيف مي گردد و به مجموعه  دعاهاي قبلي اضافه مي گردد و 
در دوران بازگشت پراكندگي اول توسط «عِزرا» و يارانش در حدود دو هزار و چهارصد سال 
قبل شكل كامل به خود مي گيرد و به صورت مدون درمي آيد و سپس در تمام دوران استقرار 
معبد مقدس دوم به شكل ثابت مي ماند و در زمان تدوين تلمود يروشلمي (حدود 1800 سال 

قبل) ختم مي گردد.
به طور خلاصه انبياء بعد از حضرت موسي مانند يهوشوع پيغمبر، حنا زن القانا، شموئل 
نبي، حضرت داود، حضرت سليمان، حزقياهو پادشاه و يا حضرت يونس، ارميانبي، حيقوق 
نبي، دانيال نبي، مردخاي و استر و عزرا و (دانشمندان تلمود) هر كدام در عصر خود بر نماز و 

ادعيه هاي موجود دعاهايي افزودند. نمونه هايي از اين دعاها بدين مضمون مي باشند:
در پايان لحش (دعاي نوزده بركتي) اين درخواست را مي خوانيم:

برابر  تا در  بازدار  نيرنگ  به  تكلم  از  را  لبانم  و  بدگويي ،  از  مرا  زبان  «اي خداي من، 
اشخاصي كه مرا نفرين مي كنند، زبانم ساكت و خاموش بماند، و روانم در برابر همگان همچون 
خاك باشد. قلبم را براي پذيرفتن تورات بگشا تا جانم فرمان هاي تو را پيروي كند. اگر كساني 
عليه من بد بينديشند و به زيان من قصد كنند، تو به فوريت مشورت آنها را بر هم زن و 
فكرشان را باطل كن. سخنان دهان من مورد رضاي تو قرار گيرند و تفكر دلم به حضور تو 

مقبول افتد، اي خدايي كه آفريدگار و نجات دهنده من هستي.»
(براخوت 17 الف)

حالآسماني شويم
باني
اين
هاي

قيده
 ما ـ
ق و
زمان
ه اند.
نماز
شت
ه 3:
يزي
سحق
يش

رفت.. صحرا به خدا) (با كردن نياز و راز براي اسحق غروب از ل
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سؤالات زير از كودكان 5 تا 10 ساله پرسيده شده. با دقت به جواب ها، درمي يابيم كه بچه ها گاهي حرف هاي بزرگي مي زنند!

بهترين سن براي ازدواج چند 
سالگي است؟

سن  آن  در  چون  سالگي!   84»
مي توانيد  و  كنيد  كار  نيستيد  مجبور 
را  همديگر  فقط  و  بكشيد  دراز  هي 

دوست داشته باشيد.»
جودي، 8 ساله

«مهدكودكم كه تمام بشود، مي روم و 
براي خودم دنبال زن مي گردم!» 

تام، 5 ساله

و  زن  ملاقات،  قرار  اولين  در 
مردها به هم چه مي گويند؟

«در اولين قرار ملاقات فقط به هم 
باعث  معمولا  اين  و  مي گويند  دروغ 
مي شود كه از هم خوششان بيايد و يك 

قرار دوم بگذارند.» 
مايك، 10 ساله

نقش خوش تيپي در عشق
حال  در  كه  كسي  مي خواهيد  «اگر 
نيست،  خانواده تان  از  جزئي  حاضر 
دوستتان داشته باشد، خيلي مهم نيست كه 

خوشگل باشيد.» 
ژوانه، 8 ساله

نگاه  را  من  نيست.  مهم  قيافه  «فقط 
را  هنوز كسي  اما  كنيد. خيلي خوش تيپم. 

پيدا نكرده ام كه با من ازدواج كند.» 
گري، 7 ساله

است،  ظاهري  چيز  يك  «زيبايي 
نمي تواند خيلي ماندگار باشد.» 

كريستينه، 9 ساله

 

 
 
 

 و 

ه

چرا عشاق دست هم را مي گيرند؟
«مي خواهند مطمئن شوند كه حلقه هايشان 

نمي افتد، چون خيلي بالايش پول داده اند.»
 ديو، 8 ساله

عقايد محرمانه درباره عشق
فقط  دارم،  دوست  را  عشق  «من 
كارتون  تلويزيون  وقتي  كه  شرطي  به 

مي دهد، اتفاق نيفتد.»
 آنيتا، 6 ساله

«خيلي دنبال عشق نيستم. فكر مي كنم 
كلاس چهارم بودن به اندازه كافي سخت 

هست.» 
رژينا، 10 ساله

حتي  مي كند،  پيدا  را  آدم  «عشق 
از  من  كني.  پنهان  آن  از  را  اگر خودت 
از  را  5 سالگي تلاش مي كنم كه خودم 
پيدايم  مدام  دخترها  ولي  كنم  پنهان  آن 

مي كنند.»
 بابي، 8 ساله

ويژگي هاي شخصي براي 
اين كه عاشق خوبي باشيد

باشد  بلد  بايد  شما  از  «يكي 
حتي  بنويسد، چون  كه خوب چك 
داشته  اگر صد هزار كيلو هم عشق 
باشيد، باز هم يك قبض هايي هست 

كه بايد پرداخت كنيد.»
 آوا، 8 ساله
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مساله حياتي: بهتر 
است آدم ازدواج كند يا 

مجرد بماند؟
«دخترها بهتر است مجرد 
بمانند، اما پسرها بايد ازدواج 
لازم  را  نفر  يك  چون  كنند 
بيفتد  راه  دنبالشان  كه  دارند 

و تميز كند!»
 لينت، 9 ساله

سردرد  چيزها  اين  «بابا 
مي آورد. من فقط يك بچه ام. 
بدبختي  هايي  همچين  من 

نمي خواهم.» 
كني، 7 ساله

چطور مي شود عاشق ماند؟
اين  نكنيد...  فراموش  را  زنتان  «اسم 

كار كل عشق را نابود مي كند.» 
راجر، 8 ساله

«به همسرتان محبت كنيد. اين كار 
باعث مي شود او يادش برود كه شما 
هيچ وقت آشغال را بيرون نمي گذاريد.» 
رندي، 8 ساله

عاشق شدن چطوري است؟
«مثل يك بهمن كه براي زنده ماندن 

بايد زود از زير آن فرار كني.»
 راجر، 9 ساله

يادگرفتن  مثل  شدن  عاشق  «اگر 
الفبا سخت است، من يكي كه  حروف 

نمي خواهم. خيلي طول مي كشد.»
 لئو، 7 ساله

راه هايي كه مي شود كسي را 
عاشق خودتان كنيد

فروشگاه هاي  كه  بگوييد  آنها  «به 
زنجيره اي شكلات داريد.»

 دل، 6 ساله

«يك سري كارها را نكنيد مثلاً اين كه 
كتاني سبز بدبو داشته باشيد... ممكن است 
با اين كارتان توجه كسي را جلب كنيد اما 

توجه، عشق نيست.» 
آلونزو، 9 ساله

«يكي از راه هايش اين است كه دختر 
موردنظر را براي غذاخوردن بيرون دعوت 
كنيد. حتما يك چيزي بخريد كه دوست 
دارد؛ مخصوصاً سيب زميني سرخ كرده.» 
بارت، 9 ساله

چرا دو نفر عاشق هم مي شوند؟
«هيچ كس نمي داند چه اتفاقي مي افتد، 
ولي من شنيده ام كه يك ربط هايي به بويي 
كه آدم مي دهد دارد، براي همين است كه 

مردم اين قدر عطر و ادكلن مي خرند.»
 جين، 9 ساله

«مي گويند يكي به قلب آدم تير مي زند 
بقيه اش  اين كه  و اين حرف ها، ولي مثل 

اين قدر درد ندارد.»
با تشكر از «آرش طباطبايي» هارلن، 8 ساله

چطوري مي شود 
فهميد دو تا آدمي كه توي 

رستوران غذا مي خورند 
عاشق هم هستند؟

كه  ببينيد  و  كنيد  نگاه  «فقط 
مرد صورت حساب را برمي دارد 
يا نه. اين راهي است كه مي شود 

فهميد عاشق شده يا نه.» 
جان، 9 ساله

خيره  هم  به  فقط  «عاشق ها 
سرد  غذايشان  و  مي شوند 
مي شود، بقيه بيشتر به غذا توجه 

مي كنند.»
براد، 8 ساله

دسرهايي  آن  از  يكي  «اگر 
با  آتش  كه  بدهند  سفارش 
چون  عاشقند.  مي كنند،  درست 
آن  هم  خودشان  قلب  يعني 

جوري است... توي آتش»
 كريستينه، 9 ساله
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 باباى شهيدم، سلام!

 من از لحظه اى كه چشم به اين جهان گشودم، روى تو را نديده و از نعمت 
صحبت تو مهربان پدر، محروم بوده ام. مدت ها در انتظار بازگشت تو نشستم. همه 

مى گفتند پدرت در جبهه مفقود شده است و اگر خدا بخواهد، برمى گردد.
 چه انتظار سختى بود. كاش حداقل مثل باباى ديگر دوستانم، چند تكه استخوان 
و يا حتى پلاكى از تو برايم مى آوردند. بقيه ى فرزندان شهدا حداقل قبرى كه بوى 

پدرشان را بدهد، دارند؛ كه عقده ى دلشان را آن جا خالى كنند، ولى من...
 آن موقع در دبستان هر بار حرف از دعوت از پدران دانش آموزان بود، به خودم 
مى گفتم كه بگذار بابايم برگردد، آن وقت دستش را مى گيرم و به مدرسه مى آورمش، 
تا به همه نشانش دهم. ولى دبيرستانم هم تمام شد 

و هنوز نيامدى...
كاش  مى آوردند.  برايم  تو  از  نشانه اى  كاش   
مى شد.  تنهايى ام  انيس  تو  از  پلاكى  يا  انگشترى 

كاش...
 باباى خوبم! پس حداقل زود به زود به خوابم 

بيا، تا روى ماهت را ببوسم.
 والسلام

 دخترت.......
 

شهادت آيت االلهّ سيد مصطفى خمينى
 

شهر  در   1309 سال  در  خمينى(ره)  امام  فرزند  خمينى،  مصطفى  سيد   
مقدس قم متولد شد. او داراى استعداد فراوانى بود؛ به طورى كه در همان 
سنين جوانى به درجه ى اجتهاد رسيد. سيد مصطفى از سال 1341 كه نهضت 
امام خمينى(ره) آغاز شد، همواره در كنار امام و يار و همراه و مشاور رهبر 

كبير انقلاب بود.
تبعيد حضرت  از  پس  ديگر  بار  نيز  و  15خرداد  جريان  از  پس  ايشان   
امام(ره)، به علت اقدامات اعتراض آميز خود بر ضد رژيم شاه، توسط ساواك 
دستگير شد و در نهايت نيز در 13دى 1343 مأموران رژيم به خانه ى او حمله 

كرده و ايشان را نيز به تركيه تبعيد كردند.
 آيت االلهّ سيد مصطفى خمينى پس از ورود به نجف، در كنار برنامه هاى 
درسى و علمى، مبارزه را در كنار حضرت امام(ره) ادامه داد. او به دنبال يك 
بغداد  به  بعثى عراق، در سال 1348 دستگير و  فعاليت ها عليه رژيم  سلسله 

منتقل شد.
 سرانجام در نيمه شب اول آبان 1356، آيت االلهّ سيد مصطفى خمينى به 
شكل مرموزانه اى به شهادت رسيد. شهادت ايشان، نهضت اسلامى ايران را 
جان تازه اى بخشيد و به شكل انقلابى فراگير درآمد، كه پس از 15 ماه منجر به 
سقوط رژيم پهلوى شد. شايد به همين دليل بود كه حضرت امام خمينى(ره)، 

شهادت ايشان را از الطاف خفيه ى الهى دانستند.

خط پيروزى
 

نقاط  به  اوج حملات دشمن  آن زمان كه  تحميلى،  اوايل جنگ   در گرماگرم 
بى دفاع مسكونى و جاى جاى پالايشگاه و پتروشيمى آبادان بى وقفه ادامه داشت، دل 
تو دلم نبود؛ مرتب از خانه خارج شده، به در حياط و گاهى نيز به سر كوچه مى رفتم 
و در حالى كه اخبار جنگ را توسط راديوى كوچكم دنبال مى كردم، در خاموش 
كردن لوله هاى نفت كه در اثر بمباران هواپيماهاى جنگنده ى عراقى، شعله ور شده 
با ريختن خاك بر روى آن ها، به جوانان و نوجوانان جان بر كف آبادانى  بودند، 
كمك مى كردم. شور عجيبى كه ناشى از وطن دوستى و نيروى ايمان بود، در تلاش 

پى گير ما براى حفاظت از سرمايه هاى كشور، تأثير بسيار داشت.
كندن  پيشنهاد  كرده،  تشويق  شعله ور  نقاط  ترك  به  را  ما  ديده  دنيا  پيرمردان   
سنگر را به ما مى دادند. تا نزديكى هاى غروب به كار خود ادامه مى داديم و هنگامى 
كه همه جا را تاريكى فرا مى گرفت، گروه گروه در حياط خانه ها و يا در كوچه و 
بمباران دشمن تخريب  اثر  تا چنانچه سقف و آوارى در  خيابان سنگر مى گرفتيم، 

شد، در امان باشيم.
 درست يادم مى آيد كه نقطه ى ثقل جنگ، حمله ى ارتش عراق به خرمشهر بود، 
كه همه ى اخبار جنگ را تحت الشعاع خود قرار داده بود و دشمن با تبليغات بسيار 
مردم  بر  را  پيروزى هاى خود  و  قهرمانى ها  اصطلاح  به  رسانه هاى خود،  طريق  از 
تهييج  باعث  اين كه همين گستاخى ها،  از  بازتاب مى داد؛ غافل  بى دفاع خرمشهر، 
نيروهاى باايمان و وطن دوست مى شد و اعزام جوانان شجاع را به سوى جبهه ها 

سرعت مى بخشيد.
 انگار كه جوانان مى خواستند بگويند: من، تو و ديگر ايرانيان، خرمشهر و همه ى 
ذره  ذره ى خاك ايران را نجات خواهيم داد؛ ايران عزيز را كه نام آن با خون شهيدان 

عجين شده و بيش تر از جان دوستش داريم.
 عبدالكاظم گل آورى

 محمد حسن استادى مقدم 
 سبكبالان

نامه اى به باباى شهيدمنامه اى به باباى شهيدم

خورش 
رنگين كمان

ياد ايام
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دانستني× خانهدانستني× خانه

زينب خيرخواههنر ×خانه

بدهد كه  به مصرف كنندگان  را  اين اطمينان  پختن صحيح غذاها مي تواند 
باكتري هاي مضر موجود در مواد غذايي به طور كامل كشته مي شوند. مصرف 
غذاهايي كه به طور كامل پخته نشده باشند، مي تواند براي بدن مشكلاتي را 

ايجاد نموده و سبب بروز برخي از بيماري هاي خاص در افراد مصرف كننده شود.

از گرم شدن كامل غذا اطمينان حاصل كنيداز گرم شدن كامل غذا اطمينان حاصل كنيد
يكي از راه هايي كه به واسطه آن مي توانيد اطمينان خاطر پيدا كنيد كه غذاي 
شما به طور مناسب پخته شده، اين است كه ببينيد آيا تمام قسمت هاي آن به خوبي 
از تمام قسمت آن  از گرم شدن آن است كه بخار  يا خير. منظور  گرم شده است 
با استفاده از يك چاقوي كوچك  اين حالت شما مي بايست غذا را  بلند شود. در 
به دو نيم كنيد و ببينيد كه آيا داخل آن نيز گرم شده است يا نه. اگر قسمت وسط 
آن گرم شده باشد، آن وقت مي توانيد نتيجه بگيريد كه كل قسمت هاي آن گرم شده 
است. البته اگر در يك ظرف بزرگ غذا درست مي كنيد، بايد بيش از يك قسمت را 
چك كنيد چرا كه اين امكان وجود دارد كه حرارت در يك ظرف بزرگ براي تمام 

قسمت ها يكسان نباشد.
برخي از انواع مواد غذايي هستندكه در زمان طبخ، تغيير رنگ مي دهند. در نظر 
داشتن رنگ غذا به ويژه براي غذاهايي كه در آنها گوشت وجود دارد، مي تواند به 
عنوان يكي از راههاي مناسب براي دريافت اين مطلب كه آيا غذا پخته شده است 

يا خير، محسوب شود.

طبخ صحيح گوشتطبخ صحيح گوشت
در پخت مواد گوشتي نظير گوشت گاو و گوسفند، برگرها، سوسيس و كباب 
بايد دقت فراواني به خرج دهيد. اگر مي خواهيد از پخته شدن برگر، سوسيس و يا 
تكه اي از گوشت مرغ اطمينان حاصل كنيد، آن را از وسط تقسيم كنيد و بعد ببينيد 
كه آيا تكه اي از گوشت صورتي درون آن باقي مانده است يا نه. زماني كه تكه اي از 

گوشت را مي بريد بايد از داخل آن بخار خارج شود.
براي  مي پزيد،  كامل  طور  به  را  پرندگان  از  ديگر  گونه اي  يا  و  مرغ   يك  اگر 
اطمينان از طبخ صحيح آن بايد ضخيم ترين قسمت پاي پرنده كه در انتهاي ران قرار 
دارد را برش بزنيد تا مايع درون آن خارج شود، در اين حالت مي بايست دقت كنيد 

كه مواد قرمز و يا صورتي رنگي درون اين مايع وجود نداشته باشند.
دل و جگر و ساير قسمت هاي داخلي نيز بايد جداگانه پخته شوند، به طوري كه 

از آنها گرما خارج شود.
گوشت نيم پزگوشت نيم پز

اشكالي ندارد كه استيك و فيله ي گوساله يا گوسفند را به صورت نيم پز مصرف 
كنيد، به شرط اينكه به طور كامل آب پز شوند و سپس آن را درون ماهيتابه سرخ 

كنيد. البته با ميزان دماي بالا.
سرخ كردن در اين مرحله از اهميت بسيار زيادي برخوردار است چرا كه به شما 
كمك مي كند تا باكتري هاي موجود در گوشت كشته شوند. زماني مي توانيد متوجه 
شويد گوشت به اندازه كافي پخته شده است كه رنگ روي سطح آن به طور كامل 

تغيير پيدا كند.
اشكالي ندارد كه گوشت هاي با استخوان را نيز به صورت نيم پز مصرف كنيد، اما 
بايد توجه داشته باشيد كه اين مورد براي تمام گوشت ها صدق نمي كند. قسمت هايي 
از گوشت كه با چند استخوان به هم متصل شده اند را نبايد به صورت نيم پز استفاده 
نمود. براي اطمينان از اين امر كه مفاصل استخوان هاي موجود در گوشت به خوبي 
پخته شده اند بايد قسمتي از استخوان را برش دهيد، مايعي كه از آن خارج مي شود 
نمي بايست قرمز و يا رنگي مايل به صورتي داشته باشد. به خاطر داشته باشيد كه 
برگرها ـ سوسيس ها ـ  استفاده كنيد؛  نيم پز  به صورت  نبايد  اين نوع گوشت ها را 

گوشت گوساله.

مواد لازم:
گوشت مرغ پخته شده و خلال شده:   ½و 1 پيمانه

كرفس خلال شده: 1 پيمانه
هويج خلال شده:  ½پيمانه 

فلفل دلمه خلال شده:   ½ پيمانه
قارچ ورقه شده: 1 پيمانه

ذرت پخته شده:  ½ پيمانه 
پياز سرخ شده: 1 قاشق سوپخوري

گوجه فرنگي تخم گرفته شده و خلال شده:  ½ پيمانه
كره: 1 قاشق غذاخوري

سويا سس : مقداري

طرز صحيح طبخ انواع غذاهاطرز صحيح طبخ انواع غذاها

خورش 
رنگين كمان

طرز تهيه:
روغن را داخل تابه ريخته، كمي كه گرم شد، گوشت و پياز سرخ شده را با هم 
تفت دهيد، آن گاه گوشت و پياز را از داخل تابه برداريد و به جاي آن فلفل دلمه اي 
را كمي تفت داده، هويج و كرفس را در تابه ريخته كمي هم زده، سپس قارچ ورقه 
شده و گوجه فرنگي خلال شده را به مواد اضافه كنيد و كم كم هم بزنيد. هنگامي كه 
همه ي مواد پخته شد، مرغ و پياز و سويا سس را به مواد افزوده، كمي تفت بدهيد.

اين غذا فقط با تفت دادن پخته مي شود.  از گوشت قرمز يا ماهي يا ميگو نيز 
مي توان استفاده كرد، فقط حرارت بايد تند و يكنواخت باشد.
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   افقي
حاشيه  ـ  غزالي»  محمد  «امام  از  كتابي  عنوان  1ـ 

كتاب 
2ـ از ماههاي قمري ـ هنر هفتم ـ پايتخت جمهوري 

چك 
در  رودي  ـ  پيشرفت  عامل  ـ  عروس  جهيزيه  3ـ 

برزيل 
4ـ شايسته و سزاوار ـ در دانشگاه تدريس مي كند 

ـ پسنديده 
5ـ ترن برقى زيرزميني ـ رامشگر عهد خسروپرويز 

ـ مخفف خوب 
6ـ تكان و جنبش ـ زمين خشك ـ دستورات 

7ـ دروغ آذري ـ نوعي كاغذ چاپ ـ سخن صريح 
ـ فربه شدن 

8ـ بزرگ تر ـ بينوايي و بي چيزي ـ سبب و انگيزه 
9ـ همراه هوي ـ مرواريد ـ خداوند ـ كيسه بزرگ 

شكارچيان 
10ـ در بيمارستان مشغول كار است ـ كشف رازي 

ـ بلي روسي 
در  شهري  ـ  درويش  عصاي  ـ  خودماني  يك  11ـ 

استان آذربايجان شرقي 
و  حاجت  ـ  ساختن  هم  با  ـ  كوروش  پسر  12ـ 

مقصود 
در  طوفان  ـ  مولانا  ساز  ـ  13ـ حكومت كشورمان 

هواي برفي 
14ـ پاداش دهنده ـ طبيعي ـ تاب و توان 

موسيقيدان  و  آهنگساز  ـ  ريخته  هم  در  نيك  15ـ 
آلماني قرن هجدهم 

عمودمي
1ـ لقب كشور هلند 

معروف  بازيكنان  از  ـ  اروپا  پول  2ـ واحد مشترك 
برزيلي ـ شهري در كرمانشاه 

3ـ تا زماني كه ـ دانا و عاقل ـ كيسه كش حمام 
4ـ زرد انگليسي ـ خرمافروش ـ كيسه پول 

5ـ رود پرآب ايران ـ دستگاه مولد برق 

6ـ تصديق بيگانه ـ جدا ـ آيينه ـ نو و جديد 
7ـ خلق و خو ـ زادگاه فردوسي ـ مركز استان گيلان 

ـ ياران اندك 
8ـ ديباچه ـ دست نخورده ـ حوضي تزئيني 

خبر  ـ  اندازه گيري  براي  واحدي  ـ  عرب  عزيز  9ـ 
عرب ـ ماه سرياني 

10ـ تله ـ خانه تركي ـ شير ـ دشمن سخت 

11ـ خودداري از غذا خوردن ـ آزمايش فني 
12ـ نيكو و آراسته ـ بزرگ و سرور ـ بيماري مهلك 

(كلرا)
13ـ بيمار و رنجور ـ ته نشين شدن ـ ميوه مربايي 

در  رودي  ـ  نشده  متأهل  ـ  پيشينيان  سرگذشت  14ـ 
آلمان 

15ـ فيلمي از «فرد زينه مان»

پاسخ جدول 718
برندگان جدول 718

1ـ صغري رشيدي ـ آستانه اشرفيه 
2ـ فهيمه عرب ـ تهران 

رمز جدول: كاخ چهل ستون 
شما  آدرس  به  بود  ياد  رسم  به  هدايايي 

ارسال مي گردد.

طراح: كاظم كاظم پور ـ سوسنگرد شماره شماره 735735
توجه

دوستداران صفحه جدول، اگر در مورد طرح هاي جدول، نظر، پيشنهاد و سؤالي داشتيد، مي توانيد روزهاي سه شنبه هرهفته از ساعت 9 الي 10 با 
شماره 29993203 روابط عمومي تماس گرفته و با كارشناس اين صفحه مطرح كنيد. 
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سوال بازار

گيربازار

اگر قرار باشد يك نفر را بكشم...
ـ در جواب «saji52» از ميناب

* شكوفه از گلستان:* شكوفه از گلستان: «من نمي تونم كسي را بكشم اما شايد يه روزي بخوام 
خودش  براي  رو  جهان  و  بي رحمه  خيلي  چون  بكشم  را  آمريكا  رييس جمهور 

مي خواد.»
* رز آبي از بردسير:* رز آبي از بردسير:  «مجهول رو مي كشم چون اين جوري نه تنها خودش 

مي ميره بلكه تمام ليلي يا مجنون هايش نيز مي ميرند... نترس، شوخي كردم!»
* جوجه جامانده از پاييز: * جوجه جامانده از پاييز: «اگر قراره بكُشم حتماً مجهول رو مي كُشم و اگه 

قراره بكِشم اون هم حتماً تصوير مجهوله!»
* * FF ستاره سوخته از آمل:  ستاره سوخته از آمل: «كسي رو كه تو يه مقطع زماني مثل يه بختك آوار 
شد روي زندگيم و خيليارو به جون هم انداخت و با اين كه به نيت پليدش نرسيد 

جاي عميق زخم زبونايي كه شنيدم رو زندگيم باقي گذاشت.
اما نه، چرا دستامو به خون كثيفش آلوده كنم؟ حتماً خدا خودش يه روز اون رو 

به زمين گرم مي زنه. آمين»
* ايمان خوشكاران از درگز:* ايمان خوشكاران از درگز: «دبير فلسفه و منطق سال سوم دبيرستانم رو. 

آخه اون با نامردي باعث شد يك سال از زندگيم عقب بيفتم!»
نفرت  و  عشق  با  رو  «خودم  اردبيل:  از  اردبيل:  از   Destroyer – DestinationDestroyer – Destination  * *

مي كشم.»
سونيا از تهران:سونيا از تهران: «تو را. به خاطر طرح اين سوال!»

* آنتي قرمز از اسلامشهر:* آنتي قرمز از اسلامشهر: «من اصلاً اهل خشونت نيستم ولي حالا اگه يه 
موقع ناچار بشم كسي رو كه بهم خيانت بكنه مي كشم تا ديگه زنده نباشه كه بخواد 

* قورباغه كچل از اصفهان:* قورباغه كچل از اصفهان: «سر كلاس، معلم عزيزمان اين قدر حرف زد كه 
همه مان خسته شديم. من كه مثل اين معتادها داشتم چيز مي كشيدم... يعني ببخشيد... 

داشتم چرت مي زدم!»
ـ همون اولي هم درست بود، داشتي چيز مي كشيدي... چي؟ خميازه!

* نعمت رحيمي از كنگاور:* نعمت رحيمي از كنگاور:  حتماً روزهاي سختي رو مي گذروني. اين كه آدم 
در يك لحظه پدر، مادر و خواهرش رو براي هميشه از دست بده، يه امتحان بزرگ 
الهيه و اين كه تو بايد بدون اونا به زندگيت ادامه بدي، بي حكمت نيست. قوي باش و 
بدون كه همه ما دير يا زود، در محضر خدا به همديگه مي پيونديم، مهم اينه كه توي 

اين دنيا به حكمت كارهاش شك نكنيم و اميد خودمون رو از دست نديم.
خوردن  حال  در  گربه اي  ديدم  پيش  روز  «چند  جهنم:  راه  سه  از  گلي  جهنم:*  راه  سه  از  گلي   *

گوجه فرنگي توي باغچه است.»
ـ خوب چي كار كنه؟ گوشت كه گير نمي آره! هر وقت ديدي گوجه فرنگي در 

حال خوردن گربه توي باغچه است، تعجب كن!
* ساني مهربون از نورآباد ممسني:* ساني مهربون از نورآباد ممسني: ارمغان مي گه امكان نداره من به 20 تا 
از نامه هاي تو جواب نداده باشم. فكر كنم منظورش اينه كه فقط به 19 تا از اونا 

جواب نداده!
* رابرت استرانگ از فارسان:* رابرت استرانگ از فارسان:

«نيش عقرب به از نيش مجهول
پس بزن عقرب كه نيشت بهتر است

من در تمام طول عمرم يه بيت شعر سرودم و اون هم براي تو بوده مجهول. ببين 
تو چقدر مهمي كه همين يه بيت شعر خودم رو هم تقديم تو كردم.»

ـ متأسفم كه مسووليت اين افتضاح هنري به عهدة منه!
* نيوشان از لاهيجان* نيوشان از لاهيجان:: «تو چه علاقه اي داري هر كي از فرزاد حسني مي نويسه 

همون رو چاپ كني، ها؟»
چاپ  من  زدي،  حرف  اون  مورد  در  تو  الان،  همين  مثلاً  مي كنم.  تكذيب  ـ 

كردم؟!

بعداً به يكي ديگه خيانت بكنه.»
* لولويي به نام پوريا از شهرشون: * لولويي به نام پوريا از شهرشون: «اگه» بكشيد يعني «نقاشي كنيد»، تصوير 
يه درخت پاييزي اواسط تابستون رو مي كشيدم كه باران بهاري بهش طراوت داده. 
اگه مي خواستم «بكُشم» هري پاتر 2 رو مي كشتم چون اين قدر به سوالش فكر كردم 

كه نوه ام از مهدش جا موند!»
ـ اونجا بايد مي گفتي «برف بهاري» تا جنست جور بشه!

* ساني مهربون از نورآباد ممسني:* ساني مهربون از نورآباد ممسني: «بي خيال، من اهل كشتن و خونريزي 
نيستم و اگر خواستم كسي رو بكشم، دراكولاي مدرن رو خبر مي كنم تا كارش رو 

بسازه، آخه ما با هم رفيقيم.»
من چيزي  پيشوني  رو  saji  جان،  persepolice lovepersepolice love از صحنه: از صحنه:  * ساناز * ساناز 
در ضمن  مي زنه؟  كثيرالانتشار جار  توي مجلات  رو  ناكرده  قتل  آخه كي  نوشته؟ 
پاي مجهولستان رو به صفحه حوادث باز نكن، وگرنه به جون خودت مجبورم ازت 

آدرس بخوام و.... (آهنگ خفن لطفا!)»
* اسمال آبگوشتي از مشهد:* اسمال آبگوشتي از مشهد: «شيطون رو، چون تمام بدبختي هاي انسان زير 

سر اونه.»
* ستاره سهيل از بدره:* ستاره سهيل از بدره: «اون كسي رو مي كشم كه به خاطرش، تمام آينده و 

زندگيم تباه شد.»
خيلي  چون  مي كشم،  رو  عموهايم  زن  از  «يكي  تبريز:  از  تبريز:  از   crystal girlcrystal girl  * *

فضوله و توي هر كارم دماغش رو دراز مي كنه!»
* شباويز:* شباويز: «دو ساعت فكر كردم. از هيچ كس اون قدر بدم نمي اومد كه بخوام 

بكشمش... مگر آدمهاي بي رحم و خائن.»
* سعيد رنجبر (خروس بي محل): * سعيد رنجبر (خروس بي محل): «يه پسري رو مي كشم كه نمي دونم اسمش 
چيه، چه شكليه و خونه اش كجاست. فقط اين رو بگم كه من عاشق يه نفر شدم و 
اون پسره هم مثل من عاشق اون شد، منتهي اون پسره اوضاع ماليش خيلي از من 

بهتره. شايد به نظرتون يه خورده نامردي به نظر برسه اما فرضه ديگه.»
اذيتم  خيلي  كه  رو  «اوني  از گنبد كاووس:  از گنبد كاووس:* شيخ ويسي (جوهي چاولا)  * شيخ ويسي (جوهي چاولا) 
مي كنه... ولي نه، ديگه كي من رو اذيت كنه؟! خيلي دوست دارم جرج بوش رو با 
دستام خفه كنم!... البته اين سوال ايهام داشت. «يه نفر رو بكشيد» يعني نقاشيش رو 

بكشيم؟ بگيريم دست و پايش رو بكشيم؟ يا به قتل برسونيمش؟!»
* نيلوفر تا ابد سرخ از قوچان: * نيلوفر تا ابد سرخ از قوچان: «طرح اين سوال، نشانه مؤثر واقع شدن تهاجم 
فرهنگي آمريكا و اسرائيل و بن لادن و بقيه رفقاست! آخر جوان، مگر از زندگي ات 

سير شده اي كه اين قبيل سوالات را مطرح مي كني؟
بياويزند؟! راهي  به دارت  انگيز ه هاي تروريستي  به جرم داشتن  نمي گويي فردا 

صلح آميزانه تر (!) از اين، براي تخته كردن در و دروازه صفحه مجهول نيافتي؟!»
* سپيده برگ بيده از مراغه: * سپيده برگ بيده از مراغه: «مگه من آدمكشم كه بخوام كسي رو بكشم؟! 
من حتي آزارم به يه مورچه هم نرسيده اما اگه پاش بيفته، كسي رو مي كشم كه همه 

دنيا از شرش خلاص بشن، مثل جرج بوش!»
* صالح قياسي از نهاوند:* صالح قياسي از نهاوند: «من حتي وقتي مي خوان يه گوسفند رو سر ببرن از 
خونه مي رم بيرون، چون نمي تونم از گوشت اون بخورم اما در مورد كشتن... دوست 

دارم غرورم رو بكشم. چون اگه من اون رو نكشم، عاقبت اون من رو مي كشه.»
* اسير تنهايي از اقليد فارس:* اسير تنهايي از اقليد فارس: «من غالباً فرد خوشبيني هستم و دوست ندارم 

خون كسي رو بريزم و همه رو مي بخشم ولي خوب... شايد مجهول رو...»
* مجردياب از بنگاه ازدواج چمستان:* مجردياب از بنگاه ازدواج چمستان:  «بهت نمي گم تا دماغت بسوزه!»

قراره  اگه  ثانيا  بكُشيم؟  يا  بكِِشيم  را  نفر  يه  «اولاً  زمين:  از  نقره اي  شب  زمين:*  از  نقره اي  شب   *
بكِِشيم، من قراره يكي رو طراحي كنم و به جاي رشوه بهش بدم، ثالثا اگه قراره 
بكُشيم معلومه، اگه اوني كه قراره عكسش رو طراحي كنم، زحمتم رو ناديده بگيره 

و رشوه ام رو قبول نكنه، مي كُشمش!»
* جوجه اردك زشت از فريدونكنار:* جوجه اردك زشت از فريدونكنار: «براي اين كه آدم كسي رو بكشه بايد 
ازش متنفر باشه. كاش اول مي شد واژة تنفر رو معني كرد. آنتوني رابينز مي گه: رفتار 
ديگران نسبت به شما براساس تصوري است كه از شخص شما دارند. يعني اگه من 

از يكي متنفر باشم، خوب اون هم از من متنفره! هي... من اين رو نمي خوام!»
زير  رو  من  مي خواي  سوال  اين  «با  تهران:  از  سرگردان)  (روح  فائقه  تهران: *  از  سرگردان)  (روح  فائقه   *
مي خواي  قاتلم؟  من  بگي  مي خواي  كني؟  خبر  رو  پليس  مي خواي  ببري؟  سوال 
آينده ام رو تباه كني؟ مي خواي زندگيم رو خراب كني؟ مي خواي آبروم رو ببري؟... 

مي كشمت!!»
شرمنده،  بكشم؟!  رو  نفر  «يك  ساري:  از  سابق)  كنكوري  (پشت  محسن  ساري:*  از  سابق)  كنكوري  (پشت  محسن   *
اشتباه گرفتي. اگر هم قرار باشه يك نفر رو بكشم مطمئن باش اون، مجهول نيست 
كه همه بچه ها در جواب بهت مي گن! اگر هم بكشم، تو اون دنيا جوابش رو مي دي؟ 

يعني واقعاً شما سوال قحط آوردين؟!»

يادداشت هاي
 يك آدم 

مجهول
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مجموعه اي از علائم از جمله: سوزش، بي حسي و مورمور يا گزگز شدن انگشتان 
دست، و بيدار شدن از خواب بر اثر خواب رفتن دست و بي حسي آن، ناتواني در 
استفاده از دست حتي براي كارهاي سبكي چون گرفتن سبك ترين اشياء، مسواك 
زدن و غذا خوردن را سندرم يا نشانگان تونل كارپال گويند. البته اين سلسله اتفاقات 

ناخوشايند ممكن است باعث نگراني شديد ما دربارة استفاده هميشگي از دستانمان شود.

تشخيصتشخيص
 نكته بسيار مهم در اين عارضه، شناخت و تشخيص به موقع آن است. چرا كه 

در صورت تشخيص سريع، امكان درمان وجود دارد.  
راه هاي مختلفي براي تشخيص اين بيماري وجود دارد كه از جمله آن، تست 

فالن والكتروميوگرافي است. 
در  و  مي كنند  خم  كامل  طور  به  را  دست  مچ  ثانيه   60 مدت  به  فالن:  فالن:تست  تست 
صورت ابتلا به اين عارضه، بي حسي، سوزش و ضعف در دست به وجود مي آيد. 

علائم علائم 
ضعف يا بي حسي در يك يا هر دو دست، مورمور شدن، سوزش و خواب رفتن 
انگشتان يك يا هر دو دست. درد شديد دست به خصوص در ناحيه مچ دست. پخش 
شدن درد تا ناحيه آرنج، اختلال در حركت انگشتان، كاهش قدرت حمل وسايل و 
اشيا مانند كيف  دستي، در موارد شديد، تحليل رفتن و ضعف در بافت ماهيچه اي 

اطراف شست.

تونل كارپال چيست؟تونل كارپال چيست؟
تونل كارپال، لوله اي در مچ است كه عصب مياني در آن قرار دارد. اين عصب 
به انگشت شست و قسمتي از كف دست كه منتهي به اين انگشت مي شود، انگشت 
اشاره انگشت مياني و نيمي از انگشت سوم حس مي دهد. وقتي مچ دست در حالت 
بدي قرار بگيرد فضاي كافي براي عصب مديان وجود ندارد و به اين عصب فشار 
وارد مي شود. همچنين وقتي اين لوله ملتهب شود و آسيب ببيند، به عصب هم صدمه 
وارد مي آيد كه باعث سوزش و خارش، كرخي و بي حس شدن، ضعف يا درد در 

انگشت مي شود.

افراد در معرض خطرافراد در معرض خطر 
بيشتر افراد در 30 تا 60 سالگي دچار اين عارضه مي شوند، زنان پنج برابر بيشتر 
از مردان به اين بيماري مبتلا مي شوند. برخي شرايط مانند بارداري و برخي بيماري ها 

مجموعه اي از علائم از جمله: سوزش، بي حسي و مورمور يا گزگز شدن انگشتان
دست، و بيدار شدن از خواب بر اثر خواب رفتن دست و بي حسي آن، ناتواني در

م

استفاده از دست حتي براي كارهاي سبكي چون گرفتن سبك ترين اشياء، مسواك
اتفاقات سلسله اين البته گويند تونلكارپال نشانگان يا سندرم را خوردن غذا و زدن

نشانگان تونل كارپال نشانگان تونل كارپال 
(مچ دست)(مچ دست)

آيا مي دانيد...؟
1ـ پوشيدن دمپايي و صندل هاي روباز (به علت تماس بيشتر پوست پا با اشعه 

خورشيد) موجب ابتلا به سرطان پا مي شود. 
زندگي  آمد  و  پررفت  خيابان  يك  متري   50 در  كه  كودكاني  در  آلرژي  2ـ 
مي كنند 50 درصد بيشتر از كودكاني است كه محل سكونت آنها هزار متر با چنين 

خيابان هايي فاصله دارد.
موجب  و  دارد  معدني  مواد  ساز  و  سوخت  بر  شگرفي  تأثير  شير  مصرف  ـ 

بهبودي بيماري كم خوني ناشي از فقر آهن و كمبود كلسيم مي شود.
ـ استفاده از سفيدكننده هاي شيميايي باعث التهابات ريه شده و در دراز مدت 

منجر به سرطان ريه مي شود. 

ايستگاه 
سلامتي

مانند پركاري تيروئيد، فشارخون بالا، پوكي استخوان، چاقي و ديابت هم با ابتلا  به 
نشانگان تونل كارپال ارتباط دارند. 

نكته!نكته! هرچند اين عارضه بيشتر در شغل هاي خاصي ديده مي شود اما اين بيماري 
فقط مربوط به شاغلان نيست و خانم هاي خانه دار هم بايد مراقب خود باشند. انجام 

كارهاي خانه مي تواند باعث به وجود آمدن نشانگان تونل كارپال شود. 

درماندرمان
خوشبختانه اين بيماري دردناك قابل درمان است. روش هاي مختلفي براي درمان 
اين بيماري وجود دارد. اولين اقدام درماني: مسكن هايي مثل ايبوپروفن و ناپروكسن 
براي كاهش درد مي باشد كه همراه بستن انگشت ها با آتل يا نوارهاي مخصوص به 
مدت چند هفته، شب هنگام خواب تجويز مي شود. مي توان كورتيكو استروئيد نيز 
كنار تونل كارپال تزريق كرد تا از التهاب كاسته شود. علائم معمولاً با درمان هاي 
دارويي بهبود پيدا مي كند، اما نهايتاً 50 درصد موارد نياز به جراحي دارد. جراحي تا 

85 درصد موفقيت آميز است اما بهبود كامل چند ماه طول مي كشد. 

چند توصيه جهت پيشگيريچند توصيه جهت پيشگيري 
* هنگام انجام كارهاي خانه به وضعيت و نحوه قرار گرفتن مچ دستتان توجه 
كنيد. از انجام حركات تكراري و كارهايي كه نياز به فشار و نيروي زياد دارند، تا 

حد امكان خودداري كنيد. 
* از وسايل و تجهيزاتي كه براي كاهش آسيب ها و جراحات مچ دست طراحي 
شده اند، استفاده كنيد.  براي راحت تر كردن كار و نياز كمتر به نيروي زياد، سعي 
ماشين  از  براي شستن ظروف  مثلاً  دهيد،  انجام  آسان تري  به روش  را  كارها  كنيد 
ظرفشويي استفاده كنيد. براي راحت تر شسته شدن ظروف بهتر است، ظرف ها را چند 
دقيقه در آب گرم و مايع ظرف شويي قرار دهيد تا هنگام شست و شو نياز به فشار 

اضافه نباشد و راحت تر تميز شود. 
* دستتان را در معرض ارتعاش قرار ندهيد: برخي وسايل برقي مانند آبميوه گيري 
و چرخ گوشت ممكن است هنگام كار ارتعاش ايجاد كنند. دستتان را روي بدنه آنها 

قرار ندهيد. 
* به مدت طولاني و در يك حالت كار نكنيد. هنگام كار استراحت هاي متوالي 

انجام دهيد. 
* هر وقت در دستتان احساس درد و بي حسي كرديد، دست از كار بكشيد. 

* در صورت احساس هرگونه ناراحتي و وجود علائم سريعاً به پزشك مراجعه 
كنيد تا نسبت به تشخيص و درمان به موقع اقدام كند. 
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پزشكي 

 توجه: 
  خوانند گان عزيز مي توانند سؤالات خود را د رخصوص مشاوره پزشكي،حقوقي و 
راهگشاي  لازم  پاسخ هاي  با  مجرب  كارشناسان  تا  بفرستند  مجله  آد رس  تحصيلى به 
مشكلات شان باشند. ضمناً مي توانيد همه روزه از ساعت 8 صبح الي 14 بعد ازظهر با 

تلفن 29993346 يا 29993203 سؤالات خود را مطرح كنيد تا د ر اختيار مشاوران قرار گيرد. 

Lawyer – Nazari@yahoo.com  د. نظري؛ وكيل دعاوي

دكتر شيده شريعت پناهي 
پوست، مو و زيبايي و ليزرتراپي

همه فاميل تقاضاي ارث دارند
به جا نگذاشته.  همسرم شش، هفت ماه پيش فوت كرد. وصيت نامه اي هم 
و  دارم  همسرم  از  بچه  يك  بگويم  بايد  كرده اند.  ارث  تقاضاي  همسرم  خانواده ي 
(از مادر  ناتني  برادر و خواهر  (از پدر مشترك) و يك  برادر تني  همسر مرحومم يك 

مشترك) دارد. سهم هر يك از ورثه از ما ترك شوهر فوت شده ام چقدر مي شود؟
رمضاني ـ ؟

وراث يك متوفي، در سه طبقه جاي مي گيرند و طبقه اول وراث شامل: فرزند (يا 
فرزندان) ـ همسر (يا همسران) و پدر و مادر است و تا وقتي فردي از طبقه اول زنده 
باشد، به ساير فاميل كه در طبقات دوم و سوم هستند، ارث تعلق نمي گيرد. در ارتباط با 
وضعيت شما، هيچ يك از افرادي كه اسم آورديد (مانند برادر تني يا خواهر ناتني و نظاير 
آنها) ارث نمي برند و اموال متوفي مابين همسر و مادر و فرزند بجا مانده از او تقسيم 
مي گردد و نحوه آن را هم دادگاه معين مي كند. لازم است خود شما پيشقدم شده و ضمن 
تهيه مدارك مورد نياز، به دادگاه عمومي مراجعه كرده و تقاضاي صدور گواهي انحصار 

وراثت بنماييد. گواهي انحصار وراثت تكليف همه را مشخص مي كند.

كار دولتي و طلاق!
يك سال قبل ازدواج كردم و در يك اداره دولتي شاغل هستم. چند ماهي است 
همسرم بهانه گير شده و با اشتغال بنده مخالفت مي كند و بيان كرده است كه اگر 
دست از كار نكشم طلاقم مي دهد. آيا قانوني مي تواند مرا از كار منع كند يا همسرم 

به خاطر كار طلاقم دهد.
 ـ اصفهان خانم؟ 

يا صنعتي كه  از حرفه  را  مدني، شوهر مي تواند زن خود  قانون  ماده 1117  مطابق 
منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند... با توجه به مفاد اين ماده 
از قانون مدني، چنين نتيجه گيري مي شود كه شوهر مي تواند همسر خود را (فقط) از حرفه 

يا صنعت (و هر شغل ديگري) كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات طرفين باشد منع 
كند و غير از آن حقّي نسبت به كار كردن زن ندارد و زنان مي توانند به هر نوع شغلي كه 
مطابق قانون و عرف رايج محل شغل شرافتمندانه تلقي مي گردد بپردازند و در مجموع 
كاركردن زن در خارج از منزل (بجز موارد مرتبط به مصالح و حيثيات خانوادگي) از 

موجبات طلاق نيست.
دامادم مرا به خانه اش راه نمي دهد!

شش ماهي است كه دخترم به خانه ي بخت رفته است. شوهرم سالهاست فوت 
كرده و يك دختر ديگر هم در خانه دارم. چندي پيش دامادم علناً نزد دخترم به من 
گفت كه ديگر پا به آن خانه نگذارم، دامادم بسيار بد دهن است و دخترم را كتك 
مي زند. وقتي از رفتارش گلايه كردم، با اعتراض گفت: «دختر تو زن من هم هست و 
اختيارش را دارم.» مردي در خانواده  ندارم كه از من و دخترم دفاع كند. شكايت كردم، 

به جايي نرسيد، مانده ام چه كنم؟
امضاء محفوظ

محل  يا كلانتري  دادسرا  به  مي توان  توسط همسرش،  دخترتان  زدن  از حيث كتك 
شكايت كرد. در آن صورت، دختر مصدوم را به پزشكي قانوني مي فرستند و شوهر، با 
توجه به نظريه پزشكي قانوني، و مدتي كه به عنوان طول درمان معين مي كند، مجازات 
مي شود. اما از اين جهت كه داماد محترمتان، شما (مادر زن) را به خانه اش راه نمي دهد، 
از جهات قانوني، هيچ راه حلي وجود ندارد، زيرا هر انساني اختيار خانه اش را دارد و 
باشد)  يا پدر زن  آنكه: مادر زن  به منزل خود (ولو  از ورود هر فرد غريبه اي  مي تواند 
اگر شما كه  نظر مي رسد  به  قانون و مقررات،  از  اما صرفنظر  به عمل آورد.  جلوگيري 
تاكنون سختي هاي فراواني را جهت تربيت دو فرزند دختر متحمل شده ايد، باز هم مدتي 
ديگر تحمّل كنيد و فقط از دور، نظاره گر اوضاع باشيد، بهتر و مؤثرتر باشد. معمولاً زن 
و شوهرهاي جوان در اوان زندگي، از اين بگو مگوها به حد فراوان با هم دارند. در اكثر 
مواقع كه هر دو طرف، حسن نيت كامل داشته باشند اين بگو مگوها به درك متقابل و 
تفاهم با يكديگر منجر مي گردد و زندگي جوان ها نجات مي يابد و در چنين حالتي، همه 
اطرافيان در بازي زندگي، برنده محسوب خواهند شد، از زن و شوهر و بچه ها، تا خانواده  

عروس و خانواده داماد...
آيندة  دخترتان،  زناشويي  زندگي  زد،  مي توان حدس  شما  انشاء  متن  از  كه  آنطور 

روشني دارد و اميد است حدس ما هم درست و صحيح از آب در آيد.

با موهاي زايد چه كنم؟
موهاي زايد صورت را چطور مي توان برطرف كرد؟

 ـ بيرجند معصومي 
است.  علت  آن  به  پي بردن  زايد،  موهاي  برطرف سازي  در روش  مهّم  مطلب  اولين 
مسايل هورموني، بعضي داروها، ژنتيك، بعضي بيماري هاي زمينه اي و يا گاهي بدون علت 

از موارد پديد آورنده آن است.
در اين روش قبلاً از سيستم الكتروليز استفاده مي شد اما الآن به دليل تعداد جلسات 
زياد و عوارض لكه هاي صورت چندان استفاده نمي شود. ليزرهاي مورد استفاده خصوصاً 
از نوع IPL امروزه استفاده مي شود كه توسط پزشك صورت مي گيرد. اين ليزر نوعي 
امواج نوري هستند كه تعداد جلسات مي تواند حدوداً 5 ـ 8 جلسه به فواصل 30 تا 45 
روز باشد. چنانچه ليزر توسط متخصص صورت پذيرد، عوارضي مثل سوختگي، لكه هاي 
رنگي بعد از ليزر، عدم درمان مناسب و... ديده نمي شود. البته روشهاي فيزيكي و سنتي 
چند  و حداكثر  موقتي  اگر  كه  ماشين...  و  تيغ  انداختن،  بند  موبر،  كرم  اپيلاسيون،  مثل 

هفته اي دارند نيز هنوز مرسوم است.
لازم به ذكر است حتي اگر شخصي مشكل هورموني نيز داشته باشد علاوه بر درمان 
موارد مشكل ساز، باز هم بايد موهاي زايد را از بين ببرد و داروها فقط از توليد موي زايد 

جديد جلوگيري مي كنند.

صورتم جوش مي زند
دو هفته اي مي شود كه صورتم جوش مي زند. پوست صورتم سبزه است. كرم 
ترتينوئين مناسب است يا كرم لايه بردار در خانواده فقط صورت من جوش مي زند، 

مخصوصاً هنگامي كه پريود مي شوم؟
خانم مفصلّي ـ 19 ساله تهران

پوست هايي با رنگدانه هاي ملانين، بسيار آماده جهت التهاب در اثر داروي نامناسب 
هستند.

بنابراين توصيه مي شود تحت نظر پزشك از داروي پوست استفاده كنيد. زيرا پوست 
شود  عوارض  دچار  نيز  داروها  اين  از  استفاده  بار  يك  اثر  در  حتي  است  ممكن  شما 
مشكلات پديدآورنده آكنه موارد هورموني، بيماريها، داروها، شستشوي نامناسب، عدم 
مصرف ضدآفتاب مناسب، مصرف كرم هاي آرايشي نامناسب و... مي باشد. امّا اگر حدوداً 
با عادت ماهانه شما مرتبط است بهتر است غير از درمانهاي موضعي و شستشوي مناسب 
و ضدآفتاب، تحت بررسي هورمونهاي مردانه و زنانه نيز قرار بگيريد. پس با مراجعه به 

پزشك مسلماً نتايج بهتري خواهيد گرفت.

دور چشم و كرم ضد آفتاب
اگر از كرم ضد آفتاب به نحوي استفاده كنم كه داخل چشمم نرود، آيا مي توانم 
دور چشمم را هم كرم ضدآفتاب بزنم؟ بايد بگويم دور چشمم سياه است. ضدآفتابي 
كه حالت پودري دارد براي پوست ضرر ندارد؟ آيا مي توان هميشه از آن استفاده كرد؟ 

در مورد هاله حالت چشم  هم توضيح دهيد؟
رمضاني ـ 22 ساله مشهد

اولاً كرم هاي ضدآفتاب مناسب دور چشم نيستند مگر بر روي آنها نوشته شده باشد و 
يا ضدآفتاب مخصوص دور چشم باشد همانند ضدآفتاب دور چشم آردن.

امّا جهت مراقبت از چشم، كرم ها نبايد داخل چشم نفوذ كنند همچنين مانند جسم 
خارجي موجب حساس شدن چشم مي شوند. استفاده از يك پاك كننده مخصوص دور 
چشم +كرم هاي ضدچروك و يا نرم كننده ـ بسته به سن فرد ـ و استفاده از عينك هاي 

ضدآفتاب جهت پوشاندن آن منطقه لازم است.
كم خوني، بيدار ماندن، پوليپ بيني، استرس ها و ژنتيك از عوامل تيرگي هستند.

كه بايد اولاً اين موارد برطرف شود و سپس تحت نظر متخصص مي توان از لايه برداري 
جديد  روش  يا  و  چشم  دور  تيرگي  مخصوص  كرم هاي  يا  و  ميكرودرم  مثل  مكانيكي 
هم چنين  شود.  استفاده  جلدي،  عارضه  بدون  پوست)  سطح  در  مواد  (تزريق  مزوتراپي 
گذاشتن حلقه هاي ميوه خيار تازه در ناحيه زير چشم به مدت حداكثر 15 دقيقه در طول 

روز، مي تواند تا حدي وضعيت بهتري به چشم ها ببخشد.
 



66

 20
48

ره 
شما

 13
87

هر
2 م

ه9
شنب

دو
پاسخ مسابقه (پاسخ مسابقه (4747 ) )

جوايز برندگان به نشانى آن ها 
ارسال خواهد شد.

برندگان مسابقه شماره 47

1- يوسف بدراقي - استان گلستان
2- نازلي سفيدكار - تهران
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اين هفته اعصاب شما را موناليزا مي سنجد!

محبوبه حيدري راز داوينچيراز داوينچي
براي صفحات مختلف مجله نامه مي فرستند لطف كرده  توجه: تمام عزيزاني كه 

نام، نام خانوادگي و عنوان صفحة مربوطه را حتماً بنويسند.
سردبيري

قبادي ـ اردبيل، نعمت رحيمي ـ كنگاور،
گزارش

ساناز ـ صحنه،
همگام با خبرنگارانهمگام با خبرنگاران

سلمان كامياب ـ سراوان، نعمت رحيمي ـ كنگاور، (2نامه)، محمد مردعليزاده ـ بندر كنگ،
معلوممعلوم

پريسا رحمتي ـ ماسال، رويا سعيدي ـ اردبيل، آق قلا ـ گلستان،
خلوت انسخلوت انس

آرزو جهان پيما ـ جويم لارستان، سيدقوام نقي زاده ـ آستارا، حسين بخشي ـ سبزوار، 
مقدس ـ آمل، دانيال رحمانيان ـ جهرم، محمدرسول سوري ـ بومهن، اسماعيل مزيدي ـ 

گلستان، حسين كارگرحقيقي ـ رشت، حكمت اله روشندل ـ فارس،
نگاهي و نظرينگاهي و نظري

فاطمه حيدري ـ آمل، فرهاد مهرپور درودخاني ـ شفت.
جدولجدول

مسعود رضايي ـ كرمان، سميرا ترابي ـ رامسر، حسن يزدان پناهي ـ فسا (2 نامه)، محسن 
اميدواري ـ ابركوه، غلامرضا نيرودل ـ

دلشوخيدلشوخي
محمدرضا عباس زاده ـ كاشان، پشت كنكوري (محسن) ـ ساري، اميرمحمد دهقان ـ قشم،

سنگ صبورسنگ صبور
محمدرسول سوري ـ بومهن،

خنده جامخنده جام
بهمن ترابي ـ رامسر، نجف اميرعضدي (3 نامه) ـ كازرون، منصور عليزاده ـ خوزستان 

(3 نامه)، رضا الهامي ـ قم، ساناز ـ صحنه،
مجهولمجهول

پشت كنكوري (محسن) ـ ساري،  شيردل ـ بجنورد، ساناز ـ صحنه،
فال و تماشافال و تماشا

پارميدا پولاديان ـ آمل، يوسف بدراقي ـ گنبدكاووس، نازلي سفيدكار ـ تهران (2 نامه)، 
بابايي ـ رامسر، سارا  حسن يزدان پناهي ـ  فسا (2 نامه) حسين مهديزاده ـ اروميه، شهناز 

قربانعلي ـ تفرش، اصغر حسني ـ تهران، حبيبه شكركار ـ تبريز،
مسابقه هنريمسابقه هنري

نوروزي ـ تهران، دفتر روزنامه اطلاعات آمل ـ
روزنهروزنه

 ـنوشهر،  ـچشمه شيرين، مهدي سمرقندي   ـلرستان، عموعيسي   ـنطنز، عدالت جو  ستايش طالبي 
در وادي داستاندر وادي داستان

طاهباز ـ كرج،
باترانهباترانه

آرزو جهان پيما ـ جويم لارستان، ساناز ـ صحنه،
همرازهمراز

سلطان قلب ها ـ گلستان،
خودشناسي (كي ازدواج مي كنم؟)خودشناسي (كي ازدواج مي كنم؟)

گل مريم ـ ماسال، رُز كاشان، رونالدو، كرج، گل خوشبو، كاشان، مهديه.ش ـ رفسنجان،
سخن شماسخن شما

سيده مرجان اخلاقي ـ دزفول،
انديشه و كاريكاتورانديشه و كاريكاتور

شيوا اميري ـ اصفهان، ايرج اصغريلو ـ تهران، عرفان فرقاني ـ تهران،
سرگذشت منسرگذشت من
پاشاكلا ـ آمل،

نشريات رسيده به دفتر مجله جوانان امروزنشريات رسيده به دفتر مجله جوانان امروز
هفته نامه حرم (188) كتاب هفته (151) مأوي (765) تحقيقات علوم قرآن وحديت (2)

توجه: آقاي غلامرضا نيرودل ـ مجله ارسالي شما، برگشت خورده است لطفاً با روابط 
عمومي تماس بگيريد.

صداي شماصداي شما
ـ لطفاً با آقاي «رامين راستاد» گفتگو كنيد.

                                            خانم صمدي. تهران
انشاءا... سعي مي كنيم با ايشان گفتگو كنيم.

براي صفحات مختلف مجله نامه مي فرستن توجه: تمام عزيزاني كه 
نام، نام خانوادگي و عنوان صفحة مربوطه را حتماً بنويسند.

ج ي بر ي زيز م وج
سردبيريسردبيري

قبادي ـ اردبيل، نعمت رحيمي ـ كنگاور،

انديشه نامه هاي شما رسيدنامه هاي شما رسيد
مصور



روزنهروزنه

بازيكنان فوتسال تربيت معلم بابل

تيم فوتبال نونهالان پيام شهرستان خميني شهر، (فرستنده: كريم ماهوش)

دانش آموزان راهنمايي روستاي نساز ـ هشتجين

مژگان رضايي 
اصفهان

حسين غفاري 
اصفهان

 ـ شيراز از راست: باقر، حسين، عليرضا، اكبر، محمود و حسن 

آقاي داود رشيدي و 
مسعود بخشي ـ اصفهان

شيراالله مرتضايي و نوه اش ابوالفضل 
 ـ يزد مرتضايي 




